
��ت                				����������������                ������ �� �� ��                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ��تا ��تا ��تا         ��������ا
د�           � ز  �� د�� � ز  �� د�� � ز  �� د�� � ز  �� اااا� ������������ ���� � او               خدايا ن كمدى             ���� � اود � اود � اود �د������ن                لللل� ن ��م و  ن ��م و  ن ��م و  ####��م و   !!!!د)و'د)و'د)و'د)و'        &وغ &وغ &وغ &وغ         $$$$
 

           »    ++++,,,,-.-.-.-.««««        
 

  
  
  

  
  

ت 0#     2�ر ت #0ا 2�ر ت #0ا 2�ر ت #0ا 2�ر ااااا 3434343455556666        
          7 97�پ  97�پ  97�پ  ;:;:;:;:9�پ 

 



  
  
  
  
  
  
  
 ! يزوخيا م و آن دروغ دلا -
 هوشنگ معين زاده:  نويسنده -  

  آلمان1376روردين ف    : چاپ اول-

  آلمان1376  زمستان  :  چاپ دوم-

  آلمان1380 فروردين   : چاپ سوم-

 آلمان1382 فروردين : چاپ چهارم-

   آلمان1385فروردين :  چاپ پنجم-
   فرانسه1388  مرداد : چاپ ششم -  
  استاد حسين بهزاد    :  جلد  روى -  

  آذرخش:  انتشارات -  
 
HOUSHANG MOINZADEH 

B. P. 31 

92403 COURBEVOIE CEDEX 
FRANCE 
moinzadeh@gmail.com  

www.moinzadeh.com 

ISBN 2-9510881-08 



 

  
  :فهرست
 5                                                                   تقديم كتاب

    7                                                          ششم چاپ : مقدمه
                  17چاپ چهارم                                                        : مقدمه 
 19         چاپ سومبه بهانه 

    

 27  :فصل اول ـ بسوى ميعادگاه 

 29  ت گوـ پير حقيق

 36  سكينه سلطان ـ

 42  بلال حبشى ـ

 46  بزرگان صدر اسلام ـ

 51  بلقيس و شاه غلام ـ

 58  عزت الملوك ـ

  
 69  :فصل دوم ـ حكيم عمر خيام

 77  هستم ممن عمر خيا ـ

 86  ؟ نيست  هست ياخدايي آيا ـ

 90  ؟ خدا چگونه است ـ

 

 97  :فصل سوم ـ ديدار دو فرزانه

 99  م الهىگسارى و پايكوبي و خشيم ـ

 111  ؟ خواسته خدا از بندگانش چيست ـ

 117  ؟ تكليف خلق االله با خدا چيست ـ 



 

 123  :فصل چهارم ـ دادگاه عدل الهى

 125  دادگاه، و اما ـ

   

 141   :فصل پنجم ـ شكوه ها و ناباورى ها

 143  چهار صد سال در بي هدفي ـ

 144  ! من كه خدا نيستم ـ

 146  بهشت و كودكان ـ

 147  ! ار خداشاهك ـ

 152  ! اينجا بهشت نيست ـ

 156   تا شوريده حالي ـ

  159  ـ زمزمه هاى يك مرد
   

 171  :فصل ششم ـ ديدار با بدعت گذاران

 172  . . . سنگتراش پير ـ

 179  ! سامرى و گوساله اش ـ

 180  ! شگاهى در بهشتينيا ـ

 192  ! پسر انسان ـ

 205  ! مبر شمشير زنيغو آن پ ـ

 

 217  :خرين گفت و شنودفصل هفتم ـ آ

 229  بازگشت از ميعادگاه ـ

  233                                                           نامه نادر نادر پور -
  234         آذر پژوهش» سرير سبز«شعر  -



  تقديم به
    سيروس آموزگار- محمد عاصمي -نادر نادر پور 

 نادر نادر پور، چاپ سوم اين كتاب پس از در گذشت نا به هنگام زنده ياد
را بخاطر علاقه اي كه به اشعار زيبا و نوشته هاي اديبانه او داشتم، و 

 با متن زير به وي تقديم كردم تا ،مهري كه او به اين كتاب نشان داد
  . يادش را گرامي دارم

 سخنسراي بزرگي كه خاطره - نادر نادر پور-تقديم به زنده ياد « 
گي او عليه جهل و خرافات و حكومت ديني، هميشه در ياد مبارزة فرهن

  ».آزاد انديشان ايران باقي خواهد ماند
من اين كتاب را زماني به زنده ياد تقديم كردم كه او در ميان ما 

به همين علت تصميم .  ببيند تا قدرداني يكي از شيفتگان آثار خود رانبود
ني كه در مكتب شان درس گرفتم از بزرگان ادب ايران، بويژه استادا
از اينرو در تجديد چاپ هر . آموخته ام، در زمان حياتشان قدرداني كنم

يك از كتابهاي خود، آن را به يكي از اين بزرگان تقديم كردم تا سپاس و 
  . احترام خود را به آنان عرضه كرده باشم

با اين نيت چاپ چهارم همين كتاب را به پاس خدمات گرانبهاي 
مد عاصمي به فرهنگ و مطبوعات ايران و سپاس از توجهي كه دكتر مح

  .  به نوشته هاي من داشته اند با اين متن تقديم ايشان كردم
 با علاقه و احترام به دوست عزيز و چاپ جديد اين كتاب« 

گرانقدرم، دكتر محمد عاصمي و نهال پر بارش كاوه تقديم مي شود، با 
  ».ا سرفرازي همچنان پايدار بماننداين اميد كه هر دو در كنار هم ب

 به آموزگار با علاقه و احترام و اكنون چاپ ششم اين كتاب را 
فرزانه ام، دكتر سيروس آموزگار نويسنده و روزنامه نگار سرشناس ايران 

استادي كه هميشه راهنمايي هاي ارزنده او براي من . تقديم مي كنم
   .مغتنم بوده و بسيار از ايشان آموخته ام

ي هميشه آموزگار ،سيروس آموزگار براي من و بسياري ديگر
   عمرش دراز باد . بوده و خواهد بودمهربان و استادي گرانقدر
 هوشنگ معين زاده– 1388پاريس، مرداد ماه                                



 



  
  مقدمة چاپ ششم 

  
ام، كتاب انتخاب كرده اين آنچه به عنوان مقدمه براي چاپ جديد 

  .  امداشتهبا استاد هومر آبراميان در تلويزيون آريا  است كه گفتگويي
، »!خيام و آن دروغ دلاويز«  كتابدر بارة يدر اين گفتگو مسائل

جالب كه شايد آگاهي از آن براي علاقمندان اين كتاب مطرح گرديده 
خواننده ترين اثر پر كه به نظر بسياري از صاحب نظران كتابي . باشد
 و به احتمال زياد در آينده نيز بسياري شر شده در خارج از كشور استمنت

در جايي محفوظ  مطالب اين گفتگو بود لازم از اينرو،. آن را خواهند خواند
 آن را ديدمبه همين خاطر بهتر . باشد عمومدر دسترس در عين حال و 

 اين كتاب سرگذشت خوانندگان،در مقدمة چاپ جديد بگنجانم تا 
  .  بخواننداز قلم خود نويسنده را ايي استثن

*  
 و شرحي كوتاهي در بارة مناستاد هومر ابراميان پس از معرفي 

ي نخست متن سخنران. »ظهور، حكايت من و امام زمان «كتاب تازه ام 
رت، خدا به زادگاهش باز مي بشا«بلي ام خود را به مناسبت انتشار كتاب ق

ادبيات و «ست اتاق پالتاك مجله اين سخنراني در نش. پخش كرد »گردد
و نشستي كه با حضور تني چند از فرزانگان ايران . ايراد شده بود» فرهنگ

به همت شاعر آزاده و گرانقدر، ميرزا آقا بيش از دويست نفر از علاقمندان، 
  .برگزار گرديده بود اين كتاب بررسيبراي معرفي و ) ماني(عسكري

*  
ش اين سخنراني پرسش خود را استاد هومر آبراميان پس از پخ

  :چنين آغاز كرد 
 تا آنجا كه همه ما مي دانيم شما يك نظامي بوديد، چگونه -س 

وارد عرصه نويسندگي شديد؟ اگر ممكن است توضيحي در اين باره براي 
  .بينندگان اين برنامه بدهيد



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٨ 
 
  

 نويسنده شدن من قصة درازي دارد كه شايد بد نباشد در باره :ج 
  . مه اي صحبت كنم چند كلآن

من هم مانند بسياري از ايرانيان تا پيش از انقلاب تحت تاثير جو 
 سازندگي ايران بود، به سياست و به دين و دورانحاكم بر دوران خود كه 

مانند اكثر مردم ايران به انجام وظايفي كه بر عهده . مذهب كاري نداشتم
در پي آن رخ داد، بويژه پس از انقلاب و اتفاقاتي كه . داشتم مشغول بودم

 ارتشيان كه بسياري از آنها يا فرماندهان، يا همكاران و  رحمانةكشتار بي
يا دوستان من بودند، به دنبال يافتن علل و اسباب اين بي عدالتيها كشيده 

بي عدالتي هايي كه بنام دين و مذهب و خدا و پيغمبر نسبت به . شدم
خود خدمت به مملكت و ملت  كه جز مي شدارتشيان و دولتمرداني 

  . گناهي نداشتند
در اين جستجوها بود كه با بسياري از نوشته هاي اهل نظر آشنا 

. مرا تحت تاثير قرار داد، استاد منوچهر جمالي بودكه  يكي از كساني. شدم
روحانيت به خود كه وقتي«:هاي خود به درستي نوشته بوداو در يكي از كتاب

دگي خصوصي، اجتماعي، ختن به معنويات در زند بجاي پردادهاجازه مي 
 هم حق دارند به تاريك خانه دين و مذهب آنها ند،سياسي مردم دخالت ك

 را در ، بشناسند و مشروعيت دينمدارانسر بكشند و اين نهاد را بكاوند
  . »اعمال و كردارشان مورد بررسي و نقادي قرار دهند

 گرفتم خلاف پس از خواند و تعمق روي اين مطلب، تصميم
 كه از پدران خود به ارث برده بوده ام، من هم دين و مذهبي ،گذشته

  .بشناسم و علل و اسباب ناهنجاري هاي آن را دريابم
 به دين اسلام و مذاهب كتب مربوط.  شروع به خواندن كردم

مختلف آن، بويژه مذهب شيعه، تاريخ اديان و مذاهب، فلسفه و عرفان و 
ه تاريخ اسلام در ايران را بارها خواندم و همزمان بخصوص كتب مربوط ب

  .  آنها پرداختمشه هاي خود به تجزيه و تحليلنيز در افكار و اندي
 به حد كافي دانش اندوخته و معرفت پيدا وقتي كه در اين زمينه

يا اينكه دانستني هاي خود را مانند : كردم، دو راه در پيش رو داشتم
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 هم د و بع،وت و تنهايي براي خود زمزمه كنمبسياري از ايرانيان در خل
 يا اينكه آنها را در اختيار هم ميهنان و نسلهاي آنها را با خود به گور ببرم،
 فريب دكانداران دين و مذهب را دست كم آنهاآينده كشورم بگذارم كه 

  . نخورند و گرفتار سرنوشت غم انگيز ما نگردند
رسيده بودم كه اگر  مباوراين به من راه دوم را انتخاب كردم، چون 

چنين ما  گذاشته بودند، به جاوشته و هاي خود را نپدران ما آگاهي
 وارد عرصه نويسندگي گونه بود كه  اين.رنوشت ناگواري پيدا نمي كرديمس

منتها نه به قصد نويسنده شدن، بلكه براي نشان دادن نا راستي ها و . شدم
  لحت مردم و مملكتم مي دانستم كه در جهت منافع و مصيينادرستي ها
با اين مقدمه و اين كه شما نيز ساليان دراز مانند يك : س 

ا تحقيقات خود پژوهشگر در مسائل ديني و مذهبي مطالعه كرده ايد، چر
 منتشر نكرديد؟ قدري هم در باره شيوه نگارش خود را مانند يك محقق

 شما بكر و شيوه اي كه به نظر بسياري نحوة روشنگري. صحبت كنيد
به قول استاد شجاع الدين شفا شما پايه گذار مكتب . ابداعي خودتان بود

اگر ممكن است، در اين باره هم . رمان فلسفي در ادبيات ايران هستيد
  . بينندگان ما مختصري توضيح بدهيد براي

افكار و انديشه هايم را بر ببينيد، وقتي من تصميم گرفتم كه : ج 
 مي بايستي يا مانند تشر و در دسترس عموم قرار دهم، من مطالعاتممبناي

. نمي ديدمچندان موثر به دلايلي را اين راه مي كردم كه  يك محقق عمل
ديگر . ندبودققين بزرگ ما اين كار را كرده استادان و محنخست اين كه 

 فقط از طرف طيف خاصي از جامعه مورد يك محققنوشته هاي اين كه 
در حالي كه نظر من و روي  .نه همة اقشار جامعه توجه قرار مي گيرد

سخنم عامه مردم بود، كساني كه وقت و حوصله خواندن كارهاي تحقيقي 
  .را ندارند
ياد آور شوم كه نوشته هاي من اين نكته را هم در اين جا بايد  

بيشتر تجزيه و تحليل افكار و انديشه ها و نظريه پردازي در مفاهيم 
 از .خارج از حوزة تحقيق شمرده مي شودنيز نه مسائل اينگو. الهيات است
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در قالب ارائة يك كار تحقيقي، نظراتم را بجاي تم كه تصميم گرفاينرو 
  . عرضه كنم رمان

آن اين و . داشتمنگارش البته دليل ديگر هم براي اتخاذ اين شيوه 
 م به يك نكته، توجهويژه در مسائل فلسفيكه در طي مطالعات خود ب

آن اين كه ورود به مباحث فلسفي براي بسياري از هم ميهنان  .دجلب ش
به همين علت نيز فلسفه در كشور ما آن رونقي . ما دشوار به نظر مي رسد

 به ايرانياندر واقع دليل بي رغبتي . كه مي بايست داشته باشد، ندارد
نديشه گيرد كه فيلسوفان ما در نشر افكار و افلسفه از آنجا سرچشمه مي

كردند كه ورود به عرصه فلسفه را حتي ي خود به شيوه اي عمل ميها
  .سازديز مشكل و در مواقعي غير ممكن ميبراي دانش پژوهان اين رشته ن

علي سينا يكي از بزرگترين فيلسوفان ما، آثار   به عنوان مثال ابو
خود را به گونه اي مي نوشت كه جز خواص آن هم تحت نظر استاد نمي 

به همين علت هم دهها شرح و .  به عمق فلسفه او ببرندتوانستند پي
در اين زمينه . حاشيه بر هر يك از كتب فلسفي او نوشته شده است
ش توصيه مي معروف است كه خود ابن سينا در بعضي موارد به شاگردان

  . غير از خواص قرار ندهند را در اختيار كسيكرد كه نوشته هاي او
م عمر خيام را داريم كه او را در فلسفه در مقابل ابن سينا، ما حكي

خيام بر خلاف ابن سينا براي اشاعه فلسفه خود . تالي ابن سينا مي نامند
فرق خيام با . راهي را برگزيد كه بهترين شيوه براي گسترش فلسفه است
او مي خواست . ابن سينا اين است كه مخاطبين خيام عامه مردم بودند

 منحصر به خواص مي دانستند، مردم عادي خلاف پيشينيان كه فلسفه را
از اينرو، به . را هم با فلسفه كه هدف از آن شناخت مسائل است آشنا سازد

جاي اينكه با كلمات نا مانوس و غير قابل فهم و درك عامه به فلسفه 
هاي چهار ه بپردازد، جوهر افكار و انديشه هاي خود را در قالب سرود

به اين ترتيب . در ميان مردم پراكنده ساخت يعني رباعي ريخت و ،اعمصر
را   رباعياتاينهمة قشرهاي جامعه، حتي آدمهاي بي سواد مي توانستند 

 ، خوددر عين حال. به ديگران منتقل سازند  به حافظه بسپارند ودر يابند،
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  .مباني فلسفه آشنايي پيدا كنند  و باوارد حوزة فلسفه بشوندنيز 
كه مي من هم . ماي گردم به شيوه نگارش با اين توضيح كوتاه بر م

 خيام افكار و انديشه هايم در ميان عامه مردم رواج پيدا خواستم مانند
كند، راهي را انتخاب كردم كه بتوانم نظرات خود را به همان سادگي و 

به گونه اي كه هر ايراني با .  در ميان مردم بپراكنماوشيريني رباعيات 
. دريابدي بتواند ديدگاه و معاني نوشته هاي مرا گذراندن شش كلاس ابتداي

توانستم جوهر كلام به راحتي خوشبختانه در اين راه موفق بودم و 
انديشمندان بزرگ ايران و جهان را در قالب رمان هاي شيرين و جذاب در 

  .دگان كتابهاي من هستند، قرار دهماختيار عامه مردم كه بيشترين خوانن
خيام و آن «ا كه نخستين كتاب خود را ب بودآيا به همين علت : س
   كرده ايد؟آغاز» !دروغ دلاويز
به  كشورمان اين است كه من، در ميان فرزانگان بزرگ واقعيت: ج 

نخستين آنها حكيم عمر خيام .  علاقمند هستمدو شخصيت بيش از همه
يان مردم ايران است كه بيش از هر فيلسوفي در امر گسترش فلسفه در م

شخصيت ديگري كه مورد علاقة من است، شمس تبريزي . ذار بودهاثر گ
  . استاست كه خدمت او به مكتب عرفان يكي از شاهكارهاي عالم بشري 

خيام و آن «نه كتاب رزان كه آيا من تحت تاثير اين حكيم فاي
من بيش از هر فيلسوفي . را نوشته ام، بي شك چنين است»دروغ دلاويز

               در اين زمينه نيز رساله اي بنام.رده و انديشيده امدر باره خيام مطالعه ك
نوشته ام كه پس از انتشار خيام » نگاهي نو به افكار و انديشه هاي خيام« 

 زنده ياد به سردبيري»روزگار نو« نخست در ماهنامه !و آن دروغ دلاويز
ت سپس در بسياري از نشريات، بويژه ساي. اسماعيل پور والي چاپ شد

  .هاي انترنتي منتشر شد و مورد توجه اهل نظر قرار گرفت
دنبال » !خيام و آن دروغ دلاويز«پس سخنانمان را با كتاب : س 
  .در باره اين كتاب به ما بگوئيد. مي كنيم
منتشر من ، نخستين كتابي است كه !خيام و آن دروغ دلاويز: ج 
  . دارد شنيدنينوشتن اين كتاب و انتشار آن نيز داستاني. كرده ام
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ه پس  حدود هفت ما1376من اين كتاب را در فروردين ماه سال 
فرزانه اي كه مرد . آريامنش منتشر كردمكوروش  از كشته شدن زنده ياد

  .يكي از پيشگامان شجاع حركت روشنگري عصر كنوني ايران بود
، تصور مي كرد اسلامي با كشتن اين فرزانه مبارزرژيم جمهوري 

واقعيت هم .  روشنگري عصر جديد ايرانيان را شكسته استكه كمر حركت
 فرهنگي كه در چون با كشته شدن آريامنش بيشتر كوشندگان. چنين بود

كه به همت  گرد آمده بودند، »پاسداران فرهنگ ايران«آن زمان در سازمان
 گونه اي كنار رفته و صحنه مبارزة به شته شده بود،خود او بنيان گذا

اگر خون تازه اي به اين حركت تزريق نمي .  بودندنموده  را تركفرهنگي
حله اي كه هست نمي رسيد  شايد امروزه حركت روشنگري به اين مر،شد

  . به حاصل تلاش خود نمي باليدو اين چنين
 در آن شرايط با نام واقعي نويسنده آن، همان اين كتابانتشار 

. باره احتياج داشتخوني بود كه حركت روشنگري براي به راه افتادن دو
 اين حركتا اميدي به و دليري اين خون را در آن شرايط نمن با شهامت 
بانگ » !خيام و آن دروغ دلاويز« انتشار به عبارت ديگر. تزريق كردم

جرسي بود به كاروانيان نگران روشنگري و هشداري به آنها كه وقت توقف 
  . برسنديده اندبايستي به راه بيفتند تا به مقصدي كه برگز! نيست

 كه در همين فاصله چاپ دوم اين كتاب يك سال پس از انتشار 
آنسوي «كتاب ديگرم را با نام . آن با تيراژ دو هزار نسخه به بازار آمده بود

خدا را به نقادي  ييبي پروابا به صراحت و در آن منتشر و » سراب
 پا خاست بهانتشار اين كتاب كاروان حركت روشنگري هم پس از . كشيدم

  . به راه افتادو 
در سومين سال پس از كشته شدن كوروش آريامنش بود كه يك 
: باره در عرصه روشنگري سه كتاب ماندگار در ادبيات ايران منتشر شد

 د شجاع الدين شفا كه يكي از فاخرترين كتبستاااز » تولدي ديگر«
 واندني مستند و خدكتر مسعود انصاري نيز كتاب بسيار. استروشنگري 

 من هم كتاب شيرين و آموزنده و بي نظير.  را به بازار فرستاد»روز قيامت«
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  .را منتشر كردم» هفت خوان آخرت«يا » كمدي خدايان«
پنداشت ف باور رژيم جمهوري اسلامي كه مي خلابر بدين ترتيب، 

را از ميان برداشته ايرانيان با كشتن كوروش آريامنش حركت روشنگري 
 با سرعتي هر چه تمامتر به راه افتاد و به تلاش خود واناين كاراست، 

و امروزه اين كاروان شكوهمند در اوج سرفرازي به راه خود ادامه . ادامه داد
راهي كه انديشمندان غرب در عصر فروغ در اروپا آغاز كردند و . ميدهد

 عصر روشنايي ايرانيانفرزانگان  كه تلاش وار باشيماميدبايد . پيروز شدند
  .جهان همگام گرددبا كاروان تمدن نوين نيز ملت ايران  تا .ثمر برسدنيز ب

  كتاب سخن بگوئيد؟اين كمي هم در باره خود : س 
، يك سخن بگويم اين كتاب هيد پيش از اين كه در بارهاجاز بد: ج 

مطلب ديگر را هم بيان كنم كه آگاهي از آن ممكن است براي بسياري 
  .باشدسودمند 

دانيم كه حكيم عمر خيام، يكي از فرزانگان همه ما مي  امروزه 
            ان صحه بزرگ عالم بشريت است، امري كه همه بزرگان جهان بد

دانيم كه بيشترين شهرت اين مرد يگانه حتي  اين را هم مي. گذاشته اند
در ايران، وامدار ادوارد فيتز جرالد شاعر معروف انگليس و مترجم رباعيات 

  سر زبانهار حقيقت او بود كه نام خيام را برد. ه زبان انگليسي استخيام ب
  . ما ايرانيان شناساندانداخت و به جهانيان و حتي به خود

نكته بسيار مهمي كه ممكن است بسياري از آن بي اطلاع باشند 
تاريخ )  امريكايي–بلژيكي ( نويسنده بزرگ »جرج سارتون«اين است كه

تا به » هومر«، علوم را از زمان اين اثر بزرگات علوم، در يكي از مجلد
و دوران پس » خيام«دوران پيش از . امروز به دو دوره تقسيم كرده است

 با اين تقسيم بندي تاريخ  يعني شخصيت بزرگي مانند جورج سارتون.اواز 
علوم، چنان مقام و منزلتي به حكيم عمر خيام داده است كه هيچ يك از 

 همچنان كه مي دانيم  و.هان چنين پايگاهي ندارنددانشمندان بزرگ ج
ناميده شده » عمر خيام«يكي از حفره هاي كره ماه به افتخار حكيم ما 

 نامگذاري وي يكي از سياره ها نيز بنام 1980همينطور در سال . است
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خود اين مسائل نشان دهنده جايگاه والاي اين فرزانه ايراني . گرديده است
  .يان بايستي از آن آگاه باشند و بدان افتخار كننداست كه همه ايران

دانيم بزرگان بسياري مانند صادق اما در ايران، تا آنجا كه مي 
هدايت، ذكاء الملك فروغي، علي دشتي و بسياري ديگر در باره خيام 

تلاش همه اين بزرگان بر اين بود كه بتوانند رباعيات . كتاب نوشته اند
البته هر يك از اين . منتسب به وي جدا كننداصيل او را از رباعيات 

 به تجزيه و تحليل افكار و انديشه هاي آن دوران شرايط توجه بهبزرگان با 
مي دانم تا به امروز كمتر كسي من ولي تا جايي كه . او نيز پرداخته اند

  . سروده هاي او را تعبير و تفسير فلسفي كرده است
 در قالب يك دي از رباعيات خيامين بار تعدا براي اولاين كتاب،در 

 تعبير و تفسير ،قصه شيرين به همان سادگي و دلنشيني رباعيات او
، نخستين كتاب !مضافاٌ اينكه خيام و آن دروغ دلاويز. شده استفلسفي 

زيرا از آغاز تا پايان . قصه اي است كه به خيام اختصاص داده شده است
خود باعيات او مربوط مي شود، قصه در تمام ماجراهايي كه به نوعي به ر

  .  حضور داردبه عنوان قهرمان اصلي در صحنه هاخيام 
كه شرح »  دانشنامه آزاد–ويكي پديا «شايد به همين علت در

خيام و آن دروغ «مختلف در باره خيام دارد، كتابمفصلي به زبانهاي 
آن نقش محوري دارد،  يام درعنوان قصه اي كه روح خرا به  »!دلاويز

  . استكرده نوانع
  . بگوئيداين كتابقدري هم در باره محتواي : س 
اين آنچه در باره محتواي كتاب مي توانم بگويم، اين است كه : ج 

حكيم  چون .شده است با تكيه به افكار و انديشه هاي خيام نوشته كتاب
 يكي از فليسوفاني بود كه هيچ گونه عقيده اي به دنياي ديگر و عاليقدر ما

كه به مردم بياموزاند كه عمر كرده است  تلاش او. ندارد و دورخ بهشت
هر چه هست . نيستدر كار بشر كوتاه است و پس از مردن ديگر بازگشتي 

مردمان دانا كساني هستند كه از اين فرصت كوتاه . در همين دنياست
 به دنياي ديگر  هم بيهوده.استفاده مي كنند و از زندگي خود لذت ميبرند
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در اين مورد خاص نگاه او به بهشت، نگاهي از سر تعقل و . مي بندنددل ن
او بارها در رباعيات خود بهشت را به سخره گرفته و با . استخردورزي 

 كه بهشت و تمام مائدهاي آن، در اين دنيا نيز وجود استزبان ساده گفته 
ئده ها در اين ماكوشيد و از ايد لذا ب. دارد و در دسترس همگان است
ظار مردن و رفتن به انتبه بي آن كه د، همين دنيا استفاده كرد و لذت بر

  . بودبهشت 
دنياي آخرت و منطقي  به اين زيبايي و سادگي هيچ يك از فلاسفه

خيام با اندك رباعيات خود چنان قلم . و بهشت و دوزخ را نفي نكرده است
كشيده است بطلاني به همة موعظه هاي مبلغين و مروجين اين ميعادگاه 

بنابراين، براي من بهترين سند و . كه بهتر و صريح تر از آن ممكن نبود
  . رباعيات خيام بودبهره برداري از مدركي كه بتوانم بهشت را نقد كنم، 

وقتي سردمداران رژيم اسلامي به بهانه بهشت بسياري از ! ببينيد
ه شيوه هايي را در جنگ ايران و عراق بما مردم نا آگاه، بخصوص جوانان 

يا زماني كه پس از جنگ به . كه همگان از آن آگاهند به كشتن دادند
 شانبهانه بهشت، فرزندان ما را به عمليات انتحاري فرستادند تا به قول

مردم ايران لازم بود كه ماهيت بهشت براي . شهيد شوند و به بهشت بروند
  . نخورندشريعتمداران ريايي را اين فريب  بي جهت روشن گردد تا

از زبان در بارة بهشت من در اين كتاب معاني رباعيات خيام را 
مطرح كرده و  ابو علي سينا شو استاد گرانقدرفرزانه حكيم اين خود 

 و صحنه آرايي هاي مستند و با دلايل منطقينيز  نظرات خود را همزمان
  .  ارائه داده امعبرت آميز

كه بهشت ن، پيغمبراني اطمينان خاطر خداباورادر عين حال براي 
، به صحنه آوردم تا  خود در آئينشان گنجانده اندبراي پيشبرد اهدافرا 

و  چگونگي پذيرش باشد، كه براي پيروانشان قابل خويشخود آنها به زبان 
  .را تشريح كننداين ميعادگاه علل ايجاد 

، خواننده بي آن كه خود بداند، !در كتاب خيام و آن دروغ دلاويز
راوي قصه وارد بهشت »حاج رجب«ل زنده ياد حسين ملك پا به پاي به قو
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 مي گذرد، حضور پيدا ويمي شود و در پي او در تمام ماجراهايي كه بر 
ضمن اين كه غير مستقيم به دروغ هايي كه در باره بهشت گفته . مي كند

  . آگاه مي شودشده است نيز 
كتاب هوس به گفتة يكي از صاحب نظران، پس از خواندن اين 

ه زمين و زندگي اين كلي از سر آدم مي افتد، در عوض به بهشت رفتن ب
چه رسد به اين كه . تواند بهشت واقعي باشد، دل مي بندددنيايي كه مي

  . لي هدر دهدآدم بخواهد جانش را هم براي رفتن به اين وعدگاه پوشا
ه به در اين كتاب بر اين بود تا به كساني كمن  در واقع تمام تلاش

به خاطر بهشت و در آرزوي رفتن به اين ميعادگاه جان خود و ديگران را 
.  كه چنين وعدگاهي وجود خارجي نداردداده شود، نشان مي دهند كشتن

تازه اگر هم وجود داشته باشد، ارزش آن را ندارد كه به خاطرش زندگي 
  .خود و ديگران را به مهلكه بيندازند
 مي شود در همين دنيا بر پا كرد و از به قول خيام بهشت واقعي را

 كه جوانان ما را به اميد رفتن به بهشت آنهاييچنانكه خود . آن لذت برد
بهشت موعود را در همين دنيا براي خود . شويق مي كنند تبه شهيد شدن

  .و بستگانشان فراهم كرده و از آن بهره مي برند
فت، پس  رشود به بهشت  اگر با شهيد شدن ميسيدني است؛پر

  ؟چرا آخوندها و بستگان آنان هرگز به دنبال شهيد شدن نيستند
هيچ آخوند و آخوند زاده اي در جبهه هاي جنگ ايران و عراق 

هيچ يك از افراد اين طايفه در عمليات انتحاري كه مي بايد . ه نشدندكشت
جان خود را به خطر بيندازند شركت نكرده اند تا شهيد محسوب شوند و 

  پس چرا فرزندان ما را به اين بهانه به كشتن مي دهند؟ .  بروندبه بهشت
پرسش اين است و پاسخ آن را نيز با تأمل و تعقل ميتوان دريافت،  

  !! به شرطي كه بخواهيم واقعيت ها را بدانيم
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 ر چاپ چهارممقدمه اى ب

  
كه اينك چاپ چهارم آن را پيشكش » !خيام و آن دروغ دلاويز« 

 چاپ سوم آن 1380با اينكه در فروردين ماه ، هم ميهنان گرامى مى كنم
اين كتاب به ، خاطر عنايت هم ميهنان عزيزه با اين حال ب، منتشر شد

 سرعت در بازار كتاب ناياب شد و ماههاست كه همچنان مورد درخواست
 . علاقه مندان است

رد در پيكار با پيامبران خ« گرفتارى هاى چاپ و انتشار كتاب          
كه به عهده من  »شهريار شيرازى« ، نوشته ارزشمند»تاريكى هزاره ها

گذاشته شده بود و ترتيبات چاپ دوم اين كتاب به علت استقبال هم 
 و و نگارش و چاپ رانسٌاكن اية  فرزانةسنديگرامى از نوشته اين نو ميهنان

كه انتشار هر دو كتاب بعد از » !؟آيا خدا مرده است« ام ةپخش كتاب تاز
كنون مرا از چاپ   تا،انجام گرفت»! خيام و آن دروغ دلاويز« چاپ سوم 

 . آن باز داشته بودمجدد 
با شادماني چاپ جديد اين كتاب را در آغاز سال نو ، و اكنون. . .          

 . ميهنان گرامى مى نمايمارمغان هم 
 ة خود را تقديم همةستفاده مى نمايم تا سپاس صميماناز اين فرصت نيز ا

ن  را در ايكتاباين آن هموطنان عزيزى كنم كه با استقبال بي نظير خود 
  . اند مدت كوتاه به چاپ چهارم رسانده

*  
 احترام به دوست عزيز و با علاقه و، چاپ جديد اين كتاب

تقديم مى شود با  »كاوه «دكتر محمد عاصمى و نهال پر بارشگرانقدرم، 
  . اين اميد كه هر دو در كنار هم با سرفرازى همچنان پايدار بمانند
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   انتشار چاپ سومةبه بهان
  

 :ران و يارى ها سپاسى از يا
از » !خيام و آن دروغ دلاويز« به لطف خوانندگان فهيم ونكته سنج        

نادر كتاب هاى منتشر شده در خارج از كشور است كه در ظرف مدت 
  . كوتاهى به چاپ سوم مى رسد

را » !خيام و آن دروغ دلاويز«چهار سال پيش وقتى مى خواستم 
 اثر بتواند چنين موفقيتى در ميان باور نمى كردم كه اين، منتشر كنم

   .ايرانيان كتابخوان پيدا كند
 كه نام كتاب و بخصوص عدم شهرت من در نويسندگى و توهمى

، مى كرد در اذهان ايجاد»خيام«به دنبال نام»!دروغ دلاويز«آمدن عبارت
 تا. مى ساخت را برايم دچار ترديد موفقيت آن، بيش از هر موضوعى
 و آشنايانم نيز به حيرت افتاده بودند كه چرا اولين جائيكه حتى دوستان

روز كمتر  كار نويسندگى ام را اختصاص به مقوله اى داده ام كه تا آن
درباره آن به اين صراحت ، نويسنده اى از ايران و ساير كشورهاى مسلمان

  .و بي پروائي به قلمزني و نقادى پرداخته اند
، بنظران به مشورت نشسته بودموقتى باصاح، پيش از انتشار اين اثر

بويژه ،  نا شناختهةند كه برد يك كتاب از يك نويسندهمگى اعتقاد داشت
بيش از دويست الي پانصد نسخه نخواهد بود و هر يك ، در خارج از كشور

منطقى به نظر مى  نيز براى تأئيد نظرات خود دلايلي مى آوردند كه كاملاً
مترين تجربه اى در كار نويسندگى و نشر با اين تفصيل و بي آنكه ك. رسيد

را در » !خيام و آن دروغ دلاويز«1376فروردين ماه در، كتاب داشته باشم
كه با  پانصد نسخه به چاپ رساندم و عجيب اينكه بر خلاف نظر كساني

 اين ةصد نسخيهاى اول بيش از سدر همان ماه، آنها مشورت كرده بودم
معيت ايراني نسبت به ساير شهرهاى كتاب فقط در پاريس كه از نظر ج

. به فروش رفت، مهم اروپا و امريكا در رديف بسيار پائين ترى قرار دارد
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بايد از برادر بسيار عزيزم كاظم معين زاده ، البته در اين مورد استثنائي
سپاسگزار باشم كه با ارتباطات گسترده خود در ميان ايرانيان مقيم 

نقش بسيار مهمى داشت و من ، ين كتابدر شناساندن و پخش ا، پاريس
  . مقدار زيادى از اين موفقيت را وامدار او هستم
» ! خيام و آن دروغ دلاويز« با استقبالي كه در پاريس از كتاب

معرفي و نقد آن ه نشريات برونمرزى و رسانه هاى خبرى نيز ب بعمل آمد
  . پرداختند

ن صاحب قلم و نخستي، دكتر محمد عاصمى نويسنده و شاعر آزاده
، فصل سوم آن، انتشار اين كتاب شخصيت مطبوعاتى بود كه همزمان با

« كهنسالوزين و را تمام و كمال در فصلنامه »دادگاه عدل الهى« يعني
بر اين اثر در كاوه ، در پى آن نيز نقدى بسيار جالب .به چاپ رساند »كاوه

ن نيز با معرفي و پير مطبوعات ايرا، آقاى اسماعيل پور والي. منتشر كرد
انتشار اين  »روزگار نو«در ماهنامه وزين، نقد كتاب و آگهى هاى متعدد آن

  . اثر را به آگاهى مشتركان خود كه در سراسر جهان پراكنده هستند رساند
 نويسنده و مترجم نامدار آقاى حسن شهباز در در امريكا نيز

 خود به خوانندگان اين كتاب را با قلم شيرين »ره آورد«گرانبهافصلنامه 
اهرخ ش، همچنانكه پزشك گرانقدر. شمار اين فصلنامه معرفي كرد پر

! خيام و آن دروغ دلاويز نام»ميراث ايران« احكامى در فصلنامه پر تيراژ
 اين ةق اين نشريه فرستاد كه من از هم خوانندگان مشتاةرابه خان

  . مبزرگواران صميمانه سپاسگزار
كيهان و نيمروز  :نشريات فارسى زبان ،از سوى ديگر و همزمان

ايران تايمز و ، ايرانيان، عصر امروز، مهرگان، بررسى كتاب، جوانان. لندن
. كانادادر پيمان و شهروند ، سنگر، پرتو ايران. امريكادر پيام ما آزادگان 

. سنجش آلمان.  فرانسهةهزار و يكشب و كارنام، چشم انداز، ايران، آرش
گام استراليا و بسيارى ديگر از نشريات . ن و رسانه نروژآواى ز. مهر سوئد
اى انتشار اين كتاب را به آگاهى خوانندگان  هر يك به شيوه، برونمرزى

مشتاق خود رساندند كه از مديران و نويسندگان گرانقدر اين نشريات نيز 
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  . سپاس فراوان دارم
  اين اثرراديو و تلويزيون هاى فارسى زبان برونمرزى نيز در معرفي

به شنوندگان و بينندگان بيشمار خود نقش بسيار مهمى را ايفاء كردند كه 
، من از همه گردانندگان و برنامه سازان اين رسانه ها ممنون و متشكرم

تورج  فريدون دائمى، سياوش آذرى، بويژه از آقايان عليرضا ميبدى
عبداالله ، مىحسين قوي، محمود سرابي، ستار لقائى، شريف نائيني، فرازمند

  . . . قراگوزلو و 
اين ، »!خيام و آن دروغ دلاويز«از صاحبنظراني كه با معرفي يا نقد 

نيز بايد سپاسگزار ، كتاب را به نحو احسن به هموطنانمان شناساندند
آنسوى «كه اين كتاب و)گرانمايه(ود ادهمىدا، فرزانه از استاد، باشم
در روزگار نو به بررسى ،  را بطور مشترك از جنبه هاى فلسفي»سراب
آقاى محمد علي رجب زاده كه نقد بسيار جالبشان را فصلنامه كاوه . كشيد

شان  ايةآقاى رضا اغنمى كه نقد بينشوران، نويسنده گرانقدر. چاپ كرد
  . كانادا چاپ شد» شهروند«براين كتاب در نشريه پرتيراژ

 ملك حسين، همچنين بايد سپاسگزار دانشمند و محقق گرانقدر
باشم كه به شيوه دلنشيني اين كتاب را در فصلنامه سهند كه به مديريت 

. به بررسى كشيد، آقاى رحيم شريفي منتشر ميشود، مبارز روشن بين
 آقاى ةنخستين بخش نوشت، براى نشان دادن نمونه اى از اين بررسيها

  :كنم نقل مى، شود حسين ملك را كه با اين جمله آغاز مي
هميشه آدم خود را در كتاب ، خوانندب را نمىـ هيچگاه كتا

  » رومن رولان«  : خواندمى
  : حسين ملك به استقبال سخن رومن رولان ميرود و مينويسد

نوشته هاى آقاى . خود را در دو كتاب خواندم، در اين روزها«
براى . »آنسوى سراب« و » !خيام و آن دروغ دلاويز« : هوشنگ معين زاده
ياد آور ميشوم ، طور خود را در اين دو كتاب خواندمتوضيح اينكه من چ

كه سنگيني عذاب انكار خداى اسلام را براى اولين بار در فلك بر پاهاى 
 سال بيشتر 14شايد . من آنوقت در كلاس هفتم بودم. من كوبيدند
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براى اينكه در مدرسه اينجا و آنجا با شاگردان مى نشستيم ؟ چرا. نداشتم
با . گويند قابل اثبات نيست و دروغ است  كه مياييخدگفتيم اين  و مي

اما به روى خودم . آنكه براى به راه راست آوردن من بر پاهايم شلاق زدند
حتى درد خود را پنهان كردم و پس از تنبيه از ايوان مدرسه به ، نياوردم

در اينجا بود كه من درد دروغگوئي ديگران را . پائين جستم و به خانه رفتم
خيام و «كتابي به اسم، حال وقتى سنم به هشتاد نزديك ميشود. كشيدم

خودم را ، من نيز آنرا يكسره خواندم. را به دستم ميدهند»!آن دروغ دلاويز
بهشتى كه جزئي از . باحاج رجب قهرمان داستان به بهشت رفتم. خواندم

شبكه اى كه بر پايه الهام الهى ساخته و . يك شبكه عظيم دروغ است
 با ،آنچنان كه در رويا پيش مى آيد، در حال خيال. ه شده استپرداخت

. قهرمان داستان و يا درست تر در پشت سر او به راه افتادم ،حاجى رجب
ديدم  ديد من هم مي هر چه او مي، رفتم رفت من هم مي هر كجا او مي
و مدتى . . . شنيدم مي شنيد من هم در گوش هاى خود و هر چه او مي

   ». . . ه بهشت باور كردمدر رويا ب
عباس ، بويژه از آقايان احمد احرار، از ساير صاحبان قلم و سخن

، تقى مختار، مهدى ذكائى، عليرضا نورى زاده، علي ميرفطروس، پهلوان
شهرام ، بهرام معصومى، ناصر محمدى، رضا مرزبان، اردشير لطفعليان

ياد سياوش زنده ، محمد سعيد حبشى، نور محمد عسگرى، جاويد پور
مطالبي در باره اين كتاب گفته يا نوشته اند نيز  كه بشيرى و ديگر كساني

را در اقصى نقاط »!خيام و آن دروغ دلاويز«ممنون و سپاسگزارم كه نام 
   . دنيا به آگاهى هم ميهنانمان رساندند

خيام و « كتاب ، به لطف نقد و بررسى و توجه اهل قلم و انديشه
با وجود اينكه به فاصله چند ماه با تيراژ دو هزار نسخه » !آن دروغ دلاويز

هم اكنون بيش از  .تجديد چاپ گرديد و در سراسر جهان پخش شد
ان بسيارى كه آن را در يكسال است كه در همه جا ناياب است و متقاضي

  درخواست  بطور مستقيم از خود نويسنده، ها نمى يابندي فروش كتاب
و » آنسوى سراب« يعني، ائي كه دو اثر بعدى مننمايند و كتابفروشيه مي
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مرتب درخواست تجديد چاپ ، را در معرض فروش دارند» كمدى خدايان«
اين كتاب را مى كنند كه متاسفانه گرفتارى هاى انتشار دو كتاب بعدى و 

تا ،  تعويق انداخته بودةتا به امروز به عهداين كار را ، عدم امكانات مالي
تان بسيار عزيز و فرهنگ دوستم ترتيب تجديد چاپ اينكه يكى از دوس
را اين كتاب اينك چاپ سوم ، باسپاس از اين دوست. آنرا برايم فراهم كرد

اصلاحات و ويراستارى مجدد تقديم هم ميهنان گرامى مى ، با تجديد نظر
نخستين جملة در اينجا لازم ميدانم از دو انسان والائي ياد كنم كه از . كنم

هم به من دلگرمى بيشتر براى نوشتن دادند ، خود ند كه با مهركساني بود
 :و هم در معرفي اين كتاب در حد وسيعى مرا يارى كردند

سخنسراى نامدار كشورمان ،  نادر نادر پورزنده ياد، فرزانهشاعر ، يننخست
من و كتابم را صميمانه مورد محبت قرار ، خود  مهر آميزةد كه با نامبو
 كه از شيفتگان اشعار و بزرگسخه از كتاب را به اين شاعر وقتى يك ن. داد

بي آنكه هيچگونه آشنائي . تقديم كردم، هستمنوشته هاى خردگرايانه اش 
تولد ، با دست خط بسيار زيبا و كلمات دلنشين خود، با من داشته باشد

 ادب ةنيت گفت و صميمانه برايم در عرصتازه مرا به عنوان نويسنده ته
  . ان آرزوى موفقيت كردمعاصر اير

يكى از زيباترين و با ،  خواهم آوردكتابآنرا در پايان اين نامه كه 
خيام و آن دروغ « ارزشترين نامه هائي بود كه من از صاحبنظراني كه 

نامه اى كه به طور يقين يكى . دريافت مى كردم، را خوانده بودند»!دلاويز
  . بود اماز عوامل تشويق من در نوشتن آثار بعدى 

من با علاقه و ، در ميان ما نيست،  امروز كه اين شاعر بلند آوازه
» نادر نادر پور«را به » !خيام و آن دروغ دلاويز«چاپ سوم ، احترام قلبي

يك انسان ، از يك شاعر بزرگ، تقديم مى كنم تا نشان دهنده قدر شناسى
  . فرزانه و يك مبارز عاشق فرهنگ سرفراز كشورمان باشد

   سركار خانم آذر پژوهش، ن كسى كه بايد سپاسگزار او باشمدومي
خيام و آن دروغ « پس از خواندن،  و ادب شناساين بانوى سخنور. است
را به من تبريك گفت كه  نوشتن و انتشار آن، آنچنان صميمانه »!دلاويز
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  . هرگز كلمات پر مهرشان را فراموش نخواهم كرد
را » سرير سبز«شعر، ى فرزانه داشتمدر اولين ديدارى كه با اين بانو

با صداى گرم و دلنوازشان ، سروده بود» !خيام و آن دروغ دلاويز« كه براى
شعرى كه بارها توسط ايشان در مجالس و محافل و انجمن . برايم خواند

.  آن خوانده شده استةبه ياد اين كتاب و نويسند، هاى ايرانيان در غربت
يكا و كانادا نيز در تمام مصاحبه هاى خود با همچنانكه در سفرشان به امر

خيام و آن « ين دو كشور نام كتابراديوها و تلويزيونهاى فارسى زبان ا
 بگوش شنوندگان اين رسانه ها شان»سرير سبز«را با شعر»!دروغ دلاويز

  . درسرتاسر دنيا و بويژه در ايران رسانده است
خيام و « سخت به كتاب  بانوى گرانقدر كهبراى اينكه نام و ياد اين

 »سريرسبز«سرودة ، با اين اثر همراه بماند، دلبسته است »!آن دروغ دلاويز
پيام سپاس من از مهر اين بانوى  در پايان كتاب مى آورم تارا  شاناي

بخصوص اينكه خود ايشان در حضور جمعى از . باشدايران فرهنگ دوست 
حسن شهباز و  ن شفا وادبا و صاحبنظران از جمله آقايان شجاع الدي

دنباله » سرير سبز« اظهار داشت كه شعر ضمن خواندن اين شعر، ديگران
  . است! قصه خيام و آن دروغ دلاويز

در پايان وظيفه خود ميدانم كه از ساير عزيزان و سروراني كه مرا 
مهرشان مورد  نامه هاى پر آنهائي كه با، در امر اين كتاب يارى كرده اند

  آنهااني كه رو در رو از مهر و محبتيرم قرار داده اند و دوستتشويق و تقد
ضمن اينكه بر خود واجب . صميمانه سپاسگزارى كنم، برخوردار بوده ام

سپاس صميمانه ام را به ناشران و مراكز فروش كتاب نيز تقديم ، ميدانم
از جمله مديران . كنم كه در پخش اين اثر يار و ياور خوب من بودند

ايرانشهر ، شركت كتاب و دهخدا در امريكا، ايران بوك، شر كتابن:محترم
مركز كتاب و خانه ، ميترا در هلند، مهر و فروغ در آلمان، نيما، در كانادا

فرنگ و پويا  شهر، خاوران، آرش و فردوسى در سوئد، باران، كتاب در لندن
  . . . در فرانسه و 

يد سركشيك و نظام آقايان سع، از دو دوست بسيار عزيز و مهربانم
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مرا در   و بيش از همهيغخرسندى نيز بايد ياد و سپاسگزار كنم كه بي در
دادند كه من براى هميشه مديون محبت  امر اين كتاب و ساير آثارم يارى

  .قديمى و صميمى و يكرنگ خود خواهم بود اين دوستان
بي شك اين مقدمه را بي آنكه يادى از يارى هاى دكتر سيروس 

خته ياين نويسنده و روزنامه نگار فره. نمى توانم بپايان ببرم، ار بكنمآموزگ
هميشه براى من آموزگارى مهربان و دوستى ارزشمند بوده و من از 
راهنمائي هاى استادانه ايشان بهره هاى فراواني برده ام و هميشه 

  . سپاسگزار ايشان خواهم بود
هوشنگ «ده ياد زنبايد از دوست از دست رفته ام ، پايانو در 

كنم كه نخستين ويراستارى نويسنده و منتقد نكته سنج ياد ، »زنوزى
  . عهده گرفت را بر»! خيام و آن دروغ دلاويز« كتاب 

  . يادش به خير باد و روانش شاد
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 به روى درياها خشت،  ـا چند زنم ت

 بـيزار شدم ز بت پرستان و كنشت،        

  بود؟  خيام كـه گفت دوزخى خواهد

 كه رفت به دوزخ و كه آمد ز بهشت؟       
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حاج رجب را به ، با صداى كش دار و سرعت سرسام آور آمبولانس
وقتى او را براى عمل جراحى . بيمارستان منتقل كردند »اورژانس«شبخ

به شوق . فكر كرد كه عمرش به پايان رسيده است، بيهوش مى كردند
  .گفت و خود را در ابديت يافت» لبيك يا ربي لبيك«بهشت موعود

بهشت پاداش ، در آنجا او را به پاس ايمان راسخ و پرهيزگاريش
  . ان بردنددادند و به ميعادگاه نيك

 ةبا هم، بهشت را سرزميني زيبا و پرشكوه يافت، حاج رجب
چندان ، او كه در دنياى خاكى. نعمتهائي كه به مومنين وعده داده بودند

ر جا در بهشت بي توجه به نعمتهاى ديگر د، التفاتى به زيبا رويان نداشت
خى كه با خود به كاآنها را  دست چين كرد و چند حورى زيبا و نو رسيده

كام گرفتن از آنان مشغول ه رك شده بود برد و با ولعى خاص ببرايش تدا
  . شد

او بود و كاخ با شكوه و حوران بهشتى و عيش و نوشى ، زماني چند
بي آنكه از مظاهر ديگر بهشت و ساكنان آن اطلاعى ، كه به راه انداخته بود

و  افتاد سير  فكردلش را زد و به، تا اينكه يك نواختى قضايا. داشته باشد
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 اين اميد هب .اوضاع و احوال ساكنان بهشت با خبر شود سياحتى كند و از
يرى يتغ، در جنت الهى كه با ديدار و گفتگو با اهل بهشت و گشت و گذار

روزى تمام حوران هميشه ، از اينرو. در زندگى يك نواختش حاصل گردد
ود به گردش خود را مرخص كرد و به تنهائي در بهشت موع»ةباكر«

  . پرداخت
ورهاى پرگل و سبز و خرم و همچنان كه درتپه ماه،  مرد مومن

با رسيد كه پيكر عريانش را به حوركى زي،  آبهاى روان پرسه مى زدةكنار
حورك با لبخندى شيرين و . هاى زلال و شفاف آبشارى سپرده بودبه آب

سوى او رفت و اشتياق به  بانيز  حاج رجب .به او خوش آمد گفتدلنشين 
  . او باشد از وى خواست تا در سير و سياحتش همسفر

حورك پذيرفت و هردو با شادى در چشم اندازى بي كرانه به راه 
  . افتادند

  
   پير حقيقت گو

 چشمش به مرد ا حورك خود بود كهبدر گشت و گذار حاج رجب 
رى در محوطه اى بسيار وسيع به منبر رفته و جماعت كثيافتاد كه  يپير

  . را به گرد خود جمع كرده بود
با هيجان براى گرد آمدگان محضرش سخن مى گفت و به  پير

. بهشت خدا خُرده مى گرفت و به مائده هاى ميعادگاه الهى طعنه مى زد
هيچ يك از نعمت هاى بهشت در خور سپاس نبوده و در برابر او  ةبه گفت

ارزشى ،  شده اندزحماتى كه مسلمانان براى به دست آوردن آن متحمل
با ، كه حاضراناز بهشت انتقاد مي كرد آن چنان با دليل و برهان  او. ندارد

 او را به گوئي هاى مكرر»آفرين«با و يد مى كردند ئسخنانش را تاهيجان 
  .ادامة سخن تشويق مي كردند

 پير و سئوال و جواب حاضران به پايان رسيد و همه ةوقتى موعظ 
  :حاج رجب به نزدش رفت و با دلسوزى گفت ، شدنداز اطراف او پراكنده 

ترسى از خشم و  مگر؟ اين چه كارى است كه مى كنيد! ـ پدر
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مگر نمى دانيد كه عيب و ايراد گرفتن به ؟ غضب آفريدگار عالم نداريد
آفريدگار و آفريده هاى او گناه است و جزايش آتش جهنم و مار غاشيه و 

چرا به جاى اين حرف هاى بي فايده ؟ عقرب و تازيانه هاى آتشين است
مى كنيد  شايد فكر؟ مثل ديگران از نعمت هاى بهشت بهره نمى بريد

اين جا هم مثل دنياى خاكى زيبارويان بهشتى التفاتى به ، چون پيرهستيد
شايد نمى دانيد كه براى ساكنان بهشت هيچ محروميت و ؟ پيران ندارند

  . نه براى مردان و زنان، و جواناننه براى پيران ، محدوديتى وجود ندارد
نگاهى تلخ و تيز به او  پير، با شنيدن سخنان ملامت بار حاج رجب

  : انداخت و گفت 
نهصد سال است . من نهصد سال است كه ساكن بهشتم! . . . ـ مرد

نهصد سال است كه شب و روز همه جاى اين . كه مرا اينجا رها كرده اند
 ة نعمت هايش آشنا هستم و با همةبا هم. مخراب شده را زير و رو مى كن

نه ! ولي چه سود، همدم بوده ام» بارگاه الهى«حتى با حوران، حورانش
تلخى . نه شرابهايش و نه مائده هاى ديگرش برايم لذتى ندارند، حورانش

  . شيريني نعمت هاى سهل الوصول را از كامم ربوده است، تكرار
متهاى خدا سير شده ايد و از يد كه از نعئمى خواهيد بگو، ـ پدر

  ؟ آنها لذت نمى بريد
  ؟ تو چه مدت است كه به بهشت آمده اى :پير پرسيد 

  ! ـ حدود يك سال
من نهصد سال ! . . . فقط يك سال! يك سال: پير خنديد و گفت 

چند تائي حورى و حورك ، بگذار چند سالي بگذرد! است كه اينجا هستم
. كه بهشت عشرتكده اى بيش نيستآنوقت مى فهمى ، در آغوش بكشى

تداركش به كار  اى ابتدائي كه كمترين ذوق و سليقه و هنرى در عشرتكده
، در بهشت. اند» مصنوعى«همه!نگاه كن به مائده هايش. نرفته است

گلابي و ، كجا خربزه هاى گرگاب اصفهان، »موعود«درهمين بهشت 
ترش و شيرين شيراز نارنج و ليموهاى ، پرتقال شهسوار، هلوهاى خراسان
كجا از زردالو و گيلاس و آلبالوى فارس و اصفهان و ؟ را پيدا مى كني
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در اين بهشت مى خواهى چه ، حال؟ گيلآن و آذربايجان اثرى مى يابي
چه اندازه مى خواهى شير ؟ مى خواهى چه مدت با حوريان سركني؟ كني

واهى شرابي كه چقدر ميخ؟ و عسل نوش كني و آنار و آنگور به دندان بزني
  ؟مثل شير شتر به شكم بريزى، مستى نمى دهد

 ، اينها با شن و ماسه ؟خواهى چه كنيجواهرات بهشتى را مى
به چه كسى مى خواهى ؟مصرفشان چيست؟سنگ و كلوخ چه فرقى دارند

آخرش ؟ در كدام بازار و به كدام مشترى مى خواهى بفروشى؟ پز بدهى
اين گذران ؟ كارشد اين هم ؟ ر و بخواببخو؟ تا كى الواطى و عياشى؟ چه

چه آنگيزه اى مى تواند آدمى را ؟ بدون هدف و آرمان چه لطفي دارد
آنجائي را كه خودِ عربها اشغال ، كمى از اينجا دورتر برو؟ دلخوش كند

 آنها يا ديوانه شده اند ةهم! وضع و روحيه آنان را ببين! كرده اند تماشا كن
ساليان ، بعضى از آنها. ديوارى خفته اند ت و كناريا عاطل و باطل پاى درخ

هراز ، تازه. سال است كه در خوابند و دريغا كه حتى مژه اى برهم زنند
به باعث و باني بهشت هزار بد و بيراه ، چند گاهى هم كه بيدار مى شوند

  ! خوانده است» هيچ«گويند كه آنها را به ضيافتى براىمى 
  :كلافه شده بود پرسيد ، حاج رجب كه از حرف هاى پير

 ساكنان بهشت مثل شما از اين ةست كه هم امنظورتان اين، ـ پدر
اين چنين بي ، يد بهشت خدائخواهيد بگو؟مىوعده گاه الهى ناراضى اند

عبادت و ، پس پاداش آنهمه رنج و رياضت، اگر اين طور است؟ ارزش است
  ؟ دشوزيارت و بخصوص عزادارىها و گريه و زاريهاى چه مى

 درست مثل عروسك! حوريانش را نگاه كن؟كدام پاداش؟ـ پاداش
نه مفهوم محبت را ! نه عاطفه اى  ونه احساسى دارند، هاى پلاستيكى اند

مى داني ! همين حورك را ببين! مى فهمند و نه معناى عشق ورزى را
، خواستمش آمد. صد ها سال پيش دهها بار با من بود؟ چند سال دارد
از  و قبل از من هم لابد طى صدها سال با صد ها نفر! تنخواستمش رف

      از او چه لذتى . درهمين باغ و راغ مشغول حال دادن بوده» مؤمنان«
هميشه باكره  ؟خوب كه چه! اند»باكره«حوران هميشه، گويندمى؟مى برى
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اصلاً باكره بودن به چه دردى مى  ؟بودن يك حورى چه ارزشى دارد
امروز تو وحشت ، عمر او هم مانند انسانها شمردني بوداگر سالهاى ؟ خورد

  . مى كردى كه به ريخت و قيافه او نگاه كني
به جاى يك دختر نجيب ، به تو حضرت آقا، خداى بخشنده و كريم

، داده يعني» عروسك پلاستيكى«يك ، و يا يك مونس و همدم غمخوار
اينكه بارها و به اين حورى با وجود ! نگاه كن. سرت را شيره ماليده است

آنگار نه آنگار كه احساس و عاطفه اى يا خاطره اى از ، دفعات با من بوده
تفاوت و بي اعتناء به من نگاه چطور بي ، ببين. آن روز و شبها دارد

و طعم لذت هيچ كس خاطره معاشقه و آميزش ، دنياى خاكى در؟ كندمى
اند و فقط تظاهر »لذتماشين «ولي اينها گوئي. بردهماغوشى را از ياد نمى
  . به خوش بودن مى كنند

لذا با ، فكر مى كرد كه پير مرتد شده و كفر مى گويد، حاج رجب
  :تعجب پرسيد 

از دوزخ و   فكر نمى كنيد اينجا حداقل بهتر؟!ـ تكليف چيست پدر
  ؟ سوختن در آتش است

شلاق . مثل بهشت است، نواختى يك دوزخ هم از نظر، ـ ببين
به حلق مردمان بيچاره فرو » زقوم«شيره درخت، ها زدنانسانآتشين به تن 

سوزاندن و كشتن و دوباره » خشم و كينه«ريختن و آنها را در آتش 
كدام ؟ يعني چه. . . سوختگان و مردگان را زنده كردن و از نو سوزاندن و

حال آن كه مى ؟ صاحب عقلي دست به چنين اعمال وحشيانه اى مى زند
شفقت  و جل با كمال خونسردى و بدون كمترين رحم و خداى عز، بينيم

 چشم و گوش بسته نشسته  ما هم.إستى مشغول انجام اين كارها مروتو 
هر چه ، نمان كه خدا باشدامنتظريم چوپ» رمه«هاى يك»بره«ايم و مثل

  . مى خواهد بكند
نه اعتراضى مى كنيم و ! ساكت و صامت و البته راضى به رضاى او

مثل اين كه فقط .  كارهاى عبث و خودسرانه اش را مى پرسيمنه دليل اين
هم در حيات و هم ، رنج ببريم و درد بكشيم، خلق شده ايم مكافات ببينيم
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حداقل يك ، دوزخ سوختن در، اگر نظر مرا بخواهى، با اين همه. در ممات
آدمى حداقل اميدوار است كه ، »دوزخ «ن آامتياز دارد و آن اين كه در

راى بدهد و از كارهاى ظالمانه اش دست  يريتغ» !باريتعالي«زى شايد رو
همين يك ذره دلخوشى و اميد و آرزو خودش به هزار حورى و . بردارد

با ، غلمان مى ارزد و از صدها خروار عسل و آنگور و شراب بي خاصيت
بهشت بر ، چرا فكر كرده اند؟ اصلاً كى گفته جهنم بد است. ارزش تر است
آيا تو به  ؟در بهشت چه چيز ارزنده اى وجود دارد؟ن دارداجهنم رجح
  ؟ آرزوى بهشت مى كردى، نگور و تمتع از حور و غلمانا ، آنار،خاطر عسل

  ؟ !پدر ـ پس چه تكليف مى كنيد
 دلم خوش مى دست كم هم. كنماست كه من مى ـ تكليف همين

چون تا خدا همين . كنمد و هم به صاحب بهشت دهان كجى مىشو
مگر اينكه خداى ديگرى پيدا ، وضع ما هم همين است كه هست، ستخدا

  . شود و ما را از اين بليه نجات دهد
  ؟ يعني چكار كند! ـ نمى فهمم

و از اين بيهودگى و به خواب ابدى ببرد ، ما را بميراند. ساده است ـ
  . نجاتمان دهد» بهشت و جهنم«ة بازى بچگان

دو باره . جا هم كه آخرت استما يك بار مرده ايم و اين، ـ آخر
  ؟ مردن چه معنائي مى دهد

از ، دوباره مردن يعني تمام شدن. دوباره مردن خيلي معناها دارد ـ
از بلاتكليفي ها و بدبختى ها ، شر اين بيهودگى ها نجات پيدا كردن

اين بهترين . خلاص شدن و عطاى بهشت را به لقايش بخشيدن است
  . مى تواند رقم بزند» مخلوقش«براى » قخال«سرنوشتى است كه يك 

ست كه مردن و  ااين، منظور شما :با حيرت پرسيد،  حاج رجب
بهترين راه ، دوزخ گذشتن بهشت و شر آخر و عاقبت نداشتن و از خير

  ؟ نجات و تنها راه حل مشكل انسان هاست
اين تنها راه نجات از سرنوشت شومى است كه خدا با بر پا ! ـ بلي

  . ين بهشت و آن دوزخ براى بشر رقم زده استكردن ا



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٣٤ 
 
  

ـ ولي پيغمبرمان كلي از اين بهشت و از اوضاع خوب و خوش آن 
  ؟ آن را چه جواب دارى، تعريف كرده است

سلام اين بهشت كذائي را وعده اگر شارع ا :پير خنديد و گفت
 هابا چه آنگيزه اى مىتوانست تازه مسلمان، كردنمىداد و از آن تعريف نمى

 غارت و چپاول اموال مردم و تجاوز به زن و دختر؟ را به غزّوات بكشاند
 صدر اسلام به ةاى تحريك و تشويق اعراب پا برهنبه تنهائي بر، ديگران

نهائي كه در چند غزوه به مالي بايد به آ. جنگ و جدال كافي نبود
وعده اى در مقابل كشته ، بستندمىرسيدند و به حفظ جان خود دل مى

، داد تا آئينش را كه بيشتر بر شمشير پيروانش متكى بودمىشدن 
  . گسترش بدهد
 ةبايد هم. كردتعريف مى» بهشت«از پيغمبر اسلام بايد! بلي مرد

محكم شود و » ستون دين«داد تا وهاى اعراب را در بهشت خود جا مىآرز
منحصر است به ، آيا نمى بيني كه مائده هاى بهشتى. ينش پا بگيردئآ

  ؟ داشته اند» دل«و حسرتش را بر» سر« درئي كه عرب هاآرزوها
  ؟ آيا كسى اين مشكلات را با خدا مطرح نكرده است، ـ پدر

 هم كه بهشت اوست طرف آفتابي اينجا ؟شود ديدـ مگر خدا را مى
  ؟ پذيرد كه بساط خلقتش عيب و ايراد داردكني مىفكر مى، تازه. شودنمى

از مومنين و از خدا  شت همهاهل به، هرچه كه باشد، ـ بالاخره
  ؟ مگرنه، او گفتگو كنند با حق آنهاست خدا را ببينند و. پرستان هستند

برو و ، اگر اين طور است! تو هم چه خوشباورى: پير خنديد و گفت
  : و افزود !خدا را ببين و با او صحبت كن

آدم ها در گوشه و كنار ، چطور گله گله، كمى گردش كن تا ببيني
 و چرت مى زنند و يا مثل ديوانه ها نه خود را مى شناسند و نه كز كرده

راستش را . خيلي ها هم ادا و اطوار حيوانات را در مى آورند. خداى خود را
بايد آنقدر . تازه وارد و به همان اندازه ناواردى. تو هنوز تازه واردى، بخواهى

همى درد من و با اين حوران بياميزى و عسل و آنگور و آنار بخورى تا بف
  . امثال من چيست
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. داشت ترك برمى داشت» ستون دين«.  حاج رجب درمانده بود
تفاوت ، ساختدنياى خاكيش را مى»رؤياهاى«با آنچه كه، آنچه مى شنيد

تنها كارى كه به . را شنيد و به خود نگرفت هاى پير»طعنه«. داشت
  :گريختن از نزد او بود و گفت ، ذهنش رسيد

  ! درـ خدا حافظ پ
  :به او گفت، پير هم با بدرودى

  . سرى به ما بزن، ـ اگر باز هم گذارت به اين طرف ها افتاد
حاج رجب دست حورك را كه ديگر مى دانست سن و سال و راز و 

كرد كه چون و چرائي احساس مى، اما. گرفت و به راه افتاد، رمزش چيست
ود كه در بهشت الهى برايش قابل تصور و باور نب. به ذهنش راه يافته است

انديشناك . بشود به خدا ايراد گرفت و حكمت هايش را به زير سئوال برد
               حيرت و شگفتى اش را بر ، عاصى و طاغى هاى اين پير بود و حرف
  . مى آنگيخت

 همراه خود به اضطراب درون وى ةحورك كه از سيماى درهم شد
  :با اندكى ترديد گفت ، پى برده بود

گروهى از ساكنان ! ـ از سخنان اين پير افسرده و غمگين مباش
قرن هاست كه حكمت پروردگار عالم را در ايجاد بهشت و دوزخ به ، بهشت

اقامت طولآني در جنت الهى و نبودن هيجان و اميد و . باد آنتقاد گرفته اند
ه اى يا در گوشاكثراٌ آنها . اينها را به طغيان و سركشى واداشته است، آرزو

مغموم و در حال تفكر و انديشه اند و يا در حال جوش و خروش و تحريك 
  . شود روز بروز هم برتعدادشان افزوده مي. ديگران

  :حاج رجب تعجب زده پرسيد 
كند كه در بهشتش مشتى ياغى تحمل مى خدا چطور؟ خدا چى ـ

بندگان مومنش را اينطور نسبت به نعمت هاى او دلزده و ، و سركش
  ؟ ورده و بدبين كنندسرخ

داند با ايرادهاى ولي به نظر مىرسد كه خدا هم نمى، ـ نمى دانم
انتقادهاى منطقى آنان چطور خلاص  عقلائي اين جماعت چه كند و از شر
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، از اين نق زدنهاى سر رفته استهم گويند حوصله اش اگر چه مى؟ شود
  . اما معلوم نيست چرا كارى به كارشان ندارد

آنها  فرستد تا خود و بندگانش را از شر را به جهنم نمىـ چرا آنها
  .  كندراحت

پروردگار ! ؟زنيتو از كى حرف مى: حورك با تكان دادن سر گفت 
تصميمى ، سخني بگويد. نمى بايد دمدمى مزاج باشد تواند وعالم كه نمى
  . ير عقيده بدهد و از گفتار و كردارش عدول كنديبگيرد و بعد تغ

حرف و حديثهاى دنياى خاكى و  حاج رجب به ياد ،در اين موقع
  :ناسخ و منسوخ هاى خدا افتاد و سرى تكان داد و با خود گفت 

راه انداخته »نكن، بكن« دنيا آنهمه آندر»طرف«پس چرا !ـ عجبا
ن دنيا يك  آچرا در؟ چرا آنجا در امر و نهى هايش استوار نمى ماند؟ بود

كرد و به قول خودش رش را لغو مىدستو داد و روز ديگرروز دستورى مى
  ؟ كردش را مدام عوض مى افرامين، با احكام تازه تر و بهتر

 ةشيو  شيطان ديد و باز بهةخود را در معرض وسوس حاج رجب
فرستاد تا » لعنت بر شيطان«گفت و» استغفُراالله«چند بار، زندگى خاكيش

به سر او ، با سخنان آنچناني خود درهمى كه پير بتواند از قيد افكار
  . انداخته بود رهائي يابد

، سرش را زير انداخت و با ناباورى از آنچه ديده و شنيده بود، و
خود  گذار به گشت و»بهشت«همراه حورك براى پى بردن به راز و رمز

  . ادامه داد
  

  سكينه سلطان
 همچنان بي تفاوت» حورك« همچنان انديشناك و» حاج رجب«

آفتابي .  و چمن و گل و بلبل رسيدنددرخت به فضائي دلگشا و پر
روى چمنزارها دراز  درخشان به محوطه و آنهائي كه خوش و خرم و عريان

دست  حورك با ديدن آن گلزار. گرمى و آرامش مى بخشيد، كشيده بودند
  . ديگران روى چمنها دراز كشيد همراه خود را گرفت و با او در كنار
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، عريان ظاهر نشده بود، يان مردمروز در م مومن تازه وارد كه تا آن
» عفت عمومى«بهشت را ديد كه چگونه بدون رعايتبا نا باورى ساكنان 

 رفتار ةانديش او همچنان كه در. مشغولند »اعمال آنچناني«درانظار به 
همسر اولش افتاد كه ، »سكينه سلطان«ناگهان چشمش به ، خلق االله بود

  . دهسال پيش مرده بود
دراز كشيده » غلماني«خوش و خندان دركنار ، »سكينه سلطان«

به همان اندازه ، پستان هاى چروكيده و آويزان و شكم شل و ول او. بود
  . غيرتش را هم به جوش آورد، كه دل او را به هم زد

نور  تن لخت به، ديروزيش بي هيچ شرم و حيائي» مؤمنه«زن
،  هاى تابستانيچون پيچك، آفتاب سپرده بود و پاهاى لاغر و استخوانيش

  . به پر و پاى غلامك پيچيده شده بود
شور و هيجان حاج رجب از ديدار حوريان و ، با ديدن اين صحنه

كه با لذت و » غلماني «ة مشاهد.نگيز آنها فراموش شداحركات وسوسه 
او را آنچنان به اعجاب واداشت كه ، شادى با همسرش درحال معاشقه بود

  :پيش خود گفت
سر و   غلمان بيچاره نمى داند كه با يك زن زشت و پيراين! ـ عجبا

درهمين لحظه نگاهى به حورك خويش انداخت كه چونان غنچه  ؟كاردارد
چون . اى دركنارش لميده بود و پاهاى زيبايش را به پر و پاى او مى ماليد

فهميد كه اوضاع خودش هم از ، به شكم و پاهاى بي قواره خود نگاه كرد
همانگاه به ياد حرفهاى پير افتاد و . ندان بهتر نيستسكينه سلطان چ

جملگى ، دانست كه داستان او و سكينه سلطان و اين حورك و آن غلامك
صحنه هائي مصنوعى و تكرارى است و خارج از هر گونه احساس و مهر و 

  . . . عاطفه و 
ديگر به بررسى  حاج رجب بار، ها»ناباورى«ها و »باور«در گستره

اولين ! عجيب بود. آنهمه آرزويش را داشت پرداخت تى كهاوضاع بهش
اين بود كه چرا اكثريت ساكنان بهشت را ، سئوالي كه به نظرش رسيد

  ؟ زنان و مردان پير و زشت و يا كودكان خردسال تشكيل مى دهند
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راستى ! چرا. انديشه او ادامه مى يافت اين پرسش ها همچنان در
وعده گاه  در اين، رت ديدارشان را داشتزيبا روياني كه هميشه حس، چرا

  ؟ كجاى دوزخ؟ دوزخ در؟ آنها كجايند، راستى؟ نيستند
حاج رجب جاى زنان و دختركان زيبا را در بهشت خالي ديد و 

  :احساس غبن كرد تا جائيكه با خود گفت 
. مى ديدم همه آن زنان و دختركان خوشگل را! دوزخ بودم در ـ اگر

دوستى مى ، داشتم ن كه هميشه حسرتشان را به دل آن زيبا روياةبا هم
ما را بگو كه يا بايد ريخت و ! دوزخند خوش به حال آنهائي كه در. كردم

. يا با حوريان پلاستيكى بسازيم، قيافه زنان پير و زشت را تحمل كنيم
حيف از آنهمه عبادت و زيارت و عزادارى و نذر و صدقاتى كه بيهوده هدر 

   .داديم
 با دو، »پسرك غلمان«و » سكينه سلطان«با ديدن، بحاج رج

ازدواج اجبارى  از يك طرف به خاطر. مساله متفاوت دست به گريبان بود
نسبت ، با سكينه سلطان و تلف شدن چندين سال از بهترين ايام عمرش

از طرف ديگر چون . احساس بي تفاوتى مى كرد، به او و آنچه كه مى ديد
بودنش را با مردى ، مى دانست و مادر فرزندانشخود » شرعى« همسراو را

هر چه سعى كرد نتوانست ، او. نمى آورد تاب، حتى غلمان بهشتى، غريبه
حضوران غلمان جلف را در جوار سكينه سلطان ناديده آنگارد و سرانجام از 

  . همسرش رساند جا برخاست و خود را به بالاى سر
 مشغول معاشقه با حريصانه، سكينه سلطان از همه جا بي خبر

بود كه ناگهان قيافه نتَراشيده و نخراشيده شوهرش را  اش بهشتى»غلمان«
  . خود ديد مثل برج زهر مار بالاى سر

كرد روزى پاى شوهرش به بهشت زن كه به خيال خودش باور نمى
همان عالم خاكى است  براى يك لحظه فكر كرد كه مبادا باز هم در، برسد

ناموس دارى ها  همان رفع و رجوع ها و تظاهر به رارباز هم بايد به تك و
دست و پا گم كرده و شتابان از جاى برخاست و حوله اى را كه . بپردازد

  :دور سينه اش كشيد و با لكنت زبان گفت ، روى چمن پهن كرده بود
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، صفا آورديد، خوش آمديد.....! به!.....به .....!سلام! حاج آقا رجب! ـ اوا
  ؟  كه ما خبردار نشديمور شد؟ چطكى آمديد

خود را جمع و جورتر ، و چون حاج رجب را به شدت غضبناك ديد
  : و ادامه داد، كرد

چطور شد كه شما ، صفا آورديد، خوش آمديد......!خوب.....!ـ خوب
  . . . ؟ هم به سلامتى به بهشت آمديد

مى   كلماتى را كه به كاربي آن كه معنا و مفهوم، سكينه سلطان
آنچه را كه به خاطرش مى ، دستپاچه و نگران، به درستى بفهمد، تگرف

 خوش بر و روئي كه كنار» حورى«تا اين كه با ديدن آمد به زبان مى آورد
، يادش افتاد كه او ناگهان به خود آمد و، ايستاده بود»حاج آقا«دست 
  اوشوهر» اى خاكىدني«كه در اهل بهشت است و حاج رجب اگر، خود
ه در بهشت هم جائي براى بلك، اينجا نه تنها ديگر شوهر او نيستاما ، بود
  . هاى دنياى خاكى وجود ندارد»ىسخت گير«

به حالت ، بود» ناسوت«و » لاهوت«با اين دريافت كه تعبيرى از 
  : ولي بي بند و بار ـ وقيح و بي حيا ـ گفت ، يك زن آزاد
اين را !  كنمم را معرفي پسريادم رفت دوست، خاك به سرم! ـ اِوا

غلماني را كه هاج واج به قيافه او و حاج رجب زل زده ، بي درنگ گفت و
  :چنين معرفي كرد، بود

  ! ـ دوست پسرم ممل
  حاج رجبةشاگرد قصاب محل، نام كوتاه شده محمد علي »ممل«

خواست و به دليل شباهت اين بود كه سكينه سلطان خاطرش را مى
  .گذاشته بود» ممل«اشقانه او رانام ع، غلمان با آن شاگرد قصاب

و اسم بي » دوست پسرم«مرد غيرتمند به محض آن كه جمله
حتى پيش از آن كه ، ممل از دهان همسر سابقش بيرون آمد مسماء

چنان خون غيرت در ، شباهت او را با شاگرد قصاب محله به خاطر آورد
ش به جوش آمد كه نه گذاشت و نه  ارگ مردانگى و ناموس پرستي

  . بيخ گوش مملي غلمان خوابانيد دو سيلي آبدار ـ چپ و راست ـ، رداشتب



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٤٠ 
 
  

بيچاره در اثر ! از همه جا ديدني بود حال و روز غلمان بي خبر
نه خدا ، روز چون تا آن. مثل نعش بر زمين افتاد، ضربه آن دو سيلي آبدار

ه  و اصولاً دليلي هم بخدايي ةلمان سيلي زده بود و نه هيچ بندبه اين غ
 ،از همه مهمتر. در بهشت وجود نداشت» غلمان«سيلي زدن به گوش 

ضمن اينكه . صورت نرم و لطيف غلمان ها طاقت هيچ ضربه اى را ندارند
 كتك زدن و كتك خوردن، دانستاصلاً نمى» مادرپدر و غلمان بي «

جز انجام «اين مرد خپله سر طاس او را كه كار بدى هم  و يا چرا؟ چيست
  ؟ سيلي زد، ده استنكر» وظيفه

، »مملي غلمان«حاج رجب كه با زدن دو كشيده آبدار به صورت 
  : با خود گفت ، دق دلي خود را خالي شده مى ديد

درست است . همسر و مادر بچه هاى من است، ـ نا سلامتى اين زن
ولي بي علاقه بودن من معنايش اين نيست كه ،  علاقه اى به او نداشتمكه

تازه مگر مى شود آدم مادر بچه هايش را . وب نشوداو ناموس من محس
  . تفاوت بماند ببيند كه دركنار نره خرى خوابيده است و بي

 ديگر بار، سكينه سلطان كه پس از سالها دورى از حاج رجب
اقت تحمل چنين ضرب ديد و طهاى آشناى جهان خاكى را مى»صحنه«

 افتادن او چنان بعد از به زمين، عزيزش نداشت»مملي«شستى را هم به
الم شنگه اى به راه انداخت كه بهشت و بهشتيان تا آن موقع هرگز نديده 

  . بودند
ين و مقررات ئبي اطلاعى از رسم و رسوم و آ،  تازه وارد بودن

بهشت و به خصوص غافلگيرى در برابر بي حيائي سكينه سلطان آزاد شده 
ترس و وحشت كرد  رحاج رجب را آنچنان دچا، از قيد و بند دنياى خاكى

فكر به ، عين پشيماني از اشتباهى كه كرده بود او در. كه باور كردني نبود
كه حواله صورت » هاى حساب نكرده سيلي«ةافتاد راه حلي براى مسال

ترس و وحشت از سكينه  ولي به خاطر. پيدا كند، كرده بود» مملي«
  . از معركه ديد رعقلش به جائي نرسيد و تنها راه چاره را در فرا، سلطان

درست در لحظاتى كه سكينه سلطان مشغول بستن حوله به دور 
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حاج رجب با هيكل چاق ، كمر و آماده شدن براى حمله و انتقام گيرى بود
و گرِدش يك مرتبه پا به فرار گذاشت و چنان تند و تيز از معركه گريخت 

  .  گرد آمدگان اين معركه هاج و واج ماندندةكه هم
لحظه مى پنداشت كه  و هر اعتها از ترس مى دويدبيچاره س

 اوكله  پوست از، سكينه سلطان درتعقيب اوست و اگر به چنگش بيفتد
مى افتاد به كنار  درست وقتى كه داشت از نفس، سرانجام. خواهد كند
 چند جرعه آب نوشيد ،چون احساس تشنگى شديد مى كرد. نهرى رسيد

  .  كشيدو روى علفزارهاى نرم و لطيف دراز
 حاج رجب را سخت به فكر، ديدن سكينه سلطان و ممل غلمان

او هم مثل هر مسلمان . مساله در نزد او چندان ساده نبود. انداخته بود
يعني . انتظار روبرو شدن با چنين ماجرائي نبود اصلا در، مؤمن ديگرى

بي آن كه جوابش هم به همان سادگى ، صورت مساله بسيار ساده بود؟چه
در » غلمان «با بي شرمى نه تنها با نره خرى به نام، زن شرعى او. باشد

بلكه پروائي هم نداشت كه او را به ، معاشقه بود جلوى چشمش در حال
  . خود معرفي كند» دوست پسر«عنوان 

، پيغمبر و امام و نايب امامى هيچ جا و از قول هيچ در، حاج رجب
زنان »بهشت موعود«ر قلمرونشنيده و نخواند بود كه دحتى هيچ مجتهدى 

. خواهد انجام دهندمى آزادند تا هركار كه دلشان. هم مثل مردان آزادند
ولي نه ، نور نبودادرست است كه او در مسائل احساسى زياد تابع شرع 

دوست «مرد گردن كلفتى را به عنوان، يا مادر بچه هايش، آنقدر كه زنش
 چند زنه مسلمانمردان ياد همين موقع  در. خود به وى معرفي كند »پسر

  :و پر صيغه افتاد و پيش خود گفت 
، سرنوشت بهشتى زنم اين شده است، ـ من كه فقط يك زن داشتم
چه عقوبتى ، ها زن صيغه و كنيز داشتندآنهائي كه چندين زن عقدى و ده

دختران جوان به همسرى ، كساني كه پيرانه سر !راستى؟خواهند داشت
؟ چه، مى ماندند ام وظايف زناشوئي عاجز و مسكينانج گرفته بودند و در

 زنان به بهشت آمده باشند با چند  آناگر؟ آنها چه حال و روزى دارند
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  ؟ غلمان و غير غلمان روزگار مى گذرانند
  

 بي آن كه جوابي براى، حاج رجب با اين افكار پريشان و درهم
وقتى  نهااين مرد خسته و ت. به خواب رفت، سئوال هايش داشته باشد

 را با داشت پاهاى خسته اش، سراسيمه از خواب جهيد كه غلماني زيبا رو
  .كرد نوازش مى خود نرم و لطيفاندست

به غلمان عشوه گر حالي كرد كه حاجى آن ، نگاه تلخ حاج رجب 
 ةادام غلمان به سوئي رفت و حاج رجب تك و تنها به، لاجرم. كاره نيست

   .ش پرداخت اگشت و گذار بهشتي
  

  بلال حبشى
با شنيدن صداى . همچنان مى رفت تا بانگ اذان به گوشش رسيد

. كنار جوى آبي وضو گرفت و به نماز ايستاد در بي اختيار، »االله اكبر«
. هنوز در حال و هواى نماز بود كه مرد سياه پوستى از كنارش گذشت

 ا به فكراو ر، صداى نا موزون اذاني كه شنيده بود و ديدار سياه پوست عابر
باور حاج رجب . معروف باشد» بلال حبشىِ«انداخت كه نكند اين همان 

توانند اينطور نا مفهوم  اين بود كه تنها مردمان بلاد هائي مثل حبشه مي
خودش را به رهگذر رسانيد و سرمست ، از اين رو. و نا موزون اذان بگويند
  :از مكاشفه خويش گفت

  ! به بلال الحبشى، ـ مرحبا
  : پوست با كمى تعجب و با لبخندى حاكى از مسرت پرسيد سياه

  ؟  نام مرا از كجا مى داني؟تو كى هستى، ـ اى غريبه
 مؤمنان ةهم؟ كيست كه مسلمان باشد و تو را نشناسد! ـ يا بلال

مى دانند كه يكى از پايه هاى شريعت اسلام بر مقام و مرتبت تو نهاده 
  :يده اى كه مى گويدآيا اين ضرب المثل را نشن! شده است
  »!بين بلال حبشى و سيد قريشى فرقى نيست، در اسلام«ـ 

بلال حبشى با دو دست زير شكم چاق و ، با شنيدن اين جمله
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! حالا نخند و كى بخند. گنده اش را گرفت و قاه قاه شروع به خنديدن كرد
  : خنده كنان گفت ، و چون حاج رجب را متعجب ديد. . . 

هيچ !  خوشباور كه نمى دانم كيستى و از كجائيـ اى آدم ساده و
  ! هيچ وقت! وقت اين حرف ها را باور نكن

كسى كه گفته در اسلام بين بلال حبشى و سيد قريشى فرقى 
هدفش فقط جلب رضاى دل امثال من احمق و گول زدن امثال ، نيست

چطور ميان منِ سياه حبشى و سيد قريشى . توىِ ساده لوح بوده ولاغير
دوران  كارى به !ببين؟ مگر چنين چيزى شدني است! ؟ى نيستفرق

من و  تقسيم غنائم نيز سهم من و امثال درحتي پيغمبر اسلام ندارم كه 
 آنقدر كمتر كه بارها بر سر. از سهم آل قريش كمتر بود، ديگر عرب ها
سقيفه «آيا داستان . اختلاف و جنگ و جدال پيش مى آمد، تقسيم غنائم
نصار و مهاجر و ادر جمع  نمى داني كه ابوبكر؟ را نشنيده اى» بني ساعده

  : پيغمبر گفت ةصحاب
اگر غير از آن . از آن آل قريش است خلافت و ميراث پيغمبر«ـ 

  ». . . هايمان بر باد خواهد رفته  دست آوردةهم، شود
از  آيا دليلي بهتر؟  و ديدى كه چطور حرف ابوبكر به كرسى نشست

آيا بين ؟ پيدا مى كني» برابرى و برادرى در اسلام«ه بودن اين براى بي پاي
از اين مى تواند باشد كه آل  بلال حبشى و سيد قريشى فرقى بيشتر

قريش خلافت و سرورى و آقائي را فقط از آن خود مى دانست و آن را 
از . ى اسلام شده بودند دريغ كردنصار كه باعث و باني پايه گيراحتى از 

طول چند صد سالي كه اعراب به اسم اسلام   نمى داني درمگر، آن گذشته
حتى يك نفر سياه حبشى و يا غلامى از ساير بلاد ـ حتى ، حكومت كردند

» آل قريش«و تنها و تنها ؟ اهل مكه و مدينه ـ نيز به خلافت نرسيدند
  . كردندمي حكومت و آقائي و سرورى ، تمام آن دوران بودند كه در
علاوه بر ابوبكر و عمر و عثمان و علي ـ كه اى هيچ فكر كرده آيا 

بني اميه و ، از سران به نام قريش بودند خلفاى راشدين ـ كه هرچهار نفر
  ؟ بني عباس هم از همين ايل و آل و طايفه بودند
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خواهى بگوئي در صدر مى،  اى بلال:حاج رجب حيرت زده پرسيد 
خواهى بگوئي كه مى؟ ابرى و برادرى اسلامى خبرى نبودهاسلام هم از بر

خواهى مى؟ حكومت و سرورى كردن بوده، اين آئين هم قصد و غرض باني
مردم را فريب مى ، بگوئي كه آن موقع هم مثل امروز به نام اسلام و خدا

  ؟ دادند تا به ثروت و قدرت و حكومت برسند
صاحب « وقتى كه خود :حرفش را بريد و با خنده گفت ، بلال

از بازماندگان او چه انتظاري  ديگر، ى و حكومت بودهبه دنبال سرور»عله
ذشت اين همه ايام و روشن من تعجب مى كنم كه چطور بعد از گ؟دارى

فريب آن حرف ها را ، هنوز هم شما مردمان ساده دل، قضايا ةشدن هم
  :بلال سخنان خود را چنين ادامه داد . مى خوريد
علتش ، ريب خوردندها ف»بلال حبشى«اگر، آنروزها، ببين غريبه -
مى » برادرى و برابرى« براى اولين بار حرفهائي در موردكه اين بود

شما ؟ ولي شما چرا. شنيدند و سخنان شارع اسلام برايشان تازگى داشت
ت كه تجربه تلخ دهها قرن را پشت سرداشتيد و شنيديد و ديديد كه تح

و چه يبت چه مص!»مواسات«و»مساوات«لواى برابرى و برادرى اسلامى و
شما چرا دلتان را به اين شعارها خوش ! سر بندگان خدا آوردندر ببلاهايي
  :بلال كه سخت متاثر شده بود اضافه كرد؟ كرديد

مى داني . گويمني كه من در اين دنيا هم اذان مىبيمى، ـ اى مرد
براى اذان گفتن ! ببين. . . ؟ داني يا برايت بگويممى؟ اذان گفتن يعني چه

  : وجود داردچند مشكل
بايد روزى چند بار خودت را به مسجد برساني و از ، نخست اينكه
اين كار سخت و خسته كننده و طاقت فرساست و . مناره آن بالا بروى

  . كمتر كسى تن به آن مى دهد
 ورم باعث، صداى بلند آن هم با، فرياد زدن و اذان گفتن، دوم اينكه

انجام چنين كار پر  زانه چندين باررو، براينو پارگى حنجره مى شود و بنا
بايد ساده لوحى مثل من پيدا .  نيستيهيچ آدم عاقل رنج و مشقتى كار

از بلال سياه حبشى كه  چه كسى ساده لوح تر، و. شود كه تن به آن بدهد
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 ! بلكه افتخار عرب بودن را هم ندارد، نه تنها از سادات قريش نيست
رى است كه نه براىگوينده اش سودى تكرار شعا، اذان گفتن،  سوم اينكه

شود كه مجاني از اين رو كمتر كسى پيدا مى! دارد و نه براى شنوندگانش
  . و بدون چشمداشت حاضر به انجام چنين كار بي ثمرى باشد

از زبان ، و در نهايت شنيدن وصف بزرگى و آقائي علمدار آل قريش
را » ترفند« هم اين ا آنهازير، ديگران همواره خوشايند اعراب بوده است

 آموخته بودند كه خودشان از خودشان تعريف نكنند و اين مختصر
  . ها و اعرابحبشى و ديگران بگذارند نه قريشى»مؤذنان«تبليغات را برعهده

  :پرسيد ، حاج رجب كه تحت تاثير حرفهاى بلال قرارگرفته بود
 دشوار و بي ثمر داني اذان گفتن اينقدرحال كه مى، ـ اى بلال

  ؟ پس چرا هنوز هم به آن مشغولي، است
اين كار براى من يك وظيفه ! گوئي غريبه، ولي چه كنمـ راست مى

همين  شهرت من هم در ة مرور به صورت عادت در آمد و همبود كه به
تن در بهشت، با صدا و لهجه نه چندان گف اذان اما. اذان گفتن است

از آنهائي است كه سر ى در حقيقت نوعى انتقام گير» حبشى«گوشنواز 
من هم با . داني، اينجا همه آزادندلابد مى. امثال مرا شيره ماليده بودند

آنهائي را كه با ،  روزاستفاده از اين آزادى و گفتن چند نوبت اذان در شبانه
از خواب  روزگار مردم را سياه كرده بودند تمسك جستن به اين شعار

شيرين ترين نعمت خدا و تنها ن و از خوابي كه بهتري، كنمخوش بيدار مى
  !  بلاتكليفي ساكنان بهشت استةچار

 شنوندگانشآرامش زندگى »اذان بلال حبشى«! دوست من،  آرى
نها را از خواب آ بلال چند بار، يعني. را در بهشت خدا به هم مى ريزد

خوش مى پراند و دشنام و بد و بيراه گفتنشان را هم با طيب خاطر مى 
گويم كه محل تجمع سران صاٌ در مكان هايي اذان ميصومن مخ. شنود

  . اعرابي كه در حال حاضر بيش از هر چه به خواب علاقه دارند. اعراب است
  :حاج رجب حيرت زده و از سر ناباورى گفت 

  ؟ ـ پس تو مامور عذاب عرب هائي
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و براى همين است كه بعضى از آنها حاضرند حتى به جهنم ! ـ بله
يادت باشد كه جماعتى هم با زجر و رنج و .  اذان مرا نشنوندبانگ بروند تا
 تا با صداى اذان چون مني از خواب كنندمي بي خوابي را تحمل ، مشقت
  . نپرند

  رو در روى، حاج رجب كه درهمين گشت و گذار چند روزه
پرسش هائي قرار گرفته بود كه تجربه هاى هزار ساله بهشتى را به همراه 

تازه اى وارد  اركان ايمان و اعتقادش خلل ن كه مبادا درآاز بيم ، داشت
بي آن . مسيرى ديگر بيندازد را به» بلال حبشى«كوشيد تا بحث با ، آيد

  :پرسيد، نظرى ابراز دارد، كه در موافقت با او
  ؟ چه خبردارى» سيد قريشى«از خود » بلال«ـ راستى اى 

د مشغول تلاوت بايد مثل هميشه در مسج، ـ تا آنجا كه مى دانم
نگشت به خورشيدى كه در مغرب ابلال آنگاه با اشاره  .باشد) نآقر(فرقان 

  :گفت، بهشت پنهان مى شد
ولي مجبورم ، با اينكه از صحبت كردن با تو لذت مى برم، ـ غريبه

نمى خواهم اعراب از شنيدن آن محروم . هنگام اذان مغرب است. بروم
  .  دويدو با عجله به سمت مسجد. . . شوند

بد نيست از احوال مردم ، حاج رجب با خود گفت، با رفتن بلال
آگاه ، قريش هم كه به گفته بلال درهمين حول و حوش بسر مى برند

 .  مسجد را دليل راه گرفت و به سمت آن حركت كردةمنار، لذا. شوم
  

   بزرگان صدر اسلام
، يدپس از مدتى راه پيمائي وقتى به نزديكى مسجد رس، حاج رجب

اعراب زيادى در اطراف مسجد خفته   ولي.با تعجب صحن آن را خالي ديد
خفتگان  از ميان، آرام. از ميانشان دشوار بود به گونه اى كه عبور .بودند

  . عبور كرد تا به در ورودى مسجد رسيد
مرد عربي بود كه بر فراز منبر نشسته و ،  نخستين چشم اندازش

. ش ساخته و مشغول خواندن كتابي بوددست راست خود را تكيه گاه سر
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چون جلوتر . تفاوتى نداشت، ظاهرش با آنهائي كه بيرون خوابيده بودند
مرداني شصت هفتاد ساله را ديد كه مشغول ، مسجد» هشتى«در، رفت

سنگ هائي كوچك و صيقل داده شده كه بي . بازى با سنگ ريزه ها بودند
خوشحال از . ران كودكيش افتاددو» يه قل و دو قل«اختيار به ياد بازى 

  :رفت و گفت به سويشان» خفتگان«در جمع آن» بيدار«ديدن مردان
  .ـ السلام عليكم

  . ـ و عليكم السلام
علاقه مندم پيغمبر اسلام را زيارت  . هستمـ مسلماني از بلاد عجم

  . كنمو با ايشان در بارة بعضي مسائل گفتگو 
  : تفاوت گفت  يكى از آن ميان با صدائي بم و بي 

 :معرفي كرد و بعد با اشاره ديگران را .من عمر پسر خطاب ام ـ
عمر بن «.ابوسفيان و خالد بن وليد، عباس بن عبدالمطلب، ابوبكر صديق

  :بي درنگ گفت، پس از اين معارفه» خطاب
 وقتى كه رسول اكرم ،إستولي رسم ، ـ خوش آمدى مؤمن عجم

 نآت قرأبخصوص زمانيكه به قر، كنندكسى را ملاقات نمى، در مسجدند
   .ندمشغول

  : حاج رجب با تعجب و ترديد پرسيد 
  ؟ پيغمبر اسلامند، ندآقائي كه بالاى منِبر، امير المومنين يا ـ

  ؟ چه كسى به جز رسول خدا؟ خواستى چه كسى باشدـ پس مى
، تمام با اشتياق، آگاه شدنشين از هويت منبر  حاج رجب همين كه

و از اين كه ا .شد» آخرين رسول خدا«بهوت غرق تماشاىمدتى مات و م
آن . از افتخار ديد خويشتن را سرشار، دارد در چند قدمى پيغمبر خود قرار

 طولآني شد كه سرانجام عمر با بي شقدر نگاه كرد و نگاه هاى مشتاق
   :حوصلگى به سخن در آمد و گفت 

  !  برسيمبگذار به كارمان!  ـ حالا كه خوب تماشا كردى برو
  : حاج رجب نگاه از پيغمبر اسلام برداشت و پرسيد

                وانشانپير اذن زيارت به چه زمانيپس ايشان ، ـ يا امير المومنين
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  ؟ مى دهند
  : عمر با بي تفاوتى سرى تكان داد و گفت 

. حالا كه چندين سال است كسى را نديده اند. ـ واالله نمى دانم
  . تنهائي باشندخلوت  كى مى خواهند درمعلوم هم نيست تا 

  . برو و چند سال ديگر برگرد! مومن :ابوبكر با مهرباني گفت
  :گفت ، همچنانكه مشغول بازى و جيغ و داد بود، خالدبن وليد

بيست سال تمام آنجا ، دفعه قبل كه به مسجد رفتند! ـ نه بابا
زده سال ديگر انده پبهتر است بگوئي ، هنوز چهار سال نشده اين بار. بودند

  . و بعد هر پنج نفر به بازى مشغول شدند. . . گردد بر
ندارند  مگر پيغمبر خدا كارى!امير المومنين يا: حاج رجب پرسيد

  ؟ از ديگران به سر مى برند كه اينهمه وقت در مسجد و دور
هم ي اين دنيا كار در مگر! كدام كار ! كار:عمر با تعجب گفت 

ايشان هم مثل ، نه مومن؟ بهشت هم بايد كار كردتوى  مگر؟ هست
ن آديگران كارى ندارند و اوقات بيكارى خود را صرف قرائت و تفسير قر

  . اينهمه آدم اينجا و آنجا خواب نبودند، كار و وظيفه اى بود اگر. مى كنند
  : ابوسفيان با لبخند شيطنت آميزى گفت ، در اين هنگام
محمد هم به خاطر اذان بلال حبشى ، بگو كه مثل ما، ـ يا فاروق
و نه با ! بگو كه محمد نه مى تواند به بلال بگويد اذان نگو! بيدار مانده است

هم كه شده  هزار بار! بگو! بگو. صداى گوشخراش اذان او مى تواند بخوابد
باعث بيدارى ما و حبشي  بلال ةه اين مؤمن عجم بگو كه صداى نكرب

  !  جاى تقيه و پنهانكارى نيستاينجا كه ديگر! محمد است
يك  عمر خشمگين از پرده درى و فاش گوئي ابوسفيان در حضور

نعوذ باللهى گفت و خواست از جا ، آنهم از بلاد عجم، مسلمان غير عرب
برخيزد و با ابوسفيان گلاويز شود كه عباس مثل هميشه به داد ابوسفيان 

  :رسيد و گفت 
اين بود كه رسول خدا نمى توانند هم منظور ابوسفيان ! ـ يا فاروق

  ! صداى اذان را بشنوند و هم بخوابند
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ابوسفيان كه معلوم بود در بهشت خدا براى حرف هيچكس حتى 
  :با عصبانيت گفت ، بن خطاب هم تره خرُد نمى كند عمر

ن حرف م. منظور من اين نبود كه عباس مى گويد! ـ نه آقا جان
 اعراب و به خصوص قريشيان را آزار مى ةماين است كه بلال ناكس دارد ه

هم او و هم ما مى دانيم كه صداى اين غلام حبشى آن هم به هنگام . دهد
اين بابا به خود من گفته كه دارد از كساني . دهنده است زارآ چقدر، خواب

چه كسى او را ، هيچ فكر كرده ايد. كه او را فريب داده اند انتقام مى گيرد
بلكه ،  نبوديم فريب يك بردها من و اولاد من به دنبالمطمئن؟فريب داده

كلي هم زحمت كشيديم و جنگيديم تا او و ديگران را سرعقل بياوريم كه 
  ؟ پس بايد ديد چه كساني او و امثال او را فريب داده اند. نيامدند

  :عصباني خواست چيزى بگويد كه ابوبكر گفت عمرخشمگين و
مطرح . ه كه بوده گذشته استهر چ. ـ بيهوده عصباني نشويد

كوچك و بزرگ ،  ماةهم، آنچه مسلم است. كردنش هم ديگر فايده ندارد
فرزندان همين طور ، كلاهى داشته ايم»اسلام«از نمد، كندهم فرقى نمى

خواهيد ميان خودمان اختلاف بيفتد و دشمنان به ريشمان چرا مى. ما
فتن را مبر اكرم اذان گدرست است كه پيغ. بود» برده«يك ، بلال. بخندند
آنكر «همان  ولي اين دليل آن نيست كه او اينجا هم با،  او گذاشتةبرعهد

 در ،من اگر به جاى ابوسفيان بودم. همه حرام كند خواب را بر» الاصوات
مشتى محكم به دهان زشت ، دلي هاى گذشته عوض خالي كردن دق

 و استراحت كوبيدم كه اين چنين همه ما را از خواب خوشبلال مى
   . محروم نكند

براى خاتمه دادن به ،  حاج رجب با ديدن اختلافات سران قريش
  : گفت ، كشمكش هاى لفظى آنان
بايد پيش خدا باشند و به كار مگر رسول خدا ن! ـ يا امير المومنين

  ؟ وانشان بپردازندپير
 عمر كه سخت از ماجرا خشمگين و از خرفتى حاج رجب هم

  : با عصبانيت جواب داد ، فته بودحوصله اش سر ر
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  ؟ به كدام كار پيروانش! ـ پدر آمرزيده
  رحمت طلبيدن و آمرزش خواستن براى مسلمانان، ـ شفاعت كردن

  : تمسخر آميزى كرد و گفت ةعمر خند
پدر ، آخر.  ـ مثل اينكه آخوندهاى شيعه پاك مغزت را خورده اند

كار ! نه زدا كه با او بشود چدستگاه خدا دكان بقالي است مگر! آمرزيده
! نه برادر! ن دخالت كند آخدا كه بي حساب و كتاب نيست تا هر كسى در

در اين دنيا . پيغمبر خدا كار و وظيفه اش فقط به آن دنيا مربوط مى شد
حتى خدا را هم نديده اند و به همين . ايشان هم مثل ما هيچ كارى ندارند

 ن بخوانند و تفسيرآيكارى قردهند براى رفع بترجيح مىهم دليل 
  . بنويسند

  ؟ !ن تفسير مى كنندآپيغمبر خدا هم قر، يدئـ يعني مى فرما
از بس كه اين و آن تفسيرهاى جور ؟ !چه كنند، ـ اگرتفسير نكنند

ن نوشته اند كه خودِ پيغمبر به صرافت افتاد آواجوردر باره مطالب ساده قر
عبير و اين وسيله جلوى ت يد بهشان تفسير بنويسند تا شا» مصحف«تا بر 

  . ندتفسيرهاى دلبخواه را بگير
  : باره حرفي بزند كه عمر با تشر گفت  حاج رجب خواست دو

اگر چند سال ديگر گذارت به اين ! برو پى كارت، ـ كافي است
شايد پيغمبر اكرم از تنهائي خسته شده ، سرى به مسجد بزن، طرفها افتاد

سفت » االله معك«يك. وانشان ديدار و گفتگو كنندباشند و بخواهند با پير
  . ختم كلام عمر بن خطاب بود، و سخت

سفبار به اين بزرگان صدر اسلام انداخت و أحاج رجب نگاهى ت
به ياد . يك را در شكل گيرى و گسترش اسلام به خاطر آورد خدمات هر

اني نسجنگ هاى ابوسفيان با پيغمبر اسلام و رفتار غير اخلاقى و غير ا
  : از خود پرسيد و، افتاد »رده«خالد بن وليد در جنگهاى

 سرگذشت جنايات و تجاوز؟ـ اين يكى چرا به بهشت آمده است
او  مگر. تناسبي با اين پاداش بهشتى ندارد، هاى جهنمى اين سردار غازى

مگر ؟ هماني نيست كه ميزبانش را كشت و همانشب با زنش همبستر شد
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ولي هرگز حاضر ، بيعت كرد» فقط«فيان با محمدسما گفته نشد كه ابو به
 . و راه افتاد. . . نشد به رسالت او شهادت بدهد

  
   بلقيس و شاه غلام

حاج رجب به دشتى مصفا رسيد كه در ،  بعد از چند روز راه پيمائي
 جماعتى كولي وار گرد هم آمده و به، زير تابش مطبوع آفتاب بهشت
  :با خود گفت. مشغول بودندشادى و پايكوبي و رقص و آواز 

شايد غم و غصه هايم را ، شادى اين كوليان شركت كنم ـ بروم و در
ديدن شادى و شور . خود را به آن جمع رسانيد، با اين نيت. فراموش كنم

 دل زندگى و به هيجانش آورده بود و از آن همه، و شعف آن جماعت
رؤياى «زگارى لذتى كه رو. شده بود كم نظير شادماني دستخوش لذتى

ن همه لذت به درستى در آ اما هنوز شور. آينده اش را مى ساخت» بهشت
 از آه، كامش ننشسته بود كه با ديدن رقاصه لولي وش جمع زنده دلآن

  . بود»بلقيس«رقاصه خواهرش. نهادش برخاست
ولي ديدن رقص هوس آنگيز ، از پيدا كردن خواهرش خوشحال بود

غيرت آزارى كه از . محرم ها آزارش مى داد او در ميان غريبه ها و نا
تجريه . او تجربه اى با خود داشت، با اين همه. خاستبرادريش بر مى

شايد به همين سبب بود ! همسرش را در بهشت و با آن حال و روز ديدار
. مل دست به كارى نزند و كمى مدارا پيشه كندأكه تصميم گرفت بدون ت

قص بلقيس شد و چون رقص به پايان بنابراين مدتى مشغول تماشاى ر
با ناباورى ديد كه بلقيس چگونه خود را شادمانه در آغوش مرد ، رسيد

كارى از دست حاج رجب بر نمى آمد جز اين كه آن . انداخت خنياگر
 آن همه شادى اوليه بايد با مصيبتى ظاهراً، اما. صحنه دل آزار را نگاه كند

مى كام او را تلختر كرد و نفسش را اين مصيبت هنگا. همراه مى شد ديگر
نوكر خانه زاد » شاه غلام«بند آورد كه ديد مرد خنياگر كسى نيست جز 

  ! خانه خودشان
  . شد و به زمين نشست» تا«
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ه سني به به خاطرش نمى آمد كه شاه غلام از چه وقت و از چ
شه در مياو را ه، تا به ياد مى آورد.  آنها آمده بودةعنوان بچه نوكر به خان

يادش آمد چگونه . خاطرات گذشته برايش زنده شد.  پدرى ديده بودةخان
اشك  »شاه غلام«، وقتى خواهرش بلقيس درتصادف اتومبيل درگذشت

حالا داشت ، ها»بي تابي «و» گريه«آن. مى ريخت و بي تابي مى كرد
اكثر افراد خانواده ، و چه ساده دل بودند. معناى خودش را پيدا مى كرد

به معناى عاطفه و ، ن روزهاآ ريه هاى جگر خراش شاه غلام را دركه گ
شايد . محبت و حقشناسى او نسبت به اعضاى خانواده اربابش گرفته بودند

شاه غلام كه سن و سالي هم نداشت به مرض بي علاجى ، اگرچند ماه بعد
اين راز و رسوائي هم بر ملا مى شد و آن ، مبتلا نمى گرديد و نمى مرد

اما به هر حال مرگ . نه هم از ميان مى رفتلا و گمانهاى خوش خياحدس
حالا ! ولي راستى. باعث پنهان ماندن اين راز شد» شاه غلام«رس زود

  ؟ !اينها به هم رسيده اند، در بهشت خدا چطور
طاقت ، با شناخت شاه غلام و ياد آورى خاطرات گذشته، حاج رجب

ن دو دلداده رسانيد و با خشمى آ راز دست داد و با شتاب خود را به كنا
دست خواهرش را گرفت و او را نيمه برهنه از آغوش ، كه همگان ديدند

  :شاه غلام بيرون كشيد و فرياد زد
كشى كه جلوى چشم مردم غريبه اين طور خجالت نمى! ـ بلقيس

  ؟ با بي حيائي توى بغل اين مرد بي صفت ولو شده اى
. ز غافلگيرى به برادرش نگريستبا شگفتى و حيرت ناشى ا، بلقيس
فريادى از خوشحالي كشيد و با شعف و . بود» داداش رجب«. خودش بود

  :شادى به آغوشش پريد و گفت 
شما چطور ؟ كى آمديد !داداش رجب جان! ـ داداش رجب جان

  ؟ !بهشتى شديد
با شادماني ، همچنان كه دستخوش هيجان و حيرت بود، بلقيس

  :اضافه كرد
اين را گفت و ؟ داداش، د كه شما هم به بهشت آمدىـ چه خوب ش
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  . خنده شادمانه اش جاى به گريه هاى شوق داد
نتظار ارا از نوكر خانه زادشان » بي شرافتى«حاج رجب كه اين

، توانست به گناه آنچه كه ديده بود ببخشايدنداشت و خواهرش را هم نمى
  : با خشم و غضب به شاه غلام گفت 

 !واستى حرمت نان و نمك ما را نگاه دارىخ مى كمدست! ـ نا مرد
  و ؟ دهى به ناموس و شرف اربابت خيانت كنيچطور به خودت اجازه مى

ملامت و سرزنشهاى حاج ، بهت زده و بي هيچ واكنشى» شاه غلام«
اما طاقت بلقيس طاق شده و حالا ، رجب را مى شنيد و دم بر نمى آورد

  . چاره اى بينديشد، ه كه رخ داده بودنوبت آن بود كه براى رهائي از آنچ
بليقس با آن كه تحمل شنيدن آن همه بد و بيراه و ناسزا نسبت به 

لذت ديدار برادر را هم نمى خواست از ، خودش و شاه غلام را نداشت
برادر را كمى آرام ، سرانجام با خواهش و تمنا و التماس. دست بدهد

 آنچه كه پيش ة و در باره همه گوشه دنجى بروندساخت و از او خواست ب
   . صحبت كنند، آمده بود

 تو شوهر. آخر قباحت دارد، خواهر :باز هم حاج رجب آغاز گر بود
شوهرت هنوز كه هنوز است . صاحب سه فرزند و پنج نوه هستى. دارى

 چطور، آخر. كندهميشه برايت عزادارى بر پا مى. توست شب و روز به فكر
چطور به شرف و آبروى خانوادگى ما و ؟ادىد تن به اين عمل شرم آور

  ؟ شوهرت پشت پا زدى
اينجا بهشت ! توضيح مى داد كه داداش  بلقيس هر قدر بيشتر

.  قراردادهاى دنياى خاكى از ميان ميرودةهم، وقتى كه آدم مرد. است
ست كه اينجا بندگانش آزاد باشند و آزادانه با  اخواست و اراده خداوند اين

هيچ نوع قيد و بندى وجود ، اينجا. ست دارند معاشرت كنندهر كس كه دو
كمتر به گوش حاج ، ندارد و همه فارغ از رسم و رسوم دنياى خاكى اند

  . رجب فرو مى رفت
، داداش رجب: با صداقت اضافه كرد، بلقيس كه به هيجان آمده بود

فقط اين نيست كه چند تا حورى اينجا و چند تا غلمان ، آخر معني بهشت
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به ، آنجا ول كرده باشند و يا مقدارى شير و عسل و شراب و آنار و آنگور
ها پاى بند هيچ اين است كه انسان، بهشت فلسفه. خورد ساكنانش بدهند

با هركسى كه تمايل دارند . نوع مقررات و قيد و بندهاى آن دنيائي نباشند
ون بد، اگر قرار باشد در بهشت هم من سياه بخت، وگرنه. معاشرت كنند

بنشينم و باز كنيزى و » شازده بهرام«هيچ علاقه و عشقى منتظر شوهرم
   ؟ چه لذتى از به بهشت آمدن مى برم، كلفتى او را بكنم

، خواهى بفهمى؟چرا نمىتو چرا متوجه نيستى، داداش رجب جان
بهشت حتى ؟ مردها باشد بهشت كه دنياى خاكى نيست تا همه چيز مال

يست كه ميان زنان و مردانشان اينهمه فرق ملك طلق مسلمان ها هم ن
زادند و آ زنان همان قدر، در بهشت. در اينجا زن و مرد مطرح نيست؟ باشد

خدا كه بهشت را فقط به خاطر گلُ روى مردها خلق ! حق دارند كه مردان
ـ » مردانه«اين همه نعمت و زيبائي و راحتى و بي خيالي كه ! نكرده است

تو چرا فكر مى كني كه ميان مرد و زن ، داداش، لاًاص! نشده است» زنانه«
مگر خداى زنان با خداى ؟  خدا نيستةمگر زن آفريد؟ بايد اختلاف باشد
  ؟ مردان فرق دارد

با خشم بيشتر ، با شنيدن سخنان عتاب گونه خواهرش،  حاج رجب
  :و غضب فراوان تر گفت 

رد فرق دين و مذهب ما ميان زن و م در. ما مسلمانيم !ـ خواهر
مگر به قدر و قيمت و ارج و قرب زن در اسلام ! خيلي هم فرق است، است

؟ داني در اسلام ارزش وجودى زن نصف مرد استمگر نمى؟ واقف نيستى
دين  داني مرد مسلمان دو برابر زن مسلمان ارث مىبرد و درمگر نمى

مگر نمىداني كه بنا ؟ اسلام شهادت دو زن مساوى شهادت يك مرد است
داني كه يك مرد نمى و مگر؟»زنان فقط كشتزار مردانند«نآ قرةگفتبه 

، حق دارد چهار زن عقدى و هر چند تا زن صيغه كه ميلش بكشد بگيرد
تو مگر اين ؟ ولي زنان مسلمان حق ندارند حتى به مردان ديگر نگاه كنند

؟ تو جزو اُمت مسلمان نيستى، مگر ناسلامتى؟ داني خواهرفرق ها را نمى
؟ !يك مرد مسلمان بگذارى خواهى يك زن مسلمان را برابرور مىتو چط
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ما كه . ين كنيميتكليف تع اين وظيفه ما نيست كه براى خدا و پيغمبر
  . نور عمل كنيمان و شرع آنبايد خلاف گفته هاى خدا و پيغمبر و قر

درشت گوئي و قشرى مابي برادرش به ، بلقيس كه از بي منطقى
  :نان جواب دادپرخاش ك، تنگ آمده بود

ولي رك و راست ! من كه عقلم نمى رسد !ـ ببين داداش رجب
هم  اگر! گمان نمى كنم كه اين دستورات ربطى به خدا داشته باشد، بگويم

داشته باشد ـ كه شك دارم ـ مربوط به همان دنياى خاكى است و البته 
انم تا آنجائي كه من مى د. ستاهم فقط مربوط به مردان و زنان مسلمان 

در ساير اديان بين زن و مرد فرق زيادى وجود ، و اينجا هم شنيده ام
در مسلمان  نا برابريها را فقط براى ما زنان ةمثل اين كه خدا هم. داردن

غير ديني بخصوص جوامع جوامع اكثر اما به هر حال در . نظر گرفته است
ها در  شده و متاسفĤنه تنيو لائيك اين تبعيض غير انساني اديان ملغ

  . نصافي نسبت به زنان همچنان پايدار مانده استاجوامع مسلمان اين بي 
، دنياى خاكى هم كه بوديم در، من و شاه غلام، راستش را بخواهى

همديگر را ، از چشم همه شما و بي آن كه گوش از گوش خبردار شود دور
هم دو هم مى دانستيم كه بخت آنرا نداريم كه با  چون هر. دوست داشتيم
عبادت و تقوى و پرهيزگارى به  بنابراين قرار گذاشتيم با، زندگى كنيم

  . بهشت بيائيم و در بهشت به هم برسيم
در عشق و  شاه غلام آنقدر، بعد از حادثه اى كه براى من پيش آمد

مريض شد و مرد و در ، عاشقى صميمى و صادق بود كه از غصه مرگ من
 لحظه اى از هم جدا نشده ايم و جدا هم ما، از آنروز. اينجا به من پيوست

  ! نخواهيم شد
حاج رجب كه هرگز بلقيس را اين گونه اهل بحث و گفتگو نديده 

خاموش بود و بلقيس از همين ، برغم اندرون پر جوش و خروشش، بود
   :فرصت استفاده كرد و دنباله حرف هايش را گرفت

اينجا آشنا شما تازه به بهشت آمده اى و به اوضاع و احوال  ـ
. جاى چندان خوبي نيست، بهشت بر خلاف آنچه شنيده بوديم. نيستى
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كه به بهشت آمده  كسانية هم. كس از اينجا راضى و خوشنود نيست هيچ
اعمال و رفتارى كه ، از اين گذشته. اند دلشان لبريز و سر ريز از غصه است

مردان و ، جادر اين . انساني است باعث شرمندگى هر، در اينجا رواج دارد
ما . ن هم شرم آور است آآنچنان در بيهودگى غوطه ورند كه تصور، زنان

عشق و علاقه ما به يكديگر زبانزد خاص و . جزو آدمهاى استثنائي هستيم
نه شاه غلام مزه ، تا به امروز. عام است و همه به ما حسادت مى كنند

ليكه ديگر زنان در حا. حوريان بهشتى را چشيده و نه من طعم غلمانها را
  . مشغول فسق و فجورند، تا ذيل شب و روز در گوشه و كنار بهشت از صدر

او را در . بالاخره به دل برادر نشست،  بلقيسةحرفهاى صادقان
آغوش گرفت و بوسيد و از شاه غلام هم كه در حال عصبانيت به او 

لام هم كه هميشه به حاج رجب شاه غ. پوزش خواست، پرخاش كرده بود
شادمانه او را در آغوش گرفت و آمدنش را به بهشت خوش ،  بودمندعلاق

يكديگر و شادمان از به ياد  آنان چند روزى سرمست از ديدار. آمد گفت
هم بودند و بي اعتنا به آنچه در  در كنار، آوردن خاطره هاى گذشته

بلقيس به برادرش گفت ، تجديد اين خاطره ها در. جوارشان مى گذشت
شسته و با » غلمان«را هم در بهشت يافته است كه دست از »مادر«كه

  . دوستش دارد روزگار مى گذراند كسى كه بسيار
  : سراسيمه و خشمگين پرسيد، حاج رجب
احساس شرم » شاه غلام«و آنگاه در حالي كه در برابر! ؟ـ مادرمان

  :با صدائي محزون و آميخته با بغض پرسيد، مى كرد
  ؟ با كى ـ
سر گذر ما بقالي داشته ، گفتمادر مى. به نام حاج عليبا شخصى  ـ

حالا در بهشت حاج . و از همان زمان ها خاطر خواه مادرمان بوده است
  . خانم را پيدا كرده و دوباره گلُ عشق و عاشقيش از نو شكفته شده است

براى حاج ، پس از تجربه هاى بهشتى، اگر چه حرفهاى بلقيس
توانست در و تخته نمى، كرداما هرچه فكر مى، رجب باور كردني شده بود
  . اين قضايا را با هم جور كند
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ك خانواده مشهور به پاكدامني  ياو مرد مومن و متعصبي بود كه در
هيچ منطقى نمى توانست او را قانع كند . و عفت و عصمت بزرگ شده بود

ح و به اصطلا، روى هم ريخته باشند»حاج علي بقال«مادر مؤمنه اش باكه 
 مادر را هميشه بر، تا آنجا كه به ياد داشت. پيشه كنند» عشق و عاشقى«

سر سجاده نماز و در حال عبادت ديده بود و يقين داشت غير از پدر و 
. چشم هيچ مرد ديگرى به صورت او نيفتاده بود، شوهر و برادر و فرزندانش
 با خداييگنجيد كه چنان مادرى در چنين بهشت  در باور حاج رجب نمي

و يا »سكينه سلطان«وقتى ماجراى، اما! حاج علي بقال روى هم بريزد
ناگزير ، را بياد مى آورد» بلقيس و شاه غلام« و عاشقيهمين داستان عشق

به مادرش نيز حق مى داد كه با حاج علي يا هر كس ديگرى ارتباط 
  . داشته باشد و يا مثل سكينه سلطان با غلماني نرد عشق ببازد

كم كم مى فهميد كه آداب و رسوم دنياى خاكى در حاج رجب 
ن دنيا بر مادرش آ در، او نمى دانست. اعتبار ندارند» بهشت«و » آخرت«

افتاده » رفيق بازى«امروز در بهشت به، چه ها رفته است كه به جبران آنها
؟ چه كند، مادرش اگر چنين نكند، كردفكر مى، از همه اينها گذشته! است

اهل دوزخ شده باشد و يا در )پدرش(گر شوهر اين زنا:با خود مىگفت
بهشت باشد و مثل همه مردان مومن با يك دوجين حورى و غلمان 

تكليف مادرش ، و مؤمنه خود توجه نكند مشغول باشد و لاجرم به زن پير
  ؟ او گرفته شود»مادر«او ايرادى گرفته مىشود كه به»پدر«مگر به؟ چيست

رسيد كه بايد چنين  نتيجه مىج رجب اندك اندك به اينحا
، مى انديشيد، دكرپس از ديگرى به مخيله اش نفوذ مىها يكى دليل!باشد

بايد از همه مزايا محروم باشد و به دليلي ناشناخته و » زن«به كدام دليل
 هزار و چهار. را درعرصه بشريت بازى كند» دست دوم«نقشى، غير منطقى

 مصلحت چنين بود كه مدعى آنهم فقط شايد ـ شايد ـ، صد سال قبل
امروز كه علم و دانش ؟ ولي امروز چه، شوند سهم زن نصف سهم مرد است

ثابت كرده ميان زن و مرد فرقى نيست و همه چيز معيارهاى تازه اى 
هم » زن«؟ نخورد» تبعيض«چرا بايد حتى تلنگرى به اين ، يافته است
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نه آنچه ، انجام بدهد، نچه كه دوست داردآ آزاد باشد و هر» مرد«بايد مثل 
  ! ديگران مستحقش مى دانند

را روى خطوط » دنياى باقى«و » نياجهان ف« حاج رجب كه 
در خويشتن خويش به اين ، موازى در ذهنش ترسيم و مقايسه مى كرد

دنياى آخرت و در ميان  تساوى حقوق در، نكته دست يافت كه به راستى
اين مساوات ـ يا اصلاً ؟ ردچه فايده دا، كساني كه ساكن بهشت هستند
ها در كره خاكى برقرار دوران حيات انسان چرا نگوئيم بي تفاوتى ـ بايد در

نه در اينجا كه نه ، كندجاست كه مفهوم واقعيش را پيدا مىنآ باشد و در
و درست ! ئي در كار است و نه وعده جهان ديگرى در ميان»فردا«بيم 

، از جمله دين اسلام، يان الهىهمان هنگام يادش آمد كه در حقيقت اد
مرد بوده  باعث و باني اين عدم تساوى و بدعت گذار واقعى اختلاف زن و

مرد » كشتزار«ادياني كه از آسمان آمده بودند تا زن را فقط در حد ، اند
قلمداد كنند و يا شهادت يك زن را نصف شهادت مرد بدانند و يا ميزان 

  .  بدهندارث زن را يك دوم ميراث مرد قرار
اين اسلام بود كه به مرد اجازه داد چهار زن عقدى داشته ، آرى
اندازه كه مى خواهد صيغه بگيرد و همزمان  همان حال به هر باشد و در

اما نوبت به . همبستر شود، با هر قدر برده و كنيز كه مى تواند داشته باشد
 تازه آن داشته باشد كه فقط و فقط اجازه داد يك شوهر، كه رسيد» زن«

. همراه بود» كفن سفيد«و خروج با » لباس عروسى«هم با شرط ورود با 
و طلاقش را بدون حضور او ، اسلام بود كه زن را به زير حجاب برد! بله

را به دست سنگسارش ، مجاز دانست و حتى به شبهه گناهى يا تقصيرى
احمين هيچ تنابنده الرحمن الر انتظار جزائي كه در. شمرد» واجب«مردان

  ! همان مردان است بجز زني كه مادر، گوى ديگرى نيست
  

   عزت الملوك
عزت الملوك خواهر بزرگتر حاج رجب و يكى از زنان به نام 

  . شهرشان به شمار مى رفت كه در چهل سالگى مرده بود
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سخن به ميان »عزت الملوك«بلقيس از ماجراى خواهرشان،  روزى
  : آورد و به برادرش گفت

من چند بار با او . ثر آور استأ حال آبجى عزت واقعاً تـ وضع و
آنچنان »عزت«. ولي به حرف هاى من گوش نمى دهد، صحبت كرده ام

، اينجا. زياده روى مى كند كه در سرتاسر بهشت ضرب المثل شده است
اگر بخواهند كسى را به عصيان و بدگوئي نسبت به خدا و نعمت هاى او 

اينها به . عزت الملوك است ى گويند طرف مثلخيلي راحت م، مثال بزنند
عزت در معاشرت با اين و آن هم حد و مرزى نمى شناسد و ، جاى خود

  :تنها جوابش اينست كه 
يعني ، مى خواهم از خدا و پيغمبر و نمايندگان بي تميزشان« ـ 

  ». انتقام بگيرم، همجنس باز خودم باشد آخوندها كه يكى هم شوهر
عزت «از حاج رجب خواست تا ، ن اين حرف هابلقيس پس از گفت

خواهر را سر عقل ، شايد توصيه و پند و اندرزهاى برادر، را ببيند» الملوك
  . بياورد و از كارهاى نا متعارف دست بردارد

چند روز بعد حاج رجب از شاه غلام خواست به جستجوى عزت 
  . بياورد» وادهخان«ر شده او را پيدا كند و به ديدارالملوك برود و هر جو

شاه غلام كه مى دانست پيدا كردن عزت الملوك زياد هم مشكل 
  . رفت و بزودى همراه عزت الملوك باز گشت، نيست

  . به معناى واقعى كلمه حزن آور بود، ديدار خواهر و برادر
حالي مى ديد كه گمان مى  برادر بسيار عزيزش را در، عزت الملوك

 شرمسارى هديه براى نخستين ديدار كرد با آن سر و وضع آشفته جز
. شروع كردند به گريستن دو سر بر شانه برادر نهاد و هر. نياورده است

گريه هائي كه اسمى  از آن نوع. گريه سوزناكى كه مدت ها به درازا كشيد
درد و نه  نه گريه اى از سر، نه گريه شوق بود. براى آن نمى توان پيدا كرد
شايد بتوان نام . به رنگ ريائي آلوده شده باشدگريه اى كه اشك زلال آن 

اما به هر حال و هر نامى كه . ن گذاشت آبر» گريه حيا«يا » گريه شرم«
اين حاج رجب بود كه سكوت ، داشت بايد جائي متوقف مى شد و سرانجام
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  : را شكست 
الحمداالله كه خدا آخر و عاقبت  !آرام باش و شاكر! ـ بس كن خواهر

 حواله داده و مى توانيم به پاداش آن عبادت و تقوا و ما را به بهشت
  . در اينجا يك زندگى خوب و خوش ابدى داشته باشيم، درستكاريها

 ديگر اين زن شور بخت را كه بار، آخرين كلمات حاج رجب
از آن . از نو به گريستن انداخت، رفت تا دمى از گريه و زارى بايستدمى

 ديدگان بي امان مى چكد و بي امانتر گريه هاى سيلابي و بهارى كه از
  . گونه ها را خيس مى كند

اين بار بلقيس و شاه غلام هم به اشك و زارى روى آورده بودند و 
با اشاره ، چون بي تابي حاج رجب دست كمى از عزت الملوك نداشت

بلقيس دست به كار شد تا خواهر و برادر خود را از نا آرامى و » شاه غلام«
به نوازششان پرداخت و ، دو را در آغوش گرفت هر. در آوردگريستن به 

  . سر و رويشان را بوسيد تا سرانجام همه چيز باز به صورت عادى در آمد
تصميم گرفتند دسته جمعى گشت و گذارى ، به پيشنهاد بلقيس

 هم بودن و با هم بودن بيش از پيش از كنار، كنند و در سير و سياحتشان
  نجوا. ى كه مشتاقانه از سوى همگى پذيرفته شدپيشنهاد. لذت ببرند

كنان به راه افتادند و پس از مدتى دركنار نهرى آرام و ديده نواز اطراق 
عسل و شرابي آوردند و بساطى گستردند و بي ، ميوه هائي چيدند. كردند

زماني را با شنيدن نواى ني و دف ، آنكه حرفهاى ملال آنگيز به ميان آورند
نگيز ا آنها خاطره ة براى هماه غلام و آهنگهاى شادى كهو صداى گرم ش

بود به خوشى و شادى سپرى كردند و به اين ترتيب آمدن حاج رجب را 
  . به بهشت جشن گرفتند

س و شاه غلام جدا شدند حاج رجب و عزت الملوك از بلقي، روز بعد
عزت الملوك مى دانست كه برادرش درانتظار .  دنجى رفتندةو به گوش

  :آرام آرام شروع به صحبت كرد ، لذا. يدن درد دلهاى اوستشن
آنروزها كه من ! . . . يادت مياد وقتى كه بچه بوديم، ـ داداش رجب

  . . . ؟ نُه سال داشتم و تو هفت ساله بودى
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  . خيلي هم خوب يادم مياد. يادم مياد، آره خواهر ـ
چقدر . . . ؟مى داني آنروزها ما چقدر خوش بوديم، ـ داداش رجب
  . . . ؟ راست راستى يادت مياد. . . ؟ سر زنده و شاد بوديم

بغض ، ديگر نتوانست جلوى ريزش اشكهايش را بگيرد، حاج رجب
  :كرده گفت 

چطور ممكن است چنان .  آنروزها يادم هستةهم!  ـ آره خواهر
  . روزهاى خوب و خوشى را فراموش كنم

  :د گفت عزت الملوك در حالي كه به گريه افتاده بو
دنياى شيرين و زيباى . . . ؟ ـ ديدى چطور شادى ما را برهم زدند

  . . . ؟ ديدى داداش رجب. . . ؟ مان را خراب كردندي كوچك
عروسك پنبه اى » حاج خانم«آنروزها كه مادرمان! يادت مياد

كوچكى براى من دوخته بود و من و تو ساعتها با شوق و ذوق با هم 
حتى دعوا ، درد دل مى كرديم، حرف مى زديم ،عروسك بازى مى كرديم

به سر و كول هم مى زديم و يا اميد و آرزوهاى بچه گانه مان ، مى كرديم
  . . . ؟كرديمآن عروسك پنبه اى زمزمه مى» گونهخدا«را به گوش ناشنوا و 
تو هم خواستى با عروسك من بخوابي و من  چند بار، يادت هست

ه اى و هنوز بلد نيستى با عروسك تو خيلي بچ«راضى نشدم و گفتم 
گناه دارد با يك عروسك دختر ، تو پسرى و از اين گذشته! بخوابي
  » ؟بخوابي

آن قصه هاى شيرين و خواب و خيال هاى دلنواز كودكانه مان 
گرُ ، من كه هر وقت به يادشان مى افتم. . . ؟ ، دادش رجبيادت هست

  . م و مى سوزم مى گير
با ؟ و شورها را چه جور زهرمارمان كردندآن حال ! ديدى! ديدى

درست زماني كه تازه دوران شيرين ؟با خود من ديدى چه كردند، خود من
  ! . . . كردند» عروسم«با چنان بي رحمى، عروسك بازى را شروع كرده بودم

. خواهر كوچولويت را در نه سالگى عروس كردند، آره داداش رجب
 بزرگتر مانن موقع چند سال از پدرآن هم عروس دامادى كه نه فقط هما
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  .  داشتة خراب شده اشبلكه سه زن عقدى هم در خان، بود
عزت الملوك بغض كرده بود و آرامى صدايش كم كم به ناله و 

هنگامى كه درد و رنج ، درست، اين زن شوربخت. فرياد تبديل مى شد
در ناگهان بغض فرو غلتيده ، هاى نه سالگى و ازدواجش را بياد آورد

  . گلويش تركيد و به دنبال آن سيلاب اشك از ديده اش جارى شد
كوشيد تا ، ن شوريدگى را نداشت آحاج رجب كه تحمل ديدار

به سادگى فرو نشاندني ، ني كه بر پا شده بودااما توف، خواهرش را آرام كند
او را تشويق به ، اين بار به جاى بازداشتنش از گريستن. به نظر نمى آمد

  : آن غم و غصه ها كردةهم دن درون خود از تلنبارخالي كر
 گريه كن تا غم و! گريه كن تا دلت آرام شود! ـ گريه كن خواهر
گريه كن تا كوله بار حسرت هايت را زمين ! غصه هايت بيرون بريزد

  ! . . . گريه كن! . . . گريه كن! گذاشته باشى
سر ، استنگار كه سنگ صبور گمشده اش را يافته ا، عزت الملوك

بر شانه حاج رجب گذاشت و لحظاتى به گريستن ادامه داد و چون سر 
  : گفت، در حالي كه با دست اشكهايش را از گونه پاك مى كرد، برداشت

نمى ، تو زن نيستى. يك مرد مسلمان، تو مردى، ـ داداش رجب
، نمى دوني زن بودن و آن هم زن نه ساله بودن! دوني زن بودن يعني چه

  ! مى گويم آن وقت مى فهميدى كه من چه، اگر مى دونستى! يعني چه
، مى يافت رخود را آرامت، عزت الملوك كه با آن گريه هاى سوزناك

براى ، دل خود پنهان كرده بود كوشيد تا آنچه را كه سالهاى دراز در
  :برادرش بازگو كند

اصلاً نمىدونستم چرا ،  امام جمعه مى بردندةـ شبي كه مرا به خان
، كردممن فكر مى، وقتى كه صحبت عروسى كردند. برندرا به آنجا مىم

 هيچكس در آنروزها، دونيتو كه مى. همان عروسك بازى است، عروسى
  ؟ نمى كرد با بچه هاى هم سن و سال ما صحبتمورد اين جور مسائل 

آنشب من بيش از هر كس دلم براى تو ؟ باورت ميشه داداش رجب
ا بيرحمى نگذاشت با خودم  اى كوچولو كه مادرم بو براى آن عروسك پنبه
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دورى از تو و  تمام شب به خاطر. تنگ شده بود،  شيخ ببرمةبه خان
 وقتى آن مرد سنگدل به اتاق آمد و منِ بي خبر. عروسكم گريه مى كردم

به ياد شب هائي افتادم كه در بغل بابام ، از همه چيز را به رختخواب برد
، دلم را خوش كردم،  اوةبه شوق نوازشهاى پدرانلحظاتى . مى خوابيدم

هرگز ، شب با من كرد ن آكارى كه آن نامرد در. . . !ولي داش رجب
  . . . فراموشم نميشه

متنفر ، دو به يك اندازه از هر، من از پدر و از مادرم، ن شب آدر
دختر بچه اى به سن و سال مرا ، متنفر شدم كه چطور حاضر شدند. شدم

  . . .  پير مرد هوسبازى مثل امام جمعه بسپارندبه دست يك
، خوردمى احساس كردم چيزى در شكمم تكان، وقتى بعد از ماه ها
جني يا جانورى به بدنم وارد ، فكر كردم كرمى. از آن حالت سخت ترسيدم
اينها فكر و خيال است كه به سرت ! عزت، نه«، شده و گاهى هم مى گفتم

ديگران گفتند ،  بزرگ و بزرگ تر شدبعد از چندى كه شكمم. »زده
  ! آبستنم و بچه دار شده ام
 را در شكمم »بچه«من يازده ساله بودم كه اولين، آره داداش رجب

اما براى من ، شايد براى تو مفهومى نداشته باشد، اين قضيه. پرورش دادم
، معنايش اين بود كه وقتى خود من احتياج داشتم مثل بچه نوازشم كنند

ه اى شدم كه نه مى دونستم چطور به وجود اومده و نه مى صاحب بچ
مني كه بچگى نكرده بودم و دوران بچگى ام . دونستم با او چكار بايد كرد

. آن آخوند بي رحم بچه اى را در شكمم گذاشت، هنوز تمام نشده بود
نصاف به امني كه هنوز لذتى از خوابيدن با عروسكم نبرده بودم كه آن بي 

  .  بچه اى را به رختخوابم گذاشتجاى عروسك
خيلي هاى  كنممن نمىدونستم و فكر مى؟  مى دوني داداش رجب

بعضى ها دختر ، هم نمى دونستند و هنوز هم نمى دونند كه چرا ديگر
آنهم به مردهاى مسني مثل  .بچه هاى نه ساله خود را شوهر مى دهند

آيا حيوانات ،  پرسيدم مى از خودم، آنروزها؟ امام جمعه پنجاه و چند ساله
هاشونو به سن  بچه، كه عقل و شعور و دين و ايمان و پيغمبر و امام ندارند
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و با همان ادراك ؟ يعني هشت و نُه ساله عروس مى كنند، و سال بچگى ما
ها فهميدم كه البته بعد! ممكن نيست! نه، دادم جواب مي، كودكانه خود

وقتى ،  ما دختران مسلماناما در مورد. حدس آنروزهاى من درست بود
تازه دونستم كه ازدواج دخترها در ، افتادمكردن بزرگ شدم و به مطالعه 

 ة اسلام در جريان ازدواج با عايشبه پيروى از روش پيغمبر، سن نه سالگى
  . مى گويند»سنت«هشت يا نه ساله بوده كه آنرا 

ه ب، خوب. عقلم بجائي نرسيد، كردم در اين قضيه هم هر چه فكر
پس ، نيست» وحى«حتما از باب » سنت«! فكر كن» سنت«اين كلمه 

اگر بود ديگر  زيرا، عمل پيغمبر اسلام هم منطبق بر وحى الهى نبوده است
  . . . نمى گفتند» سنت«به آن

عزت الملوك كه از بار احساساتش كاسته شده و به حريم منطق 
  :ادامه دادچنين ، با لحني كه آشكارا پرخاشگر بود، نزديك مى شد

پيروى ، ـ اگر اعمال و كردار پيغمبران منطبق بر وحى منزل نباشد
زيرا پيغمبران هم انسان هستند با همه . كردن از آنها هم الزامى نيست

. از آنها هم ممكن است خطا و يا عمل خلافي سر بزند. ويژگى هاى انسان
م بنا به مصلحت چه لزومى دارد به دليل اينكه روزى پيغمبر اسلا، بنابراين

و يا به سبب شرايط اقليمى عربستان يا به خاطر عشق و علاقه كارى كرده 
آنرا سر مشق قرار بدهيم و بي كم و كاست ، »سنت«ما هم به عنوان، است

  . . . ؟ بدانيم» الزامى«و » واجب«انجامش را 
مى شد  يك بار حامله، شداگر خدا يكروز زن مى، كنممن فكر مى

بدون شك ، ده يا يازده سالگى بخصوص در،  حمل مى كردو يك بار وضع
 كرد و ازدواج با يك دختر نُه ساله منع مى از و ترديد حتى پيغمبرش را

، »ابراهيم«توسط  »اسحاق« يا »اسماعيل« كه در قرباني كردن همانطور
براى پيغمبر اسلام ، قوچى براى او فرستاد تا به جاى فرزندش قرباني كند

ازدواج با يك  لاى بيست سال مى فرستاد تا ديگر به فكرهم يك زن با
  . دختر بچه نٌه ساله نيفتد

حيف كه ! حيف كه خدا آبستن نمى شود! حيف كه خدا زن نيست
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: و گرنه مى ديديم كه چطور آيه پشت آيه مى فرستاد كه ! خدا نمى زايد
 دختران معصوم و بيگناه خود را در سن و سال كودكى شوهر، اى مردم«

نصاف و ارحم و مروت و ، درباره آنها! اين چنين آزار نرسانيد به آنها! ندهيد
  »! . . . عاطفه داشته باشيد

البته . بماند، از دست سه زنش چه ها كشيدم،  امام جمعهة در خان
يك به طريقى اسير  زيرا آن بيچاره ها هم مثل من هر، من آنها را بخشيدم

نه به ميل ، فهميدند كه يك دختر نُه سالهآنها نمى . آن آخوند شده بودند
همه سختى ها و .  بلكه به اجبار و فريب به خانه آنها آمده است،و اراده

ولي چيزى كه ، رنجهائي كه دران خانه كشيدم تا حدودى تحمل مى كردم
آنهم زماني كه من ، آوردن بر سرم بود» هوو«براى من قابل تحمل نبود
  . ئيده بودمچند پسر و دختر براى او زا

دوازده ساله بيچاره اى را با همان  دختر، اين بار» امام شهر«
تمهيدات و با همان فريبكارى هاى تكرارى به خانه آورد و بي هيچ شرم و 

زنان قبلي او هر سه سن و . حيائي به قول خودش عروس به حجله برد
 ربه نظ. من كه هنوز بيست سالم نشده بود؟ ولي من چه، سالي داشتند

من ؟ براى من چرا هوو آورد. هم زيبا بودم و هم بر و روئي داشتم، ديگران
تمام مدت كه در  در. به آن دختر بخت برگشته كينه و عداوتى نداشتم

ولي نسبت . كمال مهر و محبت را در حق او به جا مى آوردم، خانه ما بود
دل و جانم  به شوهرم كينه و نفرتى پيدا كرده بودم كه تا به امروز هم در

. آن دختر بيچاره بيش از دو سال در خانه ما نماند و رفت. باقى مانده است
بعد از او شوهرم سه زن ديگر به همان ترتيب به خانه آورد بي آنكه در 

  . حقيقت نيازى به آنها داشته باشد
بزرگترين مساله اى كه بيش از همه باعث نفرتم از ، اما داداش

خانه » بيروني«حسب اتفاق گذارم به  ك روز براين بود كه ي، شوهرم شد
» پدر«و » شوهر«افتاد و تصادفاً با چشمانم ديدم كه چگونه امام جمعه 

  . است» مشغول«با طلبه جواني ، فرزندانم
تف به صورتش ،  با خشم تمام مشت محكمى به سرش كوفتم



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٦٦ 
 
  

 به اتاقم از آن روز به بعد تا زنده بودم. گشتم باز» اندروني«انداختم و به 
  . راهش ندادم

   عزت الملوك كه غمهاى تلنبار شده دلش را بي محابا بيرون
، ديگر مثل ساعات اوليه. لحظه به لحظه آرامتر مى شد، ريخته بود

  :مى گفت. تشويش و التهاب و اضطراب نداشت
كارهاى خدا در  من از، راستش را بخواهى! ـ مى دوني داداش

 . در نمى آيد با هيچ معيار عقلي جور،  اوبراى اين كه كارهاى! حيرتم
، مى دهند چگونه ممكن است كه خدا با آن همه صفاتى كه به او نسبت

كند و اين همه موجودات جور واجور بيافريند و  عالمى به اين عظمت خلق
اين تضاد براى ؟ بعد همه آنها را اينطور به درد و رنج و محنت دچار كند

  . ستقابل قبول ا غير، من يكى
  پس اين، وجود دارد،  كه پيامبران توصيف كرده اندخدايي اگر

پس همه ما راه ،  وجود نداردخدايياگر چنين  و؟ نارسائي ها از كجاست
و نادرست رفته ايم و تمام آن حرف و حديث هائي كه در مورد خدا گفته 

  . . . هاند از بيخ و بن دروغ و حيله و نير نگ بودنوشته 
   :ثر ولي با بي تفاوتى گفتألحظاتى بعد با ت، عزت الملوك

مى  ها چون وقتى آدم به ياد خدا و سرگذشت انسان! ـ بگذريم
بهتر است ما هم خدا را . نصيبي نمى برد، جز خون دل خوردن، افتد

نگار كه او خداى ماست انگار نه ا. فراموش كنيم و مثل او بي خيال باشيم
   :آنگاه با شادى گفت. ى او هستيمنگار كه ما آفريده هاانگار نه او 

. چقدر خوب شد كه تو هم به بهشت آمدى، داداش رجب! ـ راستى
 مثل همان دوران كودكيمان دلم باور كن كه حالا. چقدر خوشحالم

باز . خواهد باز يك عروسك پنبه اى پيدا كنم و باز عروسك بازى كنممى
 را باز خود ةهدر رفتشايد كودكىِ گمشده و به ، شب ها با عروسكم بخوابم

   ...هرگز، باز من و تو باشيم و هرگز از هم جدا نشويم. يابم
حرفهاى  كنم مافكر مى، دوني مى:دقايقى بعد گفت ، عزت الملوك 

، تا حالا من حرف زدم و سرت را درد آوردم. زيادى داريم كه بايد بزنيم
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از ، ت مى خواداز هر جا كه دل! از آن دنيا برام بگى حالا نوبت تو است كه
بچه هايت و از از ، از خودت، از بچه ها و از نوه هائي كه دارم، امام جمعه
از كوچه هاى غبار ، از آشنايان، از دوستان، از همسايه ها، بقيه فاميل

از آن دنيا كه با همه ، از خانه ها و مزارع، از آب و هوا، از بازارچه، گرفته
، خاطره اش وقتى كه مى آدهنوز هم ياد و ، كاستيها و مشكلاتش

  . شورانگيز مى آد و به دل آدم گرمى مى ده
  :گفت ، حاج رجب كه سكوت طولآني خود را مى شكست

اما از شوهرت شروع مى . گفتني كه بسيار است. . . !ـ از كجا بگويم
  ؟ نگرفته اى تو سراغش را اينجا. كنم كه چند سال بعد از تو مرد

 دونستم كه مردك بهشتى نيست و من همان موقع هم مى! ـ نه
نمى  او. حتما او را به جهنم برده اند. همان بهتر كه به بهشت نيومد

  . تونست اهل بهشت باشه
، در مورد دوستان، در مورد بچه هاى عزت الملوك، حاج رجب

، داد نچه عزت الملوك توجهى به آن نشان ميآ همسايگان و هر، آشنايان
دير وقت بود كه نزد . حساس خستگى كردنددو ا سخن گفت تا كم كم هر

به اين اميد كه فردا را نيز به درد دلهائي ، بلقيس و شاه غلام باز گشتند
باز به گوشه اى رفتند و همانند روز ،  صبح فردا.چنين صميمانه بپردازند
 هر. از گريه و زارى خبرى نبود در اين روز ديگر. پيش به صحبت نشستند

  . از هيجان به گفتگو بپردازند ام بمانند و دورداشتند آر  دو تلاش
از گشت و گذار ، از نقل حكايت هاى دنياى خاكى بعد، حاج رجب

با ، ديدارش با پير هفتاد ساله عصيانگر. و ديدارهايش در بهشت گفت
هائي  ر بن خطاب و گفتگوبا عم، با بلال حبشى، همسرش سكينه سلطان

مى رسد كه تا چه  دك دارد به اين نتيجهآنها داشته و اينكه اندك ان كه با
  . اثر گذاشته است در او ها و نظرهاى پير مرد عصيانگراندازه حرف

احساس ، عزت الملوك نيز با ديدن برادر و آگاه شدن از مرگ شوهر
، اين زن پر غرور و عاصى. مى كرد كه ديگران عزت الملوك پيشين نيست

زاده با برادر خود به تجزيه و همانند يك انسان آ، ولي هوشمند و دانا
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اسرار ميعادگاه خدا نشسته بود تا بداند از  تحليل رازهاى آفرينش و
به ، اينجا، به چه نيت به دنياى خاكيش فرستاده اند و» ازل«كدامين 

  ؟ آمده است» ابديت«
 بزرگان و انديشمندان ةهم، چشمداشتى كه از فراز عقل و انديشه

  . داشتند نتظاراجهان 



  
  

 هــرگز دل من ز علم محروم نشد

 انـد ز اسرار كه مفهوم نشدكم م         

 هفتاد دو سال فكر كردم شب و روز

  ه هيچ معلوم نشدمعلومم شد ك          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  فصل دوم
  

  حكيم عمر خيام
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

2-  
  

دلم مى خواهد تو . گشتى بزنيم و سياحتى بكنيم، برويم !خواهر
در . را كه در موردش صحبت كردم ببيني و با او آشنا شوىهم پير مردى 

با  اما اكنون، من چندان به گفته هايش اهميت ندادم، بر خورد اولين
برداشتى كه از گشت و گذار و ديدارها و گفتگو هايم در بهشت حاصل 

شود مى خيلي راحت با او. او آدم بسيار دانائي است، فكر مى كنم، كرده ام
 را مى  خودجواب بسيارى از سئوالات. م و او را پيدا كنيمبروي. حرف زد

  . توانيم از او بگيريم
حاج رجب آنقدر از پير عصيانگر تعريف كرد و براى ديدارش 

نشان داد كه سر انجام عزت الملوك پذيرفت تا همراه برادرش به  اشتياق
رختى را زير سايه همان د»پير«آنها بعد از جستجوى بسيار. ديدار او برود

  . يافتند، كه اولين بار حاج رجب او را ديده بود
 هفتاد ساله به سنشچه   گر.امت و باريك اندام بودمردى بلند ق

. اما اثرى از پيرى در حالات و سكناتش مشهود نبود، نظر مي رسيد
موهاى انبوه و سفيدش چشمگير بود و پيشاني بلندش از دانش و 

  . خردمندى او خبر مى داد
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 آرام با نگاهى تيز و چشماني جستجوگر به نقطه اى خيره ساكت و 
  . حاج رجب با تواضع و احترام سلام كرد. شده بود

لحظه اى با نا باورى او را نگاه كرد و سپس با تبسمى شيرين ، پير
  :گفت 

بيا ! بيا !چه زود برگشتى !چه زود ياد من كردى! باز هم تو! ـ آه
چه ها ؟ كجاها رفتى؟  مدت چه كردىببينم در اين! بنشين و تعريف كن

  ؟ چه فهميدى، و از اين دنياى بي فردا؟ ديدى
پيش رفت و خواست خواهرش را معرفي ،  حاج رجب با رخصت پير

پير نگاهى به عزت الملوك انداخت ، ولي قبل از آنكه او سخن بگويد، كند
  : و گفت

در اين بيا كه ! بيا؟ چه عجب كه ياد ما كردى! عزت بانو! ـ به به
بيا كه بوى و ! باز هم تو كه اهل مهر و وفا و صفائي، دنياى بي احساس

باز هم برايم از افكار و . بيا بنشين.  آدم را شاد مى كندجانروى تو دل و 
  ! تا دلم شوق پرواز بگيرد انديشه هايت بگو

پير را خوب مى شناخت و بارها با او به بحث و ، عزت الملوك
  :گفت زانو زد و نشست و، به كنارش رفت، ا تمناى پيرب. گفتگو نشسته بود
هنوز هم مثل ؟ چه مى كنيد؟ شما چگونه ايد !شما بگوئيد! ـ مرشد

باز هم غرق در دنياى تاريك حرف و حديثهاى ؟ گذشته ها سرگردانيد
 ميتا كى ؟ !تا كى مرشد؟ جوئيد و نمى يابيد؟و همچنان مىگذشته ايد

ديگر ؟ ها تكاپو كنيد»ناشناخته«ها و »انستنيناد«خواهيد در دنياى پر از 
  . . . ؟ !مگر نه! ما كه در آخر خط هستيم؟ براى چه مرشد

ما در پايان خط . درست است! آره: پير با تبسم شيريني گفت 
پرواز  همچنان پرسه بزنم و با بالهاى خيال مى خواهم ولي من. هستيم

. بيابم، ا پنهان مى دارندكنم تا به آخر گذرگاه برسم و آنچه را كه از م
   . آنوقت است كه آرام خواهم شد

 پير با اشاره از حاج رجب خواست كه كنارش، در همين هنگام
  :گفت ، بنشيند و چون حاج رجب را متعجب ديد
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من هم جزو كساني هستم كه به افكار و انديشه ! ـ تعجب نكن مرد
  . ارمهاى اين بانو و به شخصيت استثنائي اش احترام مى گذ

  . عزت الملوك خواهر من است! پدر: حاج رجب گفت 
خوشا به حالت كه خواهرى به اين روشن ! چه خوب! ـ چه خوب

  . ست اداشتن چنين خواهرى نعمت بزرگى. دارى بيني
  ؟ امام جمعه چه خبر، از شوهرت! عزت بانو! راستى

  . چند سالي است كه مرده است، ـ برادرم مى گويد
  ؟ او را كه نديده اى؟ يامدهـ به بهشت كه ن

  . حتماً او را به جهنم فرستاده اند! ـ نه
  :در حاليكه سرش را با تأثر تكان مى داد گفت ، پير

حيف از آنهمه زحمت و رنجى كه به خاطرش تحمل !  ـ حيف
؟ حيف از آنهمه درد و رنجى كه به خاطرش به خود تحميل كردى؟ كردى
سر و بعيد نبود كه ،  كه ما داريماييخدبا ! ولي چه مى توان كرد! حيف

مقيمان جنت الهى مى  شد و او هم جزوكله او هم در اينجا پيدا مى
   :گفت ، بعد رو به حاج رجب. گرديد

از افكار و انديشه هايش استفاده  و! قدر اين خواهر را بدان! ـ مرد
كمتر آدمى داريم كه به ، ما در اين دنياى تاريك و نا مفهوم! كن

  . . . دى عزت بانو باشدهوشمن
  ؟ كجا مى رفتيد! . . . راستى

برادرم كه يك . مرشد براى ديدار شما آمده ايم: عزت الملوك گفت 
 مرشد گفت و اشتياق به ةآنقدر از سخنان حكيمان، بار شما را ديده بود

ديدارتان نشان داد كه تصميم گرفتيم به ديدارتان بيائيم و مدتى از 
  . نيممحضرتان استفاده ك

حيف . پس برخيزيد تا به سير و سياحت بپردازيم. ـ خوب كرديد
ماههاست كه من از زير . است با بودن شما اينطور عاطل و باطل بمانم

خستگى و بي حالي چنان به تنم . تكان نخورده ام، سايه اين درخت
اكنون با آمدن شما نشاط . نشسته كه حتى ميل بر خاستن هم نداشتم
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شايد شاه غلام . برخيزيد و برويم و ديدارمان را جشن بگيريم. پيدا كرده ام
  . و بلقيس را هم پيدا كنيم
  . مرشد آنها زياد از اينجا دور نيستند :عزت الملوك گفت

برويم و آنها را پيدا كنيم تا با حضورشان ! پس برويم، ـ چه بهتر
 سرسبز ساعتها راه رفتند تا به چمنزارى. جشن و سرورمان را كامل كنيم

  :پير با خرسندى گفت . و خرم رسيدند كه جماعتى در آن گرد آمده بودند
مجلس بلقيس است و ساز و آوازِ شاه ، مجلس، ـ اگر اشتباه نكنم

شاه غلام مثل . ديدند حدس پير درست است، چون نزديك شدند. غلام
هميشه دف مى زد و آواز مى خواند و بلقيس هم مانند هميشه شاد و 

شور و شعفي بر پا . همچون پروانه اى آزاد و بي خيال مى رقصيد ،شاداب
حتى حور وغلمانش ، گوئي هيچيك از نعمت هاى خدا. بود كه حد نداشت

قادر نبودند ساكنان دلمرده جنت الهى را اينطور به شادى و شادماني  نيز
  . بكشانند

  :گفت ، عزت الملوك با ديدن شاد دلي حاضران
اگر خداوند به جاى اينهمه حور و غلمان ، يدفكر نمى كن، ـ مرشد

بهتر ، هنرمندان صاحبدل را در بهشت مى گماشت، بي روح و احساس
 خوانندگان و نوازندگان و ةى كنيد پروردگار عالم بيهوده همفكر نم؟ بود

اينطور  رقصندگان هنرمند را به دوزخ فرستاده و بهشت افسانه اى خود را
پس اين بهشتيان بيچاره به چه ؟ استسوت و كور و بي روح كرده 

دمخور بودن كه  تنها خوردن و خوابيدن و با حور و غلمان؟ دلخوش باشند
  . دلخوشى نمى آورد

در حاليكه سايه ، پير با شنيدن سخنان بي غل و غش عزت الملوك
  : گفت ،  غمزده اش نشستةاندوهى بر چهر

بهروزى ،  بهشتپا كردنمگر خواست و اراده خدا از بر! ـ بانوى من
،  كه دوزخ آنچناني بر پا مى داردخداييمگر ؟ و شادكامى آفريدگانش بوده

كند كه تو توقع دارى در رى هم براى رضاى خاطر بندگانش مىفك
مگر نمى داني كه اسلام هر نوع ساز و ؟ !بهشتش وسائل شادى فراهم كند
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كه » ريحاتتف«آواز و هنر و شادى را حرام كرده و مسلمانان را از اين 
منع كرده ، شودمى» جهاد و شهادت«باعث دلبستگى به زندگى و پرهيزاز

خواهى پس چطور مى؟ بهشت اسلام و پيغمبرآن نيست، مگر بهشت؟!است
خوانندگان و . ساز و آواز و رقص و پايكوبي باشد، در بهشت اسلام

بهشتى ، آتش به جاى بودن در دوزخ و سوختن درنوازندگان و رقصندگان
  ؟ كنند د و به بهشتيان شادى و سرور هديهشون

 رنج  آمديم لحظه اى بدور از! اى بانو، بين :آنگاه با دردمندى گفت
به ياد مسائل و  خوش باشيم كه ما را باز، هاى دنياى پرعيب و ايراد خدا

  ! مشكلات بي پايان هستى انداختى
 : با تأسف گفت ، عزت الملوك كه پير را افسرده ديد

كلامى  احساسى به دلم آمد و به زبانم نشست و! فراموش كنيد! ـ مرشد
را نغمه هاى پرسوز و گداز شاه غلام  كنيد و رقص بلقيس را تماشا. . . شد

 عزت الملوك به دل پير نشست و چون مثل ةحرفهاى صميمان!بشنويد
انگيز  محو تماشاى حركات شور، برد لذت مىهميشه از رقص بلقيس

عزت الملوك خواست تا ، ن هنرنمائي بلقيس و شاه غلامبا پايا. بلقيس شد
  :اما پير با اشتياق گفت ، آنها را از حضورشان آگاه سازد

بگذار با هم و در هم باشند و خود با سكوت ! رهاشان كن! ـ خدا را
عزت ، سر انجام. و حسرتى توام با لذت به تماشاى آن دو دلداده نشست

  . و برادر و مرشد آگاه ساختبلقيس را از حضور خود ، الملوك
با ، لذا. بلقيس هم پير را مى شناخت و به او احترام مى گذاشت
به دنبال . ديدن وى مشتاقانه به طرفش رفت و او را در آغوش گرفت

  . خوش آمد گفت با احترام به پير شاه غلام نيز، بلقيس
. آنگاه همگى به راه افتادند و در كنار جويبارى مصفا اطراق كردند

  :پير به بلقيس گفت ، شبانگاه بود كه در صفاى اين جمع
شاد سازى   واگر شادىها، اگر تو نبودى، ـ در اين دنياى برهوت

» نيشابور«پاك من اين بهشت خدا را با يك وجب خاك ، هاى تو نبود
 ساقيان ةاى جنت الهى را به يك كرشم نعمت هةعوض مى كردم و هم
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اشك بر ، سخن كه از نيشابور رفت. يدممى بخش» نيشابور«ميخانه هاى 
  :چنين ادامه داد  ديدگان پير نشست و با آهنگى حزن آميز

ت در دل و جانم جاودانه اى خاك جان پرور كه آتش مهر! ـ آه
ذره اى از  رسيد وار ديگر بوى دلاويزت به مشامم مىكاش ب! كشدزبانه مى

ى دلگشايت را باز صفاى كوچه باغهاى پيچ در پيچ و كوهسارها و دشت ها
  : گفت حاج رجب آهسته به كنار عزت الملوك آمد و، حالدر اين !مى يافتم

  ؟ باشد» حكيم عمر خيام«اين پير فكر نمى كني كه! ـ خواهر
   :پرسيد، كردىعزت الملوك درحاليكه با تعجب به برادرش نگاه م

  ! ؟ـ چى گفتى داش رجب
مگر . است»  خيامحكيم عمر«خردمند  ـ من فكر مى كنم اين پير

مگر نديدى ؟ چه حالي به او دست داده» نيشابور«نديدى با بردن نام 
  ؟ اشك از ديدگانش جارى شده» نيشابور«چطور با ياد 

خيره شد تا شايد از چهره و حالاتش ، به سيماى پير، عزت الملوك
اما چيزى دستگيرش نشد و چون يادآورى . پى به نام و نشانش ببرد

به ، نشاني از نام و نشان پير نداد، بت هاى گذشته همديدارها و صح
  : برادرش گفت

ولي سخنان نغز و رفتار . دانمنمى، حقيقت را بخواهى! ـ داش رجب
. نشانگر آنست كه انساني است والا و بزرگمردى است خردمند، و كردار او

اما . او هيچوقت چيزى به من نگفته و من هم هرگز چنين گماني نكرده ام
ن كه تو اين موضوع را مطرح كردى به دل من هم نشست كه مرشد ما الا

  . باشد» حكيم عمرخيام«ممكن است 
بسيار حزن آور بود ، نواى ناى شاه غلام در اوج شورانگيزى، آنشب

پير كه نه . تا جائيكه بلقيس مجبور شد رقص تنهائي و مهجورى آغاز كند
لحظاتى در ، كنَدم مى نه گوش از آواى ناى شاه غلاچشم از بلقيس و
رقصى چونان رقص ، رقص شگرف بلقيس را نظاره كرد، سكوت و آرامش
              گوئي در درونش غوغائي بر پا بود و با خود زمزمه . شعله هاى آتش

  :مى كرد 
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  .»م آرزوست ا ميدانةرقصى چنين ميان«

بي تاب و بي قرار بر خاست و با حركات آرام و  پيرهمان هنگام، 
رقصى بسان شعله هاى شمعى در مسير . رام بلقيس به رقص در آمد

وقتيكه بلقيس دست هاى ظريف و زيبايش را . سبكبال نسيم صبحگاهى
  همچون او پير نيز، كردروانه هاى بي خيال در فضا رها مىچون بال پ

 مى افتاد و كه بلقيس به آرامى به زانو زماني. داددست هايش را تاب مى
 ظرافت و لطافت حركاتش را ةپير نيز هم، كردقب خم مىسرش را به ع
  ؟ سالهاى سال با هم رقصيده بودند، مگر اين دو! عجبا، تقليد مى كرد

اما رقص بلقيس همچنان ، پس از مدتى نواى شاه غلام پايان يافت
سرانجام با حركتى زيبا . گوئي كه با آهنگ جانش مى رقصيد. ادامه داشت
پير نيز لحظاتى بعد چون . قوئي فرو نشستبلقيس چون ، و دلفريب

فرو افتاد و سر بر پاهاى ، يخاموشدر حال آخرين نفسهاى شعله اى 
جذب رقص افسانه اى پير ، توجه همه گرد آمدگان، آنشب. بلقيس نهاد

حاج رجب هم كه مثل . رقصى آميخته با خلسه و جذبه و سماع، شده بود
  : با خود مى گفت، مى كردديگران مات و مبهوت به رقص پير نگاه 
انگيز برقصد كه انساني بينهايت ـ كسى مى تواند چنين شور

» خدا«بايد، نباشد»خيام«به نظر من اگر اين پير. هنرمند و استثنائي باشد
نبي ظاهر شد و تمام شب » يعقوب«يك بار بر» خدا«مگر نه اينكه . باشد

به جاى » خدا«هم چه اشكالي دارد كه اين بار ! را با او كشُتى گرفت
، اگر كشُتى گرفتن خدا با يعقوب صحت دارد! كند» رقص«كشُتى گرفتن

زيرا چنان رقصى از آدمى . رقص خدا هم با بلقيس مى تواند درست باشد
  .بلكه از محالات است، نه تنها ممكن نيست، چنين پير

تصاويرى را كه از خيام و رباعياتش ، در اعماق ذهنش، حاج رجب
 كرد و حركات نرم او را با خطوط آن تصاوير تطبيق داد و مرور، داشت

  . نيست» خيام«يقين كرد كه او كسى جز 
كسى مى توانست مثل شعله اى . رقص شعله ها بود، رقص آندو
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آرام و رام و لطيف اندامش را به رقص در آورد كه ساليان سال چشم به 
 جانش نقش  ودلشعله هاى شمع دوخته و ظريفترين حركت شعله را در 

كرده باشد و در ميناى بلورين و شراب سرخ به پيكر رقصان ساقيان 
ميخانه نگريسته و با شراب و شمع و شعر و موسيقى انُسى دير پاى داشته 

 . چنين شخصى چه كسى جز خيام مى تواند باشد. باشد
  

  !من، عمرخيام هستم
ز جائي ا. آنها چند روزى آرامش درون را در آن رامشگريها يافتند

شدند و چنان به شادى مشغول بودند كه حتى گذر ايام به جاى ديگر مى
در تمام مدت  حاج رجب برعكس ديگران، اما. فراموش كرده بودند را نيز

او را به كنارى برد و با دلسوزى  تا اينكه روزى پير. گرفته بود افسرده و دل
تو كه ؟ رده اىچـرا اينطور غمگين و دلم؟ تو را چه مى شود! مرد :گفت 

  ؟ خود چرا اينطور افسرده اى، باعث دلشادى همگان شده اى
  :با آهنگى غم انگيز پرسيد ، بعد از سكوتى چند، حاج رجب

  ؟ نام و نشانتان چيست؟ از كجائيد؟ شما كيستيد! ـ پدر
 : نگاهى تيز به چشمان حاج رجب انداخت و با شگفتى پرسيد پير
و چه ؟ كجايم از؟ ست كه بداني من كيستم ا غم و غصه تو از اينةـ آيا هم
  ! ؟مرد، راستى تو به جستجوى چه كسى هستى! . . . ؟ نام دارم

اى كاش من همان باشم كه تو به جستجويش هستى تا . . .  آه 
  : آنگاه با خود زمزمه كرد .شادى و شادماني به دلت باز گردد

يب و ايراد و  عةبا هم، خودم.  ـ من بيش از هفتاد سال خودم بودم
بيش از هفتاد سال با نام خودم . حسني كه ديگران بر من مى شمردند

تكفير زاهدان ريائي را به جان خريدم و دشنام عوام و . زندگى كردم
بيش از هفتاد سال . ولي هميشه خودم بودم، عالمان قشرى را تحمل كردم

 ةنافسا« دم و ملامت خريدم تا بنياد فلسفيسختى كشي، رنج بردم
، از چگونگى خلقت آگاهند، مدعى بودند و ادعاى كساني را كه» آفرينش

 : به زير سئوال ببرم و بگويم 
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     تـن ماستدورى كه در آن آمدن و رف

    آنرا نه بدايت نه نهايت پيداست                                           

        معني راست كس مى نزند دمى در اين          
   ! كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست                                   

شنيد فريادى كشيد و » پير«اج رجب چون اين رباعى را از زبانح
  . از ذوق آشنائي و بودن با خيام به گريه افتاد
  :پير با مهرباني او را آرام كرد و گفت

، ه زاهدانهماني ك. هستم»عمرخيام نيشابورى «من! ـ اى عزيز
ملحد و مرتد و كافرش مى دانستند و از دفن ، عابدان و عالمان قشرى

جنازه اش در قبرستان مسلمين جلوگيرى كردند و با تكفير و مرتد 
  . شمردنش حرفهاى عاقلانه و منطقى او را به تمسخر گرفتند

، من همان خيام هستم كه چون چراغ علم و دانش به دستم رسيد
فروغتر از گذشته به دست فرزندان ايران زمين سپردم و  آنرا روشنتر و پر

آنها را با حقايقى آشنا كردم كه تا آنروز كمتر حكيمى جرأت ابراز آن را 
كه در ديار ما به حرفهاى امثال من توجه شايسته ! ولي چه سود. داشت

حرفهاى امثال مرا به جان و دل ، در حالي كه ملت هاى ديگر. اى نشد
انا «         لاني ما عمل كردند و امروزه نداىه توصيه هاى عقپذيرفتند و ب

آنها از حرفهاى من و ديگر . شان در همه جا بگوش مى رسد» الحق
در حاليكه بيشتر مردمان سرزمين ما از ، فرزندان ايران بهره ها برده اند

درك عمق انديشه هاى ما غافل ماندند و ندانستند كه ما چند صد سال 
قصد و غرضمان چه بود و ، چه ها مى گفتيم،  مى انديشيديمپيش چه ها

  . براى مردم و مملكتمان چه آرزوهائي داشتيم
  : پرسيد ، در حاليكه با تبسم به حاج رجب نگاه مى كرد، خيام
  ؟ آيا من هماني هستم كه مى خواستى؟ حال بگو ببينم! ـ مرد
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 اى زانو زد و بي آنكه كلمه، چون كودكى شرمگين، حاج رجب
بر زمين ، خيام نيز با ديدن صميميت حاج رجب. بگويد به گريه افتاد

  . . . نشست و مشفقانه دوست مومن خود را در آغوش گرفت
با خود ، عزت الملوك كه با بلقيس و شاه غلام به كنار آنها آمده بود

آيا برادرم دريافته كه ؟ چه عاملي سبب اين شور و حال شده :مى گفت 
او با ديدن صفا و  !است» حكيم عمر خيام«همان ، دوست پيرمان

  ! درود به خيام بزرگ  :صميميت آن دو مرد بي اختيار گفت
با شادماني خود را به او ، بلقيس و شاه غلام نيز با شنيدن نام خيام

انداختند و سيماى او » پير«شتن را به آغوشخوي، رساندند و بسان كودكان
رباعيات «ديگر. ير كرديام اوضاع به كلي تغاز آن هنگ. را غرق بوسه كردند

رقص و شادى و . بود كه با صداى گرم شاه غلام به گوش مى رسيد» خيام
چنان محفل اين جمع كوچك را گرم كرده بود كه ، گردش و گل فشاني

  . در بهشت هرگز چنين بزم و بساطى ديده نشده بود
يهان قشرى او كه به تحريك فق. خيام در اوج آرامش و رضايت بود

از  و زاهدان ريائي مورد بي مهرى هاى هموطنانش بود و در بهشت نيز
اينك ، ابراز هويتش خوددارى مى كرد تا با ملامت متعصبين روبرو نشود

  :با خود مى گفت . با ناباورى مى ديد كه چگونه مورد احترام است
مى  بايد زماني. براى هميشه پنهان نماند، ـ ژرفاى حرف هاى من

فرا  آيا اينك آن زمان! يد كه مردم مى فهميدند من چه مى گويمرس
بانوئي كه در دوران حيات ، وقتى مى بينم كه عزت الملوك؟رسيده است

اينگونه با من به بحث ، من به عنوان يك زن هيچ ارزش و اعتبارى نداشت
يا بلقيس با آهنگ هاى شاد شاه غلام اينگونه ، و مجادله مى پردازد

  . براستى خوشحال مى شوم، مى كندهنرنمائي 
چندى بعد بلقيس و شاه غلام بار ديگر هواى سير و سياحت كردند 

خيالهاى  ياران نيز به، با رفتن شادى آفرينان محفل. و از آنان جدا شدند
  :حاج رجب گفت ، در آن حال. سابق خود باز گشتند

 امروز مرا حرفهائي زديد كه تا به، اولين بار كه شما را ديدم! ـ پدر



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٨٠ 
 
  

  . به خود مشغول داشته است
ترا  كدام يك، من حرفهاى زيادى زدم، آنروز :خيام با لبخندى گفت

  ؟ مشغول كرده است
  ! بهشت پاداش ارزنده اى نيست، گفتيدمى، تا آنجا كه يادم هست -

من نهصد سال است كه در ! نگاه كن؟ ـ مگر غير از اين است
همينطور . ا نه هزار حورى همدم بودمبا نهصد ي، نمى دانم. بهشت هستم

البته به شراب هاى بي . نهصد يا نه هزار بار عسل و انار و انگور خورده ام
  ؟ خوب كه چه. خاصيتش لب نزده ام

اگر كسى نخواهد عياشى و الواطى كند و يا عسل و انار و انگور 
براى ، چه امتيازى غير از اين مائده هائي كه گفتم؟ چه بايد بكند، بخورد

آيا اينهاست آن نعمت هائي كه بشر بايد به آنها ؟ ما منظور شده است
  ؟ !دلخوش باشد

خدا مى بايست چه نعمت هائي براى ! مرشد:  عزت الملوك پرسيد 
  ؟ بندگانش فراهم مى كرد كه عيب و ايراد بر او نگيرند

در ، ـ چيزهائي كه در زندگى خاكى از بندگانش دريغ كرده بود
يعني زندگى خاكى را بدون غمها و غصه ها و . ان فراهم كندبهشت برايش

  . كاستى هايش به بندگانش هديه كند
به زندگى اهدائي او ايراد ، من قبل از ايراد به بهشت خدا! ببينيد

  . زندگى خاكى اوستةبهشت او دنبال، زيرا. دارم
بايد آنها را در ، خواست رعايت حال بندگانش را بكندمى اگر خدا 

گى دچار درد و رنج و محنت نمى كرد و به جاى اينكه بخواهد در زند
،  عمرةبهتر بود كه در چند روز، بهشت مخلوقاتش را به خوشكامى برساند

ردن كرد تا نيازى بساختن بهشت و زنده كلطف مختصرى به آنها مى
  . نباشد» گانمرد«ةدوبار

پنج روزه ى كند كه ست بنياد زندگى را طورى پايه ريزخدا مى توان
نه اينطور با تلخى و پر از رنج و درد ، حيات با خوشى و شادكامى طى شود

 : و عذاب كه فرياد هر انسان عاقلي را به آسمان بلند كند كه
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        دان ـد ى چون يزبگر بر فلكم دست          
  بـرداشتمى من اين فـلك را ز ميان                                      

         و ز نو فلك دگر چنان ساختمى           
 كـĤزاده بكـام دل رسيدى آسان                                            

هنرنمائي  ةكردم كه خدا در خلقت خود با هممن فكر مى، آنروزها         
 هم سازنده، هم طراح، هاى شگفتى كه به كار برده به دليل آنكه به تنهائي

، دانيممى. دچار انحراف شده است،  هستى استةهم اداره كنندو )خالق(
بشر هيچ وقت از زندگيش راضى و خرسند نبوده و از آفريده شدنش 

ضمن اينكه خدا هم بودن و نبودن انسان برايش علي . رضايتى نداشته
           ؟هدف از آفرينش انسان چه بوده: پرسيممى، بنا بر اين. السويه است
  ؟ كدام است، ه انسان از زندگى مى برد يا نصيب خدا مى شودفايده اى ك

جز ،  پيدا نكردمپرسش هاپاسخى به اين ، من هر چه فكر كردم
 اين بيهودگى ةخلقت خدا بيهوده بوده و زندگى ما هم نتيج:اينكه بگويم

مى شوند و يا به قول اديان ميليون ها انسان در هر سال متولد ! است
 سگ و گربه به جان هم بيافتند و يكديگر را شوند تا مثلمى»خلق«

لازم نيست كه انسان حتماً داراى انديشه ، به نظر من؟ كه چه بشود بكشند
 با نگاهى گذرا به هر انساني. والائي باشد تا اين قضايا را درك كند

. فهمد كه حقيقت زندگى چيزى است بي معني و پوچسرگذشت بشر مى
براى دانستنش به جستجو مى  شود وو مىوقت با سه مجهول روبر در آن
  :افتد 

بسامان را به وجود  گر هست چرا اين وضع نا ؟ هستخداييآيا  -1
  ؟ آورده

 ؟  نيستخداييآيا  -2
 .  اوستةرج از ارادولي اين وضع نا بسامان خا،  هستخداييآيا  -3
اگر چه من نيز به عنوان يكى ؟  هستخداييدر مورد اينكه آيا  -         

و طوركه اديان  عقايد رايج را آن، افراد جامعه ناچار بودم به ظاهراز 
آنچه اديان ، گفتماما در باطن با خود مى. بپذيرم، گويندمىمذاهب 
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 خداييچنين ، و اگر باشد! مىگويند فروزه هاى خداى واقعى نيست
بدبختى و فقر ،  كه در عين دانائي و توانائيخدايي. سزاوار پرستش نيست

شايد .  مهربان باشدةنمىتواند خداى بخشند!  تباهى مى آفريندو فساد و
 : حدودى بيانگر اين سردرگمى هاى بشر باشد  اين رباعيات تا

  
  در گــوش دلـــم گفت فلك پنهاني 

 حكمى كه قضا بـود ز مـــن ميداني؟                                    

  در گردش خويش گر مرا دست بـدُى           
 ود را برهـانـد مى ز سر گردانيخ                                  

 *  
   نيكى و بــدى كه در نهاد بشرست           

 شادى و غمى كـه در قـضا و قدرست                                     

      با چرخ مكن حواله كاندر ره عـقل          
  تو هزار بار بيچاره تـرست  چـرخ از                                       

مشكل واقعى اينجاست كه انسان هيچگاه خدا را نشناخته و شايد 
هم هرگز نتواند بشناسد و پيامبران هم او را آنچنان توصيف كرده اند كه 

به اين دليل وقتى انسان به ماهيت خدا . فقط بدرد پيشبرد آئينشان بخورد
   :ناباورى از خود مى پرسد با ، يا خدايان مى انديشد

! اگر بلي؟ ـ آيا خدا همانگونه است كه پيغمبران معرفي كرده اند
اگر خدا ؟ چه بايد كرد، پس با اينهمه عيب و ايرادى كه بر او وارد است

؟ چيست، هائي كه در موردش گفته اندپس حرف و حديث گونه نيست؛آن
 ةدر برابر فكر و انديش بينيد كه مى ؟ما چه بايد بكنيم؟ تكليف ما چيست

رفتار ، اگر به اين مشكلات.  خدا چه مشكلاتى وجود دارندةانسان در بار
، خواهند اين حرف هاى نا معقول را همچنان پايدار نگهدارندكسانيكه مى

» شناخت حقيقت خدا«يابيم كه چرا تا به امروز آنوقت در مى، بيافزائيم
  . ممكن نشده است

ست كه حرف پيغمبران هم در  ادر اينمنظور پ :حاج رجب پرسيد
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  ؟ مورد خدا درست نيست
، خدا را نه آنطوريكه بوده يا بايد باشد،  پيغمبرانةچون هم! ـ نه

بلكه به گونه كه مردم زمان ظهور اين پيغمبران با دانش و آگاهى اندك 
آيا بعد ، ست ااكنون سئوال اين. عرضه كرده اند، خود بتوانند قبولش كنند

 اين همه ايام ما هم كه صاحب دانش و آگاهى بيشتر و عقل و از گذشت
خدا را بايد ،  داشته باشيمخداييخواهيم اگر مى، خرد متحولتر هستيم

همانطور بپذيريم كه پيغمبراني مانند ابراهيم و يعقوب و موسى و عيسى و 
براى قوم و قبيله و عشيره خود ترسيم كرده و با هزار حقه و . . . محمد و

آيا وقتى هم كه ما خدا را از شكل سنگ ؟ ر و ارعاب به آنان قبولانده اندقه
باز هم ، خارج مى كنيم و به يكتائي مى رسانيم. . . و بت و عقرب و مار و

؟ بايد خدا را با خصوصيات خدايان دوران كودكى فكرى بشر تجسم كنيم
؟  بشناسيميا اينكه لازم است او را در مقام و منزلت واقعى اش بنشانيم و

اگر او را خداى يكتا مى دانيم و به بزرگى و دانائي و توانائي اش اعتقاد 
تعويض قيافه و ؟ فرقى قائل شويم، بايد ميان او و خدايان اوليه، داريم

  ؟ آيا فرقى دركل قضيه مى كند، ير نام خدايتغ
بالاخره خدا را از شكل و ، ها كوشش و تلاش فكرىبشر پس از قرن

شغال و مار و سنگ و مجسمه بيرون عقاب و ن و بز و گاو و  ميموةقياف
از چشم و  تعدد خدايان را به وحدت و يكتائي تبديل كرده و او را، كشيده

يرى بوجود يولي در ويژگى هايش هيچ نوع تغ، دسترس مردم دور ساخته
  . نياورده است

 ست كه در ا حقيقت اين:اينطور ادامه داد ، خيام با تازه كردن نفس
 را به او خداييپيامبران انسان را بكژراهى كشانده اند و ، شناخت خدا

چون در . آنان بوده نه خداى واقعىخود شناسانده اند كه خداى تصورى 
با اين اشتباه  بقيه مسائلش نيز، انسان به اشتباه افتاده، مورد شناخت خدا
 از طاز خطا و غل هايش ازماهيت هستى پر  برداشتةدرهم آميخته و هم
  .آب در آمده است

            خداييها موهومى را به  جاست كه انسان اشتباه بزرگ در اين
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مى پذيرند و به او چيز هائي تقديم مى كنند و در مقابل از وى نيازهائي را 
هميشه در انتظار است كه خداى گيرنده در ، انسان دهنده. مى طلبند

اما چون خداى مورد پرستش . دمقابل داده هاى او نيازش را برآورده ساز
، فرق دارد،  كه عقل آزاد و علمى مى تواند آنرا قبول كندخداييآدميان با 

پيشكش به خداى غير واقعى بوده ، بالطبع هر چه بشر به خدا تقديم كرده
خداى واقعى هم مسلماً اهل بده و . كه قادر به برآوردن نيازهاى او نيست

عدم اعتقاد و گله و سرگذشت انسان با سراسر ، در نتيجه. بستان نيست
  . استشده شكايت از خدا توأم 

  :عزت الملوك با تحسين گفت
  . كنم ـ اكنون منظور مرشد را درك مي
كه   اما سئوال اصلي شما اين بود:خيام با رضايت خاطر پاسخ داد

يد در بهشت فراهم مىساخت تا ما ايرادى بر او خداوند عالم چه نعمتى با
  ؟ اينطور نيست، مگرفتينمى

  ! ـ بلي
خوشبختى و سعادت  اگر خدا قصد داشت بندگانش در :گفتم ـ مى
اين نعمت ها را در زندگى خاكى به آنها  مى بخشيد، لازم بود ، به سر برند

به اين  انسان را در بدبختى و بيچارگى غرق كند، ي خاكينه اينكه در دنيا
ه خوشبختى ابدى خواهد  او را ب دنياي آخرتاميد كه روزى در بهشت

مگر اينكه بگوئيم، خدا نمى . به نظر من اين كار غير منطقى است. رساند
و آنچه را كه مى خواهد در » دوباره كارى نكرد«دانست كه مى شود 

 هديه كند، در همان خوددنياى ديگر به مخلوقات محروم و ستمديده 
  . احت كندزندگى خاكى به آنها ببخشد و خيال خود و ديگران را ر

اما، اينكه خدا چه مى توانست بكند تا باعث رضايت خاطر ما گردد 
و بر او ايراد نگيريم، پاسخى است كه يك روز من به دوست عزيزم دادم 

و اگر لطفي به مخلوقاتش، به خصوص به انسانها دارد، آن »! ما را بميراند«
رد آنها راحت و لطف و محبت را به كساني ارزاني دارد كه زنده اند و بگذا

  . آسوده زندگى كنند و از زندگاني لذت ببرند
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كرده ام كه چطور مى شود تا   من از نهصد سال پيش، بارها فكر
ابد كه معلوم نيست چقدر طول مى كشد، در بهشت زيست و خوشبخت 

 آن مردن و ةرهم بود و هميشه هم به اين نتيجه رسيده ام كه راه چا
. در بهشت چيزى كه مرا دلشاد كند وجود نداردزيرا . وجود نداشتن است

. خدا هم جز آنچه تدارك ديده چيز ديگرى ندارد كه به من هديه كند
  . پس اگر مرا بميراند، محبت بزرگى در حق من كرده است

اكثر مردم در بهشت خواب اند؟ براى اينكه خواب  چرا! نگاه كنيد
. بي خبرى است.  هاسترها شدن از نگراني و دلواپسى. همان مردن است

براى همين است كه ساكنان بهشت . آرامش و سكوت و سكون است
اگر خوابشان هميشگى باشد، . بيشتر دوست دارند در خواب باشند

 بزرگترين نعمتى است كه به آنان اهداء مى شود، همان نعمتى كه ما هم
  . آرزومند آن هستيم

ي است كه عقلا برداشت نيست؟ اين خداييـ در مورد اينكه آيا 
.  دارند و با آنچه مومنين بدان پاي بند است كاملاٌ رو در روي هم هستند

 با كلام و منطق و برهان وجود خدا را ثابت كرد، همانطور كه نمي توان
اگر . دند دنيا و هستى را بدون خدا تصور كنننمى توانمومنين نيز 

. دل انسان استقبول و بزرگترين و موثرترين دليل وجود خدا، احساس 
احساس نه به عقل و منطق مربوط است و نه به هيچ يك از اسباب و اين 

عقل و منطق علمى و تجربي نه خداى خالق، نه خداى زيرا . علل ديگر
 صاحب دوزخ و  نه خدايحافظ و نگهدارنده و نه خداى مهلك و كشنده و

نيستى دعواى هستى و فكر مي كنم كه از اين رو، . بهشت را مى شناسد
 . نخواهد رسيدبجائي خدا به اين زودي ها 

 براى آنها خدا ،كه دلشان بوجود خدا شهادت مى دهد  كساني        
ولي براى آنانكه عقل و دانش آنها براى تفسير جهان و زندگى ، وجود دارد

  .  وجود نداردخدايينيازى بوجود خدا نمى بينند، 
خارج از  ا بسامان موجودولي وضع ن،  هستخداييـ در مورد اينكه 
من . اين عقيده بيشتر با عقل و منطق سازگار است. اراده و خواست اوست
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در . معتقدم كه نيكبختى و بدبختى انسان به خودش مربوط است
سرنوشت انسان هيچكس و هيچ چيزى جز خود او و همنوعانش و طبيعت 

 به. خته استحتى مبدائي كه وهم انسان آنرا ساخته و پردا، موثر نيستند
 :اين رباعى گوش كنيد

 ى نيسترواق و دهليزرون، بزين سقف،          

 يزى نيستيو عقلي و تمتز بـا من و ج                                    

 ر چيز كه وهم كرده كĤن چيز ى هسته          

   خوش بگذر از آن خيال كĤن چيز ى نيست                            
با تعجب وحيرت به سخنان خيام ، رجب كه در تمام مدتحاج 
  : از سكوت او استفاده كرد و گفت ، گوش مى داد
ست كه من به دنبال دانستن مسائلي هستم كه  اواقعيت اين! ـ پدر

از ، در بهشت خدا، امروز. بحث كردن در باره آنها در آن دنيا جايز نبود
  :ه ساده به من بگويند خواهم كه به شيوحكيم بزرگوارمان خيام مى

 او از ةخواست؟ چگونه است، اگر هست؟  هست يا نيستخداييـ آيا 
  ؟ بندگانش چيست و تكليف خلق االله با او چه مى باشد

من عادت كرده ام كه با ، راست مى گوئي :خيام با مهرباني گفت
 ةشيو ولي اينك به سئوالات تو به. ايماء و اشاره و اختصار سخن بگويم

  .  پاسخ خواهم داد تا جاى ابهامى باقى نمانديديگر
  
   ؟ يا نيست هستخداييآيا 

ها بحث ليان درازى بين انسانـ براى اثبات بودن و يا نبودن خدا سا
. و گفتگو بوده و بي ترديد اين كشمكش ها همچنان ادامه خواهد داشت

ند شيوه هائي وجود او را ثابت مى كن زيرا معتقدان به وجود خدا با همان
كه مخالفين براى انكار او به همان شيوه ها متوسل مى شوند و چون هر 

هر ، از اين رو، منطقى ندارند، تكرار استدلال هاى بي بنياد دو دسته جز
  . دو گروه در اثبات نظريه خود فرو مانده اند

، من هم اگر بخواهم با حرف وجود خدا را ثابت كنم، نابراينب
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اين .  وجود نداردخداييرف اثبات كنم كه توانم با حهمانطور هم مى
مطلب را به اين دليل گفتم كه دوست ندارم فكر كنيد من در اين مورد 

 ةنكت، در مورد خدا، من ةدر حاليكه به عقيد. دانشى برتر از ديگران دارم
  : ديگرى وجود دارد كه بيشتر از موضوع بودن يا نبودن او اهميت دارد

نه فايده اى به حال انسان و ،  و نبود خداپى بردن به بود، بنظر من
در روند عالم ، خدا چه باشد و چه نباشد. نه ربطى به سرنوشت او دارد

اگر اين واقعيت را . هيچ نوع تأثيرى ندارد، هستى كلاً و سرنوشت آدم جزئاً
 جنگ و جدال هاى بيهوده براى ةآنوقت ديگر هم، درك كنيم و بپذيريم
 خواهد رفت و بشر به جاى سرگرداني در ميانخدا از اثبات بودن يا نبودن 

رايش آسان وادى حيرت به دنبال واقعيت ها مى رود و مشكلات بسيارى ب
  :مسأله را اينطور حلاجى كنيم ، يدئبيا، براى درك بهتر قضيه. شودمى

خواهد بداند براى چه مى؟ بشر چرا به جستجوى خدا افتاده است
به كدام يك از خواسته ، گاهى به وجود خداو آيا با آ؟خدا هست يا نيست

با اين  ؟مى شود طرف كدام يك از مشكلات زندگيش بر؟رسدهايش مى
  : چند مسأله برايمان روشن مى شود، ها پرسش

و چون به وجودش پى ؟ وجود دارد، »خدا«بشر مى خواهد بداند 
خواهد بداند اين خدا براى چه انسان را مثل ساير موجودات مى، برد
و در ؟ چه تكليف و وظيفه اى بر عهده اش گذاشته است؟ ريده استآف

تمام تلاش بشر صرفاً ؟ كندازى مىخدا چه نقشى در زندگى او ب، مقابل
به دنبال  پرسش هائي كه تو نيز. براى دريافت جواب اين پرسش ها است

عكس  بر،  حقيقتةمن جويند، اما در اين مورد. دانستن پاسخ آنها هستى
به جاى اينكه به دنبال خدا بگرديم و بودنش را ثابت  :مى گويم، ديگران

يد خودمان اين جواب ها را ئبيا، بكنيم تا پاسخ گوى پرسش هاى ما باشد
، پيدا كنيم كه اين كار سهلتر و سريعتر است و بهتر به نتيجه مى رسد

آنوقت ديگر ، اگر چنين كنيم. ضمن اينكه قابل قبول عقل هم هست
تجو كردن خدا نخواهيم داشت و بودن و نبودنش برايمان نيازى به جس

  . يكسان خواهد بود
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، چون وقتى ما خود قادر به پاسخ دادن به سئوالات خود هستيم
اكنون بي آنكه كارى به بود ، اين استدلال با. ديگر احتياجى به خدا نيست

؟  هست يا نيستخداييآيا «دا داشته باشيم و پاسخى به سئوالو نبود خ
گرديم  باز، شودكه از بودن يا نبودن خدا حاصل مىنتيجه اى   به، بدهيم»

  .ستكه منظور نظر ما
درآغاز بايد بگويم پاسخ به اين پرسش ها كه خدا چرا انسان و ساير 

اگر چه بسيار مشكل ؟ خواهددات را خلق كرده و از آنها چه مىموجو
ه امروزه ثابت شده براى اينك. ولي در عين حال نيز بسيار ساده است، است

محاسبه و تجربه ، بهترين وسيله كه براى پى بردن به حقيقت هر چيز
محاسبه و تجربه ساده ترين و مطمئن . است» مشاهده و آزمايش«يعني

  . ترين راه شناخت هر مجهولي است
با محاسبه و تجربه است كه ما خيلي از مشكلات زندگى خود را 

 محاسبه و ةبوسيل.  هستى پى برده ايمحل كرده ايم و به خيلي از اسرار
شود و با غروب روز آغاز مى، با طلوع خورشيد، تجربه بود كه ما دريافتيم

شايد امروزه بي اهميت جلوه ، دانستن اين مطلب. رسدشب فرا مى، آن
مرارتها ، ولي بشر براى پى بردن به اين حقيقت ساده روزگاران درازى، كند

 به كمك دانشمندان دريافت كه حركت زمين كشيد و رنجها برد تا اينكه
امرى طبيعى است ، صورت آمدن و رفتن خورشيده ظاهر به ب، بدور آفتاب

در اين زمينه ها ما صدها مثال ساده و . باشداثرات آن مىو روز و شب 
داستان خواب و :  كنيم و به آنها بيانديشيم مانندارائهپيچيده مى توانيم 

تكرار ، جفت گيرى حيوانات، ل و ميوه دادنشانبرگ و گ، بيدارى درختان
كودكى و جواني و ، آمدن برف و باران، ظهور قمر با هلال هاى مختلف

 اين موارد با ةسان و حيوان و حتى نباتات كه همپيرى و مرگ در ان
لازم است يادآور شوم كه اين دانستني . محاسبه و تجربه روشن شده است

كه مربوط به  و نه پيغمبران و تا آنجائيها را نه خدا به انسان داده 
مى دانيم كه اكثر اطلاعاتى كه از طريق پيغمبران به ما رسيده نا ، آنهاست

  .درست بوده است
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با توجه به چنين تجربياتى است كه انسان به راحتى مى تواند به  
حقيقت هستى و يا به قسمتى از آن كه مربوط به حيات و هستى او و 

پى ببرد و خود به جاى خدا پاسخ پرسش هايش را ، ستساير موجودات ا
  : به ما مى گويند، زيرا محاسبه و تجربه در روند عالم هستى، بدهد

زندگى مى ، متولد مى شود، انسان هم مثل ساير موجودات، ـ اولاً
موجودات ، از خود، ضمن اينكه او هم مانند هر موجودى. كند و مى ميرد

اين يك نمونه از محاسبه و . ستى پايدار بماندديگرى باقى مى گذارد تا ه
تجربه است كه اگر تجربه هاى ديگرى را هم در نظر بگيريم به اين نتيجه 

تنها ، از زاده شدن تا مردن، خواهيم رسيد كه در هيچ يك از اين رخدادها
  . پروردگار عالم است، كسى كه دخالتى ندارد

پديده   فت كه در پيدايشتوان اين فرضيه را پذيرچگونه مى، ثانياً
خدا براى انسان حكمتى غير از ساير موجودات در نظر گرفته ، هاى عالم

يا در خلقت همه موجودات حكمتى بوده يا اينكه در خلقت هيچيك . باشد
  .از آنان حكمتى نبوده است

تنها براى انسان رسالتى منظور ، اينكه بين ميليونها موجود عالم 
آنوقت ، اگر اين واقعيت را قبول كنيم. ي پايهحرفي است ب، شده باشد

كنيم و آن ا مىپيد،  را كه از خدا مى خواستيم بگيريمپرسشيجواب 
مىمانيم و ، آئيممى ،آمده ايم  موجودات بوجودةمثل هم ما هم اينكه
ما كارى داشته باشد و نه ما به  بي آنكه در اين مسير نه خدا به، رويممى
  : خدا

  د  بـا دريا ش آب بـود ةيك قـطر
  خـاك بـا زمين يكتا شدة  يك ذر                                        

  آمـد شدن تو اندر اين عالم چيست؟          
   .  آمــد مگسى پـديد و نا پيدا شد                                        

  : رسيد پ،سخت شيفته سخنان خود ميديد خيام كه حاج رجب را
و بعد بي آنكه ؟  آيا توانستم ساده و روشن پاسخ سئوالت را بدهمـ

  :چنين ادامه داد، منتظر جواب او باشد
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، اگر منظور تو از اثبات وجود خدا. اثبات وجود خدا ضرورتى ندارد
تو ) گرفتن پاسخ(براى اين كار. كارى بيهوده است، براى پاسخگوئي است

. هاى ترا بدهمم قادرم پاسخ پرسشمن ه،  ندارىنيازى به اثبات وجود خدا
و ، مگر آنكه شخص پاسخگو براى تو اهميت داشته باشد نه خود پاسخ

  . از خدا خودت و يا، از من! از چه كسى بشنوى اينكه پاسخ را
  

  خدا چگونه است؟ 
مى آيد » ؟ هست يا نيستخداييآيا « سئوالةـ اين پرسش تو دنبال

بايد به اين سئوال هم ، ت نكرده امو چون من از بودن يا نبودن خدا صحب
معتقدم ، دانش زمانم ولي از آنجا كه من بنا به بينش خود و، پاسخ ندهم

  . به پاسخ اين پرسش نيز مى پردازم، كه جهان هستى را خالقى است
 آيا؟ نخست بايد بگويم كه من نمى دانم منظور تو كدام خدا است

 بشناسى و به ماهيت  را كه محمد معرفي كرده استخداييخواهى مى
حتماً مى داني كه غيراز ؟ يا قصدت خداى ديگرى است؟واقعى او پى ببرى

. خدايان ديگرى هم هستند كه با خداى او فرق دارند)االله(خداى محمد
، عالم بودن، خالق بودن، يكتا بودن مانند غيراز صفات كلي، اين خدايان

نمى ، بيه نيستند و لذادر بقيه مسائل با هم چندان ش. . . قادر بودن و 
چنانكه مى بينيم پيروان اين خدايان .  خدايان يكى اندةتوان گفت كه هم

هم مدام با يكديگر در جنگ و جدال اند و پيامبرانشان نيز دائماً آئين 
  . يكديگر را نسخ و نفي و انكار مى كردند

چون ، منظور تو نبايد خداى محمد باشد، به نظر من، در هر حال
 است كه محمد در خدايياو همان .  خداى او مشخص استچگونگى

 را كه خدايي يقيناً. نش وصف كرده و ويژگى هايش را بيان نموده استآقر
. خداى عيسى و موسى و ساير پيغمبران هم نيستند، مى خواهى بشناسى

  إستزيرا مشخصات آنها نيز در كتاب و آئينشان توصيف شده 
عبارت ديگر ه داى حقيقى و بخواهى خمن فكر مىكنم كه تو مى

، خداى عقلاني را بشناسى و از من چگونگى آن خدا را جويا شده اى
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  ؟ دوست من، اينطور نيست
  . يد كردئسخن خيام را تأ، حاج رجب

بايد بداني كه خدايان گوناگوني كه در  :و خيام چنين ادامه داد
نه به قلم  ،خودشان هيچوقت نه به زبان،  رسيده اندخداييطول تاريخ به 

خود آنها ، در حقيقت.  نكرده اندخداييو نه به ترتيب ديگرى ادعاى 
هميشه كسى . هيچوقت در صحنه حضور نداشتند و كاره اى نبوده اند

راه مى افتاد و با سخناني كه از طرف او مطرح مى ه براى خدا كردن آنها ب
» بابا«د تا شرايطى به وجود مى آور، »رسول«يا » نماينده«به عنوان ، كرد
اگر دقيقتر به اين . او بشود»پيغمبر«طرف هم، البته  برسد و صدخداييبه 

 رسالت روشن مى شود كه موجوديت خدا و، ماجراها نگاه كنيم
خواستند با نام  كه مي اى بوده براى كساني»وسيله«نمايندگانش هميشه 

  .ى برسند»هدف«كارى انجام دهند و به » خدا«
چون . ن محمد و عيسى و موسى فراتر مى رود خدا پرستى از دورا

اينكه اديان سامى . اين فلسفه هزاران سال قبل از آنان متداول بوده است
، معرفي كنند» خدا ناگرا«يا » مشرك« قبل از خود را ادياناصرار دارند 
به   كه بشريخدا پرستى و اعتقاد به خدايان از همان دوران. درست نيست

حتى . ند صورتهاى گوناگون در زندگى او پيدا شدبه، انديشيدن افتاد
يا گاو و سايرحيوانات را ستايش ، آنهائيكه به قول ساميان بت پرست بودند

  . مى كردند به خدا يا خدايان عقيده داشتند
آنهائي .  خود و خدايشان مى دانستندةبت ها را واسط، بت پرستان

آنها گاو . راست نيست، دگاو را مى پرستن، فرقه اى در هند كه مى گويند؛
گاو را  اين جماعت. دانندولي خدا نمى، شمارنديلي مقدس مىرا به دلا

، نمى كند هم فرقى دانند و بنا به قول آنها؛واسطه خود و خدايشان مى
مگر نه اينكه مسلمانان . كـى و چى باشد،  بين انسان و خداةواسط

مى   خداةكه خان» كعبه«را مقدس مى شمارند و به دور» سودحجرالا «
 به جاى گروهي همپس چه اشكالي دارد كه ؟ كنندىطواف م، انگارند

بي ، آنهااگر بت و گاو . را مقدس بشمارندبتى يا گاوى ، »سنگ سياه«
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 با مسلمانان »حجر الاسود«مگر ، خاصيت هستند و معجزه نمى كنند
 »صعود«يهود و محل » ندَبه«يا ديوار ؟ خاصيت است و معجزه مى كند

  . و غيره» بودا«مسيح و مجسمه هاى 
اين خدا ،  هستخداييبه مطلب تو باز مى گردم كه اگر ، اكنون
براى اينكه گمراهت نكرده باشم و تصور نكني كه آنچـه مى ؟ چگونه است

من نه خدا را . كنمكيد مىأت، است» وحى منزل«گويم به قول معروف 
ق از شخص يا از فرشته اى نه به من وحى رسيده و نه خبرى موث، ديده ام

منهم مانند ديگران شناختى از خدا دارم كه نمى دانم . دريافت كرده ام
من اگر حرفي در مورد . چقدر آن درست است و چه مقدار آن نا درست

ناشى از درك و فهم و شناخت من بنا به دانش عصرم از ، خدا مى زنم
آنها . ثل من بوده اندم، ديگران هم كه در مورد خدا حرف زده اند. خداست

  . از خدا مطرح كرده اند و بس هم ـ فقط ـ شناخت خود را
به هر نامى كه او را ، ست كه خالق عالم اباور من اين، بنابراين

براى فهميدن . كارى به زندگى هيچيك از مخلوقات خود ندارد، بشناسيم
رى از اين موضوع كافي است به زندگى خودمان نگاه كنيم و ببينيم آيا اث

من كه بيش از هفتاد ؟ دخالت خدا در سرنوشت ما به چشم مى خورد
هيچ نشانه اى نيافتم كه در زندگى من غير از خودم يا ، سال زندگى كردم

محيط و خويشان و مردمان زمانم و تاريخ گذشته مان موجودى ديگر 
  . دخل و تصرفي كرده باشد

لازم مى آيد كه ، اگر بخواهيم مسأله را در حد كلي بررسى نمائيم
اوضاع و احوال هر موجودى را بنا به شرايط و وضعيتشان تجزيه و تحليل 

  :به عنوان نمونه . كنيم
مگر اين موجود .  و مي ميرد مى شودلگدمورچه اى زير پاى من 

قاعدتاً نمى بايد بدون ؟ به قول معروف يكى از مخلوقات خدا نيست
اگر . حكمتى زير پاى من بميردحكمتى خلق شده باشد و نبايد هم بدون 

آيا حكمتى ، خداوند عالم او را خلق كرده و در زير پاى من جانش را گرفته
بودم و به حيات آن مورچه كه اگر من آدم رحيمى  در حالي؟ !داشته است
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بي توجهى . او نمى مرد، گذاشتمتوجه مىكردم و پا برجثه نحيفش نمى
 بزرگى ةخدا با هم. مشيت او نداردمن و مردن آن مورچه ربطى به خدا و 

و قدرتش آنقدر بيكار نيست كه موجود ضعيفي مثل مورچه را خلق كند و 
زير پاى چون مني ظالمانه به ، سپس هستى او را با حكمت يا بي حكمت

 مثال را اگر چه از ؟برد او از اين عمل چه فايده اى مي. پايان برساند
 ة زحمتكش شامل حال همن اين موجودولي داستا، مورچه آوردم
، فشار پاى من مى ميرد در اثرمورچه كه  همانطور. شودموجودات مى

از دست مى دهم و درست وضع مشابه او  منهم به شكلي ديگر زندگيم را
  .  خدا مربوط نمى شودةرا پيدا مى كنم كه اصلاً به خواست و اراد

م تيغ و بيگناه را از دصدها هزار انسان با گناه ، چنگيز خاني
سرنوشت آن مقتولين چه ربطى به خدا . كشُدشمشيرش مىگذراند و مى

اگر چنگيز خان و لشكريان او مردم شهرهاى بسيارى را در ايران ؟ دارد
نه به ، به خوى و خصلت وحشيگريشان مربوط بود، قتل عام كردند

ى ند عالم نيازى به اين نوع خونريزخداو. خواست خدا و مشيت الهى او
پروردگار عالم كارى به اينكه زندگى مخلوقاتش به . يانه نداردهاى وحش

  . ندارد، چه نحوى مى گذرد
 و براى آن موجوداتى ه، اگر كرده باشداو وقتيكه جهان را خلق كرد

) به تصادف( را در نظر گرفت يا موجوداتى با خواست و يا بدون خواست او
 به صورت طبيعى زندگى  تاهستندآنها آزاد  .ه اند وجود گذاشتةپا به عرص

  . بمانند و بروند و بعد هيچ، بيايند، كنند
 كه عالم و آدم و خدايي:اكنون مى توانيم بگوئيم، اين آگاهى ها با

، ضمن بزرگى و توانائي و دانائي، مخلوق او تلقى مى شوند، بقيه موجودات
. گنجد پس در تصور ما نمى.مثل خود عالم بينهايت است و لايتنهائي

گناهى  ،كرده اند صورت رايج و معمول براى ما توصيفي كه خدا را به آنان
، خدا.  استشان بوده و تفكراتشناخت آنان در حد قدرت تخيلات. نداشتند

، زنند كه اديان حرفش را مىخداييآن ، با همه شگفتى هاى عالم خلقت
  :خواهى پرسيد. تواند باشدنمى
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ت كه هيچ انساني آنچنان اس:گويممى»؟ چگونه است آن خدا«پس
قادر نبوده و نيست و نخواهد بود كه تصور يا تصوير دقيقى از او داشته 

او نه نيازى دارد كه خود را به ما بنماياند و نه احتياجى مى بيند كه . باشد
بينايان ، چرا كه خوب مى داند. از بزرگى و توانائي خود براى ما قصه بگويد

بزرگى و توانائي ة  نشاندهندلم شكوهمندنظم عا، نيازى به توضيح او ندارند
، اوست و آنهائي هم كه نمى بينند و از نشانه هاى بزرگى و قدرتش غافلند

  . نيازى به شناخت او ندارند
آيا اين هستى دهنده در بازى هستى نيازى دارد كه ما او را 
ستايش كنيم و سپاس بگوئيم و به درگاهش به سجده بيافتيم و شب و 

  ! زهى خيال باطل؟ دتش بنشينيمروز به عبا
 كه حتى ممكن است نداند يا خدايي؟ چگونه است اين خدا، پس

احتياجى به دانستنش نداشته باشد كه ما انسانها در كدامين كره از كرات 
ما براى چهار روز زندگى ، چه رسد به اينكه فكر كند، او زندگى مى كنيم

شينيم و سپاسش گوئيم و شب و روز بايستى بدرگاهش به نياز بن، كردن
  . . . عبادتش كنيم و

بايد قبول . ست كه خدا ما را به هستى آورده است ااگر باورمان اين
كنيم كه نيازمندى هاى ما را هم برايمان فراهم كرده تا از او بي نياز 

او را به ما و ما را به او ، بمانيم و برويم و در اين سه مرحله، بيائيم. باشيم
   .كارى نباشد

بلكه به تصادف يا ، ست كه خدا ما را خلق نكرده ا اگر باورمان اين
 ةخود بوجود آمده ايم تا در مجموعخود به ، به خاطر مناسب بودن شرايط

باز هم خدا ، هستى باشيم از اعضاء» عضوى«فقط به عنوان  ما نيز، هستى
  . را به ما و ما را به او نيازى نيست

ش راه ا است و هيچكس به خداىق عالم هستى كه خالخداييپس 
 بهشتش و تهديد دوزخش ة باشد كه با رشوخداييند نمى توا، نبرده

  . را به پرستش و ستايش خود فرا خوانده باشد» آدمى«
 نيست كه بر پيغمبران از خدايياو آن ؟  استخدايياو چگونه 
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ير از آني است كه تا جمله موسى و عيسى و ماني و محمد ظاهر شده و غ
 است كه به من و تو و خدايياو .  اديان توصيف گرديده استةن در همكنو

  :به هر انسان ديگر و ساير مخلوقاتش كارى ندارد و مى گويد 
خوب هم زندگى ! زندگى كنيد! مبارك تان باد!حيات يافته ايد« ـ

بكوشيد تا براى خود و ديگران مفيد باشيد و براى ، واگر هنرى داريد! كنيد
اما زندگى را به خود و ديگران تلخ ! ش به ارمغان آوريدهمديگر آساي

  »! ديگر برگشتى نيست، رفتيد، وقتى رفتيد يادتان باشد؛! نكنيد
    يار و هـفت چهةاى آنكه نتيج

   و ز هفت و چهار دايم انـدر تفتى                                         

  خور كه هزار بار بيشت گفتم  » مى«         
   باز آمدنت نيست، چو رفتى رفتى                                          

كاخ هاى پر حشمت بهشت را فرو نهاد و زير سايه ، خيامِ خستهِ
. درختى دراز كشيد و با زمزمه ملايم جويبار ها به خواب خوشى فرو رفت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان
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خواب بيدار شد و با شادماني همراه   آفتاب، خيام ازبا طلوع
امت كه در اين هنگام، مردى بلند ق. دوستان خود به صرف چاشت نشست

  . كنجكاوانه به اطراف نگاه مى كرد به جمع آنان نزديك شد
  : خيام با خوش آمدى پرسيد 

ازكجائي؟ اهل كدام قوم و قبيله و سرزميني؟ به كجا ! ـ اى رهگذر
  ؟ چه مي گرديمى روى و به دنبال 
در پى يافتن . از اهالي بخاراى خراسانم» ابو علي سينا«:رهگذر گفت

جوى كسى هستم كه بتواند ماهيت اين وعده گاه الهى در جست. حقيقت ام
  . را برايم روشن كند

با متانت بپاخاست و ، خيام شادمان از شنيدن نام ابوعلي سينا
   :گفت

حضور شيخ بزرگوارمان در جمع حيران ! ـ قدم حكيم ما مبارك باد
  ! شدگان ديار محنت گرامى باد

  :ابو علي سينا با كنجكاوى پرسيد
  ؟ ايرانية ازكدام خط؟ چه نام دارى؟ تو كيستى !ـ اى پير
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در ،  ـ منجمى بودم كه چون در كتاب ها حقيقت را نيافتم
آنچه را كه شيخ بزرگ ما با ! دريغا. جستجويش به كهكشان ها رو نهادم

  آنمن نيز به يافتن،  حكمت و دانش خود در زمين معلق پيدا نكردندةهم
  . دم بيكران آسمان ها موفق نشةدر پهن

  : با خوشحالي گفت ، ابو علي سينا
و بي . . . ؟ را يافته ام»حكيم عمر خيام نيشابور«ـ اگر اشتباه نكنم

به سويش رفت و خيام را سخت در آغوش ، آنكه منتظر شنيدن پاسخ باشد
هر دو شادمان از ديدار هم به سفره نشستند و از اينكه به تصادف . گرفت

  . خرسندى كردنداظهار ، يكديگر را يافته اند
  :عزت الملوك وحاج رجب را به شيخ الرئيس معرفي كرد، خيام

مدتى است كه مونس و همدم ، پر مهر و صفا ـ اين خواهر و برادر
  .اين پير دلشكسته اند

 . ابو علي سينا با آنان نيز رسم آشنائي به جا آورد 
  

  ميگسارى و پايكوبي و خشم الهى
پس از ، در حال و هوائي ديگر بودخيام كه از ديدار شيخ الرئيس 

  : عزت الملوك را به كنارى كشيد و گفت ، صرف چاشت
حكيم عاليقدر سرزمينمان را ، اينك كه شيخ الرئيس! ـ عزت بانو
بلقيس و شاه غلام هم اينجا بودند تا اگر چه خوب بود ، دركنار خود داريم

  . مقدم شيخ گرانقدرمان را جشن مى گرفتيم
تنگ غروب . عزت الملوك به جستجوى آندو شتافت، لحظه اى بعد

  . بود كه همراه بلقيس و شاه غلام به جمع دو فرزانه پيوستند
  :دست بلقيس را گرفت و پيش ابو علي سينا برد و گفت ، خيام

من فريفته هنر اين بانويم و . فريفتگى چيست، ـ شيخ بزرگ ما داند
  .  و شادى آفرين او باشيدمى خواهم شما نيز نظاره گر هنر اعجاب انگيز

نهاد و بانوى شب در   غروب سرة وقتى خورشيد بهشت در آستان
  : خيام روى به عزت الملوك كرد و گفت ،  آسمانش پديدار شدةپهن
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  . لطف كنيد و شمعى پيش روى شيخ بزرگ ما بگذاريد! ـ بانوى من
شمع . عزت الملوك شمعداني پيش روى ابو علي سينا بر زمين نهاد

ه آرامى مى سوخت و شعله اش را به آسمان مى كشيد تا براى سوختن و ب
 شمع همچنانكه رو به آسمان ةشعل. نفس از بلندى ها بگيرد، زنده ماندن

رقصى چون رقص ، با نوازش ملايم نسيم بهشتى نيز در رقص بود، داشت
دختركان دلباخته كه اندام دلفريب خود را با كرشمه از ميان بازوان عشاق 

  . رها مى كنند و دوباره با عشوه و ناز به آغوششان باز مى گردند
ة  شعلرقص شورانگيز و خستگى ناپذير، لحظاتى با اشتياق، خيام

  : گفت ، شمع را نظاره كرد و در حاليكه دل از آن بر نمى كنَد
  ؟  شمع را چگونه مى بينندةرقص شعل، ـ شيخ الرئيس ما

  :گفت   شمع نگاهى كرد وة شعلبه حركت راز آميز، ابو علي سينا
هاى مشتاق بيننده ـ آنقدر نرم و ظريف و لطيف مىرقصد كه نگاه

شمع و شعله اش هميشه براى من وسيله اى . را نيز به رقص وامى دارد
بوده تا بتوانم در روشنائي اش بخوانم و بنويسم و يا به بحث و فحص 

  .  خاموش بوده استهميشه شاهد هر چند در عيش و نوشمان نيز، بپردازم
چونان ، اينك رقصى ساز كنيم، به ميمنت حضورتان :خيام گفت

ني شورانگيز شاه غلام به نوا در آمد و به دنبال ،  خيامةاشار با.  شمعةشعل
دستهاى هنرآفرينش طرب افزا شد و بلقيس آرام و رام بپا  دف در، آن

 گرفت و خاست و چون شعله اى در مسير وزش نسيم سحرگاهى لرزيدن
  . اندام زيباى و دلرباى خويش را در بلنداى شب رها ساخت

چون قوئي هم، كرد مشتاقانه رقص بلقيس را نظاره مىكهنيز خيام 
 خود را، گردد مىيش امواج دريا به دنبال جفت خوسبكبال كه در ميان

زمزمه هاى . پرداخت زمزمهبه آرام به كنار بلقيس رسانيد و دست افشان 
ولي آهنگ به رقص آمدن ، لاى نواى دف شاه غلام گم مى شدخيام درلاب

  :معناى اين شعر را تداعى مى كرد، او
 !  پاى بكوب! دست بزن! مى بستان!  مى بده

  ! از بهر نماز آمده اى  به خـرابات نـه                                      
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مى  نظاره گران را نيز ةبود كه مردمك ديدآن دو رقصي  رقص 
ام دانست كه خيمى، رقصيديس كه براى دومين بار با خيام مىبلق. رقصاند

بي پروا آنچه در جان شورمندش ، لذا. گرددچگونه با او همراه و همساز مى
بود به صحنه مى كشيد و خيام نيز پا به پاى اين بانوى شور انگيز مى 

  . استاين بانوى رقصنده  ةيساگويي كه  آنچنان، رقصيد
اب انگيز آندو چنان ابو علي سينا را مبهوت كرده بود كه رقص اعج

  . روزى شاهد چنين لحظات فرح انگيزى باشد، ش نمي شدباور
 اين، هيچ جز خيام چه كسى قادر است كه از :فت گبا خود مى

  . بر پا سازدو فرح همه شادى 
، او  ميراى شمع فرو نشست و به دنبالةبلقيس چون شعل، سر انجام

  . از دست افشاني و پايكوبي باز ماندخيام نيز 
،  ابو علي سينا كه نظاره گر رقص شور انگيز خيام و بلقيس بود
به شورمندانه به كنارشان رفت و هر دو را با مهر فراوان در آغوش گرفت و 

  : گفت خيام
تاكنون نه به ژرفاى شادى آفريني رقص رسيده بودم ! ـ پير نيشابور

بي جهت نيست كه بارها . ت را در كام داشتمو نه حلاوت و شيريني بهش
شنيدم كه نام خيام هميشه با شادى قرين است و فرزانگان همه اعصار 

  . اين همه گراميش مى دارند
با حسرت و ،  ايران را شاد و خرسند ديدة پرآوازةخيام كه فرزان
  : تأسف بسيار گفت 

مى    الرئيسجام شرابي ارزاني شيخ، ـ اگر به نيشابور مهمانم بوديد
افسوس كه نه از نيشابور نشاني است و نه از تاكها و انگورهاى ! كردم

 ة از وعده هاى بهشتى رويم و خاطرفراتر، ياقوتى اش تا با قدحى جان پرور
بهشت كه نيشابور ، شادى آفرين بهشت نيشابور را ديگر بار زنده كنيم

  . بهشت ما نيشابور ما بود! ستني
  :يدن اندوه خيام، گفت ابو علي سينا، با د

ـ اگر در نيشابور نيستيم، به بركت علمى كه آموخته ايم، توانيم 
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 و در لحظه از ، خيام بزرگ ريزيمةز شراب سرخ فام نيشابور به پيالقدحى ا
هنوز شب به نيمه نرسيده بود كه . جا برخاست و به تهيه وسائل پرداخت

  : ه كرد و گفتقدحى از شراب سرخ فام به خيام و دوستانش هدي
اولين كسى هستى كه  بنوش كه!  بادبنوش كه نوشت! ـ همتاى من

شرابي را كه پسر سينا به دست ! بنوش! مى نوشى» مـى«در ابديت 
بنوش تا خدا هم بداند كه حكيم ما را ! خويش در بهشت خدا كشيده

  . حتى اگر در بهشت باشد، شراب بايد
او با .  دستش داده باشندبه، كه شراب واقعى خيام باور نمى كرد

سپاسگزارى از ابو علي سينا جام را به لب برد و با لذتى عطشناك 
او كرد  روى به،  مى بر دل و جانش نشستةچون نشئ. بنوشيدن پرداخت

  ! مرا قدحى ديگر بايد! مولاى من :و گفت 
  و شعفبار ديگر مجلس را به شور،  مى و آواى شاه غلامةنشئ

و علي سينا قدحى ديگر به خيام و جام هائي نيز به هر همزمان اب. انداخت
يك از حاضران داد و خود نيز جامى گرفت و كنار خيام بشنيدن نواى روح 

 بلقيس ةرقص مستان. جام ها تهى و پر مى شدند. پرور شاه غلام دل سپرد
  . بهشتى ديگرگون ساخته بود، و آهنگ دف شاه غلام و باده هاى پياپى

قص و پايكوبي و ميگسارى هاى اين گريختگان از در گرماگرم ر
با ، »امر به معروف و نهى از منكر«ةناگهان فرشت، مقررات خشك الهى

به جمع ميگساران سرخوش و دلشاد در آمدند و » شريعت الهى پاسداران«
با چهره هاى عبوس و بي احساس خود خاطر شادخواران بهشت الهى را 

  . حيرت همه را فرا گرفتسكوتى همراه با . مكدر ساختند
ناروائي ، با تحكم و تندى،  امر به معروف و نهى از منكرةفرشت

نوشيدن شراب واقعى را در بهشت ياد آور شد و ميگساران را به جزاى 
آتش دوزخ هشدار و فرمان داد تا وسايل شراب و شراب كشى آنان را 

پياله و ساغر بشكستن با خشونت ، توقيف نمايد و پاسداران با شنيدن حكم
  . ميخواران مشغول شدند

در دل و جانش ،  نوشيدن مى نابةو خيام كه آرزوى نهصد سال
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به شدت به خشم ،  شراب سرخ شيخ الرئيسةدر نشئ، ريشه دوانيده بود
   :آمد و به تندى خروشيد 

يك بار كه جام مـى از پيشم بر ! برو و به خدايت بگو! ـ اى فرشته
سخني بر زبان راندم و ولوله اى راه انداختم ! زدىچيدى و عيشم را بر هم 

خواهى كه باز سخني گويم !  آن سخن رها نشده اىةهم از طعن كه هنوز
تا اهل بهشتت را هم به شورش و طغيان بر انگيزم و طشت رسوائي جنتت 

  . )1(؟ را هم به صدا در آورم
كلام خروشان خيام و تهديد پر معنايش طنين انداز بود كه از 

  :عرش كبريائي ندا رسيد 
! رها كنيد كه ما طاقت زخم زبان خيام را نداريم! رها كنيد« ـ 

به پسر  فقط. بگذاريد هر طور كه دوست دارد از مهمان خود پذيرائي كند
آن شراب را با ، اگر جز براى خيام و يارانش شراب بركشد يد؛ئسينا بگو

  . »مش فرو مى ريزيم درخت زقوم مى آميزيم و قطره قطره به حلقوةشير
هراسان از معركه خارج شدند و همزمان نيز ، فرشته و پاسداران

ديوارى بلند به گرداگرد اطراقگاه ميگساران كشيده شد تا ساكنان بهشت 
شاهد شادخوارى حكيم و دوستانش نباشند و بدعتى در ميان اهل بهشت 

  . گذاشته نشود
با آنكه او نيز به .  نگريستمبهوت و متحير به معركه مى،  ابو علي سينا

اين چنين منزلتى نزد او ولي باور نمى كرد كه ، خيام ارج مى نهاد
پروردگار عالم داشته باشد و بـتواند اينطور بي باكانه در مقابل آفريدگار 

در شراب و شادخوارى ، روزها و شب هاى بسيارى جهان پرخاشگرى كند
  : گفت گذشت تا اينكه شبي خيام به ابو علي سينا

  . دانيد كه ديدارتان براى من چه سعادت بزرگى بودنمى،ـ بزرگوارا
. ؟ است كدام سعادت منظور، از سعادت سخن گفتيد :ابو علي سينا گفت

_______________   
 بستى ربي و نوشبر من در عيش          شكستى ربي   ابريق مى مرا ) 1(

  دهان مگر تو مستى ربي؟خاكم به   من مىخورم و تو ميكني بد مستى     
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سعادت بودن با انسان فرزانه  :خيام با فروتني و احترام خاص گفت 
بيش از نهصد سال است . اى چون شما كه نهصد سال از آن محروم بودم

كه استاد بزرگ خود  مى كنم و تا روزي كده زندگى كه من در اين محنت
ولي اكنون مىبينم . دبودن در بهشت اصلاً بر من گوارا نبو، را نديده بودم

  . كندچطور دلشادم مى، كه بودن با انساني خردمند
  ؟ مگر نعمت هاى بهشت شما را شاد نمى كنند! ـ حكيم بزرگوار
  ؟ ـ كدام نعمت ها

توان با آنها دل خوش هاى زيادى هست كه مى در بهشت نعمتـ 
  . داشت

  ؟ ـ لابد غرض شيخ الرئيس حوريان بهشت است
  ؟مگر نه، ت هاى بهشتى هستندـ آنها هم از نعم

. ايام به دنبال شادى دلم بودم ةمن هم! ـ نه حضرت شيخ الرئيس
مهر و محبت ، در بهشت. اين محنتكده هيچ وقت دلم خوش نبود ولي در

 نعمت هاى بهشتى از حور و غلمان ةهم. و احساس و عاطفه وجود ندارند
  . روح اندمصنوعى و بي ، خورد و خوراك، گرفته تا سبزه و چمن

حورى و غلمان از كسى زاده نشده اند تا معني عاطفه و مهر و صفا 
براى تهيه خورد و خوراك هم كسى زحمت نكشيده تا قدر و . بفهمند را

بدون احساس و مهر و عاطفه چطور مى شود شاد . قيمتشان معلوم گردد
 ،با ديدارتان از بهشت لذت مى برم، من كه مى گويم! ؟بود و شاد زيست

نيازمند ، ست كه من و هر انساني كه در اين محنتكده هستيم ابراى آن
ما . نه محتاج حورى و غلمان و شير و عسل و غيره، مهر و محبت هستيم

طالب آن نوع احساسى هستيم كه شما . بيشتر به صفا و يكرنگى نيازمنديم
  تهيه كنيد تا خوداب مردافكن را براى شاگرد مخلصرا واداشت تا آن شر

  . سرخوشِ مهر شما بشود
 هر كجا و آندو قدم زنان از. اين گفتگو تا نيمه هاى شب ادامه يافت

هر چيز صحبت مى كردند و چون سپيده دم فرا رسيد به جمع ياران باز  از
  . گشتند
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بلقيس و شاه غلام كفش و كلاه كرده و منتظر خيام بودند تا 
 دلشاديشان از ة همآندو با. رخصت بطلبند واز جمع آنان جدا شوند

. هواى سير و سياحت داشتند، مصاحبت با خيام و مهمان گرانقدرش
آنها ، آخر عادت كرده بودند هر روز در محفلي و هر شب در مجلسى باشند

  . شادى آفرين هاى غمزدگان بهشت بودند
خيام بلقيس و شاه غلام را درآغوش گرفت و به آنان بدرود گفت و 

  . ان آزاد از آن حصار تنگ بيرون جستندآندو نيز چونان پرندگ
خيام به سراغ دوستان رفت و در كنار آنان كه گرم ، با غروب آفتاب

. به زمين نشست و به گفتگويشان دل سپرد، بحث با ابو علي سينا بودند
  :رشته سخن دست عزت الملوك بود كه مى گفت، در آن هنگام

دن مردم بيشتر  ـ حكيم ارسطو و حكماى همعصر او در گمراه كر
اگر آنان را مسبب واقعى تاريك . نقش داشتند تا نشان دادن راه راست

معلم «يم كه به دليل نظام فكرىئبايد بگو، انديشى دورانهاى دراز نشماريم
هرگونه بلند پروازى باز  قرنهاى درازى از، هاافكار و انديشه هاى انسان، »اول

ابو علي . راه به جائي نبردند،  ارسطوئي رها نشدندةاز فلسف ماندند و تا
  : گفت ، سينا در پاسخ عزت الملوك

آنها آنطوركه بايد راهى به سوى . اى حق با شماست ـ تا اندازه
 تفكر و انديشه به ةولي نبايد فراموش كرد كه درحوز، حقيقت نگشودند

آنها بودند كه راه و . جويندگان حكمت كمك هاى بسيارى كرده اند
. خود قدمى بود بس مهم، اين. كر و انديشه را نشان دادندچگونگى پرواز ف

،  اين بزرگان متوقف كردندةفكر و انديش ةاگر پيروانشان خود را در محدود
وقتيكه آثار ، بعد از قرنها، نگاه كنيد. گناه ارسطو و حكماى همعصر او نبود

يگيرى ما نيز نتوانستيم آنطوركه بايد و شايد در پ، اين بزرگان به ما رسيد
ما بر يك شانه بار انديشه هاى خود را ، آنروزها. كشفيات آنان عمل كنيم

 ديگر جان خود را و مى بايستى هر دو را از ةيم و بر شانحمل مى كرد
، حمله و تعرض اين و آن بدر بريم و با وسواس و احتياط و اشاره

از . مصون باشيم» زاهدان ريائي«يمان را عنوان كنيم تا از تعرضاتحرفها
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كردن و گفتن و نوشتن آزاد بودند و  اين گذشته مگر خودِ آنان در فكر
  ؟ در معرض نوشيدن جام شوكران قرار نداشتند، چون استادشان سقراط
از اينكه فضاى  بعد :پس از مكثى كوتاه گفت ، ابو علي سينا
 علم و حكمت در ايران پديد آمد و جويندگان ةمساعدى براى توسع

در تنها آثارى كه ، فتند تا مشغول فلسفه و دانش شوندحقيقت فرصت يا
آنچه از حكيمان و . همانا نوشته هاى حكماى يونان بود،  بودرس آنهادست

در دو يورش خونين و ، دانشوران ايراني و حكمت پارسى ياد مى شود
ما هيچ اطلاعى از افكار و . از ميان رفته بود»اعراب«و » اسكندر «ةجاهلان

پدران خود نداشتيم و به ناچار به دانش يونانيان متوسل شده انديشه هاى 
مانند حكيم ابوالقاسم فردوسى و شهاب ، بعضى از فرزانگان ما، البته. بوديم

پاره هائي از نوشته هاى ، در گـوشه و كنــار)شيخ اشراق(الدين سهروردى 
يافت اين شيخ اشراق بود كه با درايت خود در  و.پيشينيان را يافته بودند

در ، معروف است» حكمت يونان«كه در كنار ريشه هاى حكمتى كه به 
كتاب . شرق و بويژه در هند و ايران نيز حكمتى بارور موجود بوده است

كتاب به آب ريختن ها و به آب شستن ها و به زير خاك دفن ، سوزيها
  . در ايران سابقه اى دراز دارد كه همگان از آن آگاهيم، كردن ها

نه آنكه هر چه آنها ،  به اجبار دنبال حكماى يونان رفتيماگر ما
بسيارى از بزرگان ما . بدون چون و چرا پذيرفته باشيم، گفته بودند
توانستيم مى چه .داشتند كه در آثارشان درج است» معلم اول«ايراداتى بر

مجبور بوديم از جائي شروع كنيم و آن همانجائي بود كه آنان ختم ؟ بكنيم
حلاجى كرديم و به ،  گفته بودندحكماي يونان ما آنچه را كه. دندكرده بو

نشر و نقد گفته هايشان پرداختيم و در ضمن نيز با ترويج افكار و انديشه 
ما از ترس متشرعين و . خطاهاى آنان را خاطرنشان كرديم، هاى خود

متعصبين قشرى ناچار بوديم برداشت هاى خود را در لابلاى گفته هاى 
 اتكاء ا كلامى اسلام را بةمطرح كنيم و نادرستى هاى فلسف، ارسطوامثال 

اين تنها راهى بود كه براى ما فيلسوفان . به حرف اين بزرگان برملا سازيم
  .ايراني باز بود
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بگذاريد شما را : ابو علي سينا با لبخندى شيرين اينطور ادامه داد  
 حكمت و ة رفتچون چراغ به يغما. به يك واقعيت تاريخى آشنا كنم

افراز  فرزانگان سر، بازگشت) ايران( دوباره به زادگاه اصلي خود، معرفت
نه ، چنانكه ديگر بعد از آن زمان. ايراني روز به روز بر روشنائي اش افزودند

همان ايام ، اگر چه. از حكماى يوناني خبرى از حكمت يونان نامى بود و نه
 از فرهنگ شكوهمندى كه و بعدها بخاطر تحقير دانشمندان ايراني

ياد » فرهنگ اسلامى« با عنوان، داشته بودند پاه فرزندان خردمند ايران ب
  . تلاشى عبث بود شد كه

متفكران ايراني از نخستين كساني بودند كه بر فلسفه ارسطو 
گفته هاى معلم اول ملتهاى زيادى همچنان ، كه تا قرنها درحالي. تاختند

. پنداشتندي م»گناه كبيره«وعقايد مخالفين راشمردند  مي»وحى منزل«را
آغاز كرده  همان ابتداء قرنها طول كشيد تا آنها به جائي برسند كه ما از

  . از قيد و بند انديشه هاى ارسطوئي رها كنند يعني خود را، بوديم
  :ابو علي سينا رو به خيام چنين ادامه داد 

ند بگويم كه ما در داشتم به اين بانوى خردم قصد! ـ حكيم بزرگوار
با چه ترس و لرزى گوشه هائي از . حيات خود چه مشكلاتى داشتيم

روز در محلي و  چطور ناچار بوديم هر. كرديمان را بر ملا مىانديشه هايم
هر شب در سرائي بسر بريم تا از دست زاهدان ريائي و عابدان دغلباز و 

ر جماعتى از ما زنده اگ. فقهاى قشرى و غازيان اسلام پناه در امان باشيم
خود من از . گروه كثيرى نيز شوكران مرگ را نوشيدند، ماندند در مقابل

با آنكه تلاش . هيچگاه نياسودم، گزند متشرعين متعصب و غازيان كور دل
مى كردم كه بهانه اى به دستشان ندهم و به افكار و انديشه هايم رنگى 

  . الحاد و زندقه شدممدام متهم به كفر و، اين حال با، ديني بدهم
من براى فرار از دست فقها و متعصبين قشرى و غازيان اسلام پناه 
تا آنجا پيش رفتم كه چندين كتاب و رساله نيز در اثبات توحيد و نبوت و 

حتى . كشيدم رشته تحريره معاد و وحى و الهام و معجزات و نظاير آن ب
، »قل هو االله احد«آن مثل بعضى از آيات قر، براى تبرئه خود از نا مسلماني
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همه هيچگاه از  اين با. و غيره را نيز تفسير فلسفي كردم» الله الصمدا«
اين شهر به آن شهر مى  مدام از. نيش زبان و تهمت و افتراء در امان نبودم

اغلب ما پژوهشگران . جستم از اين امير به آن امير پناه مىگريختم و
 :رباعى وصف حالمان بودشرايط بسيار دشوارى داشتيم كه اين 

     اسرار جهان چنانكه در دفتر ماست          
  گفتن نتوان كـه آن وبـال سر ماست                                     

    اهلي اين مردم دنيا چون نيست در          
   نتوان گفتن هر آنچه در خاطر ماست                                     

 حقايق را، اشاره و ايماء بلاى بحث هاى فلسفي خود بامن در لا
همان چيزى كه فقها و اهل سنت و حديث از طرح آن ، عنوان مى كردم
دليل عقلاني «: وقتى كه من مى نوشتم، به عنوان نمونه. وحشت داشتند

زير ، »معاد را ابدى نمى شمردم«و»براى معاد جسماني نمى توان ارائه كرد
از  كه زماني. م به زير سئوال مى رفت و فرو مى ريخت اسلاةبناى فلسف

 با، اينكه ظاهراً متعرض نبوت نمى شدم با، چگونگى وحى بحث مى كردم
حال فقها مى فهميدند كه صغرى و كبرى چيدنهاى من درامر نبوت  اين

وقتى در مسأله ، زيرا. از چماق تكفير آنهاست براى فرار، پيغمبر اسلام
فرشته يا هر موجود مرئى و نا مرئى مى شدم و وحى من منكر حضور 

خود ، وحى را يك حالت روحى و رواني و ادراك نفس انساني مى شمردم
نفي مى شد و من منكر تماس » جبرئيل«به خود وجود فرشته اى به نام 

  .اين فرشته با پيغمبر اسلام قلمداد مى شدم
 غرض به اين ترتيب اعتراف من به نبوت پيغمبر اسلام هم نقض

، به همين جهت محدثين و فقها به خود حق مى دادند. شمرده مى شد
اين راه برايشان هم فرقى نمى  در. مرا كافر و ملحد و زنديق به شمار آورند

رساله بنويسد يا ابو علي سينا » رد نبوت«كرد كه محمد زكرياى رازى بر
و به دور از هر دو ايراني بودند و هر دو حكيم و فيلسوف . »اثبات نبوت«در

پس بايد با چماق تكفير به جانشان افتاد و آثارشان را . باورهاى تعبدى
  . نرسد» اركان شريعت«تا آسيبي بهسوزاند و درس عبرتى به ديگران داد 
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به شيوه خود مى خواستيم به مردم آگاهى دهيم و فقها نيز كه ، ما
ا را بر نمى آتش زباني م. بذر افشان جهالت بودند و خرمن كوبان حماقت

داشتن مردم اه  آن جاهل نگةد و راه خود را مى رفتند كه نتيجتافتن
   . مسلمان بود

به اين . نشان از خستگى و افسردگى مى داد، سكوت ابو علي سينا
مجلس  كوشيد تا رنگ تازه اى به،  تازه اىةجهت خيام با طرح مسئل

  :او رو به استاد خود كرد گفت . بدهد
گفتگوئي داشتيم و براى اين خواهر و ، يخ الرئيسـ قبل از آمدن ش

اجازه مى دهيد سخنانمان را . برادر عزيز مسائلي را تفسير مى كرديم
دنبال كنيم و از دانش سرشار استاد گرانقدرمان نيز در اين گفت و شنودها 

  ؟ بهره مند شويم
 شما را ةچه نيكو كه ما نيز سخنان حكيمان :ابو علي سينا گفت

  . و از فيض دانش تان بهره مند شويمبشنويم 
؟ كه خدا هست يا نيست در مورد اين:  خيام چنين ادامه داد 

مطالبي مطرح و چنين استدلال كرديم كه رفتن به دنبال كشف وجود 
از آن بحث بي ثمر . كار بيهوده اى است» بودن يا نبودنش«خدا و اثبات 

 خداييكه اگر   اينةربعد در با. در گذشتيم و به نتيجه آن پرداختيم
حال . توضيخاتى داديم؟ ل چگونه استقاين خدا در پيشگاه ع، هست
خواهيم در اين زمينه صحبت را ادامه دهيم و به بينيم كه چنين مى

تواند بخصوص انسان چگونه است يا مى، اش با مخلوقات  رابطهخدايي
  . باشد

يليونها  كه عالم را خلق كرده و به ما مثل مخدايي، به باور من
موجود ديگر هستى بخشيده با چنان معضلاتى دست به گريبان است كه 

برايش علي ، يعني بودن مخلوقى بنام انسان در عالم هستى، حضور ما
اگر به كثرت . برايش مطرح نيستيم»باشيم يا نباشيم«يعني . السويه است

 در فقط، چون از وضع ساير كرات آگاه نيستيم(مخلوقات او نظر بياندازيم
مى بينيم كه بودن يا نبودن هر يك از ، ) زمين صحبت مى كنمة كرةبار
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  . ثيرى در روند عالم هستى نداردأت، اين مخلوقات
 اينة نشاندهند، از آغاز تا به امروز، نظرى به سرگذشت مخلوقات

آمده اند و زماني بسيار دراز زيسته اند و بعد به » انواع«ست كه خيلي از ا
  .  ميان رفته انددلايل مختلف از

هيچ ، كه نبودند بودنشان در زماني كه بودند و نبودشان وقتي
اگر چنين ، حال مى گوئيم. يرى در روند هستى بوجود نياورده استيتغ

عالم هستى بدون . افتاده است، فتدمسأله اى براى انسان هم اتفاق بي
د خود ادامه خواهحركت همچنان به روند ، حضور موجودى بنام انسان

نگاه كنيد به . ستاانگار نه اينكه موجودى به اين اسم در عالم بوده . داد
  : اين رباعي 

    اى بس كه نباشيم و جهان خواهد بود
 ي نام ز ما و ني نشان خواهد بودن                                            

   زين پيش نبوديم و نبد هيچ خلل          
   زين پس چو نباشيم همان خواهد بود                                      

ى خدا و بي اهميتى با توجه به اين واقعيت ها و آشنائي به بزرگ
مى توانيم چنين استدلال كنيم كه چنين ،  عالم خلقتةبشر در مجموع

بلكه با هيچ يك از مخلوقات ديگرش هرگز ،  نه تنها با انسانخدايي
. اينكه نيازى هم به اين ارتباط نبوده استضمن . ارتباطى نداشته است

عالم  در) هر موجودى( زيرا براى خدا مطرح نيست كه ببيند اين موجود
  . هستى او چه مى كند يا چه نمى كند

        چنين نتيجه مى گيريم كه هر موجود زنده اى، از آنچه گفتيم
ثر مرور با سرنوشتى كه از آغاز در هستى او رقم زده شده يا خود در ا«

زمان آنرا براى زيست نوع خود لازم و مناسب ديده و انتخاب كرده و يا به 
راه دور و دراز زندگى را طى مى ، »تصادف به آن مسير كشيده شده است

مستقيم و چه غير مستقيم ارتباطى با اين  بي آنكه خداوند عالم چه، كند
  ؟ نمى دانم نظر شيخ الرئيس ما چيست. موجود داشته باشد
  : يد سخنان خيام گفت ئبا تأ، ابو علي سينا
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. ـ ما هم در اين مورد با حكماى عصر خود بحثهاى زيادى داشتيم
الزاماً خيلي از پايه هاى اعتقادى مردم را به ، چون چنين برداشت هائي، اما

به چند دليل از مطرح كردن آن جز در جمع خواص پرهيز ، هم مى ريخت
  : مى كرديم

اين نوع افكار و انديشه ها به ماهيت اديان خدشه  ،كه  نخست اين
قصد دين آورى . وارد مى كرد و هدف ما رو در روئي مستقيم با اديان نبود

براى انتشار و ، ديگر اينكه. هم نداشتيم كه آنرا كارى بيهوده مى پنداشتيم
لازم بود كه مردم قبلاً با دانش و معرفت آشنائي ، ترويج اينگونه افكار

بايد تأمل . كه هست بپذيرندد تا بتوانند واقعيت ها را آنطوركننحاصل 
كرديم تا به موقع بزرگان خرد و انديشه پا به اين ميدان بگذارند كه مى

  . چنين كارى شهامت عظيم و جسورانه اى مى طلبيد
، اما ت،گفدنباله سخن را گرفت و خيام ، با سكوت ابو علي سينا

 ! دوست ما پاسخ اين پرسش
  

    خدا از بندگانش چيست؟ةاستخو
منجمله انسان ، در واقع پروردگار عالم خواسته اى از مخلوقات خود

اين خواسته بايد ، به فرض محال اگر هم خواسته اى داشته باشد. ندارد
 عالم هستى باشد كه لازمه آن ةموعدر مج» حيات«پايدار نگهداشتن 

ندن به زندگى به نحو مطلوب و كمك رسا»زندگى كردن«و»بودن«نيز
  . ساير موجودات است

اين . خارج از دايره هستى نيست، انسان به سبب انسان بودنش
كمال ه حيات يافتگان هنوز ب چون ديگر، موجود برخلاف ادعاهايش

اى  خواسته گرا از چنين مخلوقى  خداةبنابراين مهمترين خواست .نرسيد
  . ز ديگراست و نه چي سوى كماله همانا رفتنش ب ،داشته باشد

 ةكه هم رسدبه نظر مى، اين تفاصيل با! پدر :حاج رجب گفت
بزرگاني كه براى هدايت بشر قد علم كرده و هر يك براى بهبود و اصلاح 

حتى  ، مثبت نرسيده اندةهيچيك به نتيج، جامعه تلاش نموده اند
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  . پيغمبران
 مسلماً كساني كه به عنوان پيغمبر براى هدايت بشر بپا :خيام گفت

چگونگى اين تأثيرات . تأثيراتى در جوامع بشرى داشته اند، خاسته بودند
پاسخ بسيارى از بحث هاست و لازم است كه در اين مورد نيز گفتگوئي 

كه خود را رابط خدا با مخلوقات او قلمداد  داشته باشيم و ببينيم كساني
  و چه گفته و كرده اند؟؟ چه كساني بودند، نمودندمى 

مستقيم و ،  و نبيكصد و بيست و چهار هزار پيغمبري، مى گويند
اثراتى در   چهآنهاولي نمى گويند كه . ارتباط بودند غير مستقيم با خدا در
  !سرنوشت بشر داشته اند

اگر خوب بررسى  راو انبياء داستان ظهور هر يك از اين پيغمبران  
 نداراكه معركه  كسانيو به روشني خواهيم ديد كه اين مدعيان ، كنيم

جز ايجاد مصيبت و بدبختى ارمغان ديگرى براى بشريت ، آنان بودند
  . نداشته اند

و امروزه ديگر انسان با داشتن عقل و خرد ، آنچه مسلم است
 نيازى به هدايت وارشاد موجودى بنام خدا دستيابي به دانش و معرفت

، شندباو دانش و معرفت ساير موجودات بي آنكه داراى عقل و خرد . ندارد
. زندگى مى كنند و براى زندگى كردن هم نيازمند يارى هيچكس نيستند

 ابزارهاى لازم براى راه بردن ةايد فكر كنيم كه بشر با داشتن همپس چرا ب
  ؟ !نيازمند هدايت و ارشاد خدا و فرستادگان او مى باشد، زندگى خود

  خود بهبايستيواقعيت اين است كه بشر هم مانند ساير موجودات 
گام بردارد و در لازمة زندگي خويش و نيازهاي فراهم كردن وسائل دنبال 

كه  بي آن، رواز اين. محتاج كسى غير از خود نباشداو نيز اين مسير 
پيغمبران داشته باشم و با تأكيد اين بعضي از  ةترديدى در نيت خيرخواهان

انهاى با انس، آنها اگر هم ادعاى پيغمبرى نمى كردندبسياري از نكته كه 
اما  . كه مي توانستند راهنماي خوبي براي زندگي بشر باشندفضيلتى بودند

  .  از طرف خدا نبوده است آنهاهيچيك از حرفهايبه يقين 
لذا . متكلم وحده باشد، خيام دوست نداشت در حضور شيخ الرئيس
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 را مطرح اننظرشاسان نيز از ابو علي سينا تقاضا كرد تا در مورد پيغمبران 
   :گفتچنين او  و، ندك

فضيلت و مورد ـ پيغمبران عموماً از خردمندان و انسانهاى با 
در اين مورد به مسائلي كه آنها در قالب .  خود بودندةاحترام قوم و قبيل

 مردم مة چون براى عا.نبايد تكيه كرد، احكام به عامه مردم ابلاغ كرده اند
. ف طبع و غريزه آنهاستقبول دعوت به امور خير و عدالت دشوار و خلا

به همين . دعوت اينگونه انسانها جز به قهر و ترس انجام نمى گيرد، لذا
خاطر است كه انبياء مجبور بودند كه احوال نيكوكاران و بدكاران را در روز 

  . بازپسين در قالب بهشت و جهنم بيان كنند
مى خواندند تا مردم » فرشته«را» معاني عقلي محض«كه  همچنان

اگر ثواب و عقاب حقيقى كه  .مى بتوانند در ذهن خود مجسم كنندعا
به طور محسوس مجسم ، از فهم انسان هاى عادى دور است درك آنها
  . عامه مردم راغب به خير و متنفر از اعمال بد نمى شدند، نشده بود

مى كرد كه وجود معاد و  حكمت و سياست شرع اقتضاء، بنابراين
  .رورى باشدض، حساب و ثواب و عقاب

معناست و   مردم بيةنزد تودزيرا سعادت حقيقى و لذت روحاني  
يقيناً كساني كه مدد . از عالم روحاني مفهومى وجود ندارد در عقول آنها

به وساطت رسول و ، الهى و نيروى ازلي و الهام آسماني بر ايشان نازل شده
  )1(. »تبليغ پيغمبر نيازمند نيستند

بلكه بنا ، باورى به وحى و برگزيدگى نداشتند، مبران از پيغـ گروهى ديگر
خويشتن را براى ، به دانش و خرد خود و ديدن جهل و گمراهى مردم

اين عده هم به منظور پيشبرد . هدايت و ارشاد آنها شايسته مى ديدند
چون اين حربه در آن روزگاران ، اهدافشان به نبوت متوسل مى شدند

  . كاربرد بهترى داشت
 .____________  

  نقل به مضمون از آثار كتبي ابو علي سينا )1(
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، ـ عده اى هم بودند كه بيشتر به خاطر منفعت و مصلحت شخصى
حال به شرح كوتاه هر . ادعاى نبوت مى كردند كه از بحث ما خارج است

  : يك از آنها مى پردازيم
. كساني بودند كه هدفشان هدايت و ارشاد قومشان بود، گروه نخست

به راز و نياز ، داشتند  كه به او عقيدهخداييآنقدر با ، ران اين گروهپيغمب
در ،  كه در ذهن خود پرورانده بودندخداييمى پرداختند كه بالاخره 

به دادشان مى رسيد و آنان را به ، در كوه يا بيابان، خواب يا بيدارى
 هم از، اين پيغمبران چون بپا مى خاستند.رهبرى قومشان بر مى انگيخت

يارى ، )گرفتات و آرزوهاى درونيشان سرچشمه مىاز ني كه(وحى
ايشان هر دادند تا به نيابت از طرف خدزه مىگرفتند و هم به خود اجامى

  امر و نهى را صادر كنند
براى هدايت ، كساني بودند كه با آگاهى از نقايص جامعه، گروه دوم

قاد داشته اين عده بيش از آنكه به وحى اعت. قومشان بر مى خاستند
پيغمبران اين گروه هم . به علم و معرفت زمان خود متكى بودند، باشند
 نسبت به حرفهاى خود بي كه در عمل خود را ناتوان و مردم را وقتي

  . شدندمتوسل مى»از طرف خدا«راً به برگزيدگى خوداجبا، ديدندتفاوت مى
  :پس از سكوتى كوتاه چنين ادامه داد ،  ابو علي سينا

ز كودكى به دنبال حكمت و دانش بودم و خيلي زود آنچه ا ـ من
من از دو منبع هميشه كمك مى ، كنكاشهاى علمى در. آموختم، لازم بود
يكى از دانشى كه آموخته بودم و ديگرى از الهاماتى كه به من  :گرفتم

اگر با دانش و معرفتم ، يعني براى فهم يك مسأله غامض. دست مى داد
از  و تعمق،از چندى آن مسأله در نتيجه تمركز پس ، موفق نمى شدم

نه نه فرشته بود و ، الهامى كه عامل آن. شد الهام برايم روشن مىطريق
  .  ديگرةواسط

البته آن گونه . به الهام معتقد بودم، من هم مانند خيلي از حكما
خويشتنم سرچشمه مى » خود«از ضمير نا خود آگاه من و از  الهامى كه

  .بخش من نبود گاه موجود ديگرى الهام هيچ، ه يقينزيرا ب .گرفت
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هم اگر واقعاً در مسائل اخلاقى و اجتماعى معتقد به ، پيغمبران
 وحى آنها بايد به همان نحوى بوده باشد كه به من و، دريافت وحى بودند

                 كه به تفصيل در چنان. شد ميامثال من در امور علمى الهام 
   . ان كرده اميب» مبحث نفس«

هنوز خود را نشناخته ،  دانش و آگاهى هايشةمتاسفانه بشر با هم
 اين موجود . نيستآگاه  استو به آنچه در خمير مايه وجودش نهفته

عجيب و خارق العاده كه زمين و زمان را زير و رو مى كند تا خالقش را 
پى ، ود وجود خةز پيچيدگيها و تاريكيهاى ناشناختبه بسيارى ا، بشناسد
، خويشتن نشود» خود«كه موفق به شناخت اين هم  تا وقتى .إستنبرده 

  . حتى بال و پر انديشه اش هم به گرد پاى خالق عالم نخواهد رسيد
من در حياتم تلاش مى كردم كه بيشتر بياموزم تا بتوانم بهتر به 

هم از داده هاى ، وقتى به طبابت كشيده شدم. مردم خدمت كنم
 بيماران به ة دروني خود سود جستم و در معالجهم از الهاماتپيشينيان و 

در همه جا شهرت داشتم و مردم ، من با درمان صدها بيمار. كار بردم
ولي وقتى صحبت . حرف مرا در طب حجت مى شمردند و مى پذيرفتند

، علم اخلاق و تزكيه نفس و روابط بين انسانها و خدايشان مطرح مى شود
جز حرف ، )مثل پيغمبران(نشمند اين حرفه و فن يك حكيم يا يك دا

حرفي هم يا با ايراد و يا با حرف بهتر و  هر. چيزى ندارد كه عرضه كند
جز اينكه آن ، چاره اى نمى ماند اينجاست كه. ترى روبرو مى شود مطبوع

د و نبخورد مردم بده» نبوت«د و در قالب نحرف را جامه وحى بپوشان
در ،  ثواب و عقاب آخرتةهمراه با وعد نيز انشانسخنبراى اثبات حقانيت 
ر ب، حال. دنخلق االله را به منطق شمشير حواله ده، صورت عدم موفقيت

حرفش به ، يكى مانند محمد، حسب اوضاع و احوال مساعد يا نا مساعد
كرسى مى افتد و  ديگرى مانند ماني سرش به زير. كرسى مى نشيند

  .  مى رودسومى همچون عيسى بر بالاى صليب
 سخن را به دست ةخيام بار ديگر رشت، با سكوت ابو علي سينا

  : و گفت گرفت



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

١١٦ 
 
  

ـ اگر چه گفته هاى شيخ الرئيس روشنتر از آن است كه احتياج به 
با اين وصف براى فهم بهتر مطلب لازم مى دانم به ، توضيخ داشته باشد

پيام  «ةوظيفاشاره كنم كه اگر بعضى از پيغمبران بر خلاف  نيزاين نكته 
به اين دليل بود كه مانند ، دست به اعمال خلاف اخلاق زده اند» رساني

هر  استفاده از، براى رسيدن به هدف، بسيارى از مردم مى پنداشتند
  .وسيله اى مشروع است

مانع و ابائي ، چون مهم رسيدن به هدف است: آنها مى گفتند 
بخصوص در . ف رسيدوسيله اى و چطور مى توان به هد نيست كه با چه

ولي . مسائل اجتماعى و اخلاقى كه شامل اديان و مذاهب هم مى شود
او چه مي  خداييتكليف خدا و مقام و منزلت در اين ميان نمى گفتند كه 

 عيب و وحاصل مي شود ضد و نقيض هائي كه از اين فلسفه شود؟ با 
  ! د كردبايچه ، وارد مي شود  خدااعمال برگونه  ايرادي كه از اين 

. رسالت برمى خاسته هر پيغمبرى براى قوم بخصوصى بدانيم كمى
دستورات و راهنمائي هاى هر پيغمبرى اگر هم براى قومهاى ديگر نا 

در ، رواز اين. مفيد مى بود  خود اوةبراى قوم و قبيل، پسند جلوه مى كرد
ا شرايط زمان و مكان ر، اوضاع و احوال مردم، قضاوت در مورد پيغمبران

زردتشت را در ، احكام و دستورات بودا را در هند. گرفت نظر نيز بايد در
عيسى را در بين يهود و موسى را در مصر و ، محمد را در قوم عرب، ايران

  . شرايط خروج يهوديان از اين سرزمين بايد بررسى و قضاوت كرد
بيشتر مشكلات پيغمبران وقتى آغاز مى شد كه آئينشان از 

 با خود ةوم و قبيل قآنها معمولاً در. ه بيرون مى رفتسرزمينشان ب
از زمانهاى دور به تناسخ  مردم هند. مشكلات كمترى رو به رو بودند

. خود در نظر بگيردعقيده داشتند و بودا ناگزير بود اين فلسفه را در آئين 
به اين جهت ، ولي مردم ايران هيچگاه به چنين امرى پاى بند نبودند

آئين زرتشت درهند ، بر اينبنا. دروني پناه برددوس و دوزخ فربه زرتشت 
  .  بودا در ايران نمى توانست رشد كندةو فلسف

 علت آن علاوه بر قهر و، اگر ديديم اسلام در ايران رشد كرد
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شمشير اعراب كه گسترش اسلام را وسيله اى براى غارت و چپاول و تاراج 
فلسفه اسلام ،  كرده بودنددهخورشكست ملت هاي ايران و ايرانيان و ديگر 

مانند آئين هاى زرتشتى ـ زرواني ـ ، بود كه از اديان اجدادى ايرانيان
 براى علتبه همين  .مهرى ـ مانوى ـ مزدكى بهره هاى زيادى گرفته بود

، در پيدايش اسلام، در عين حال. ايرانيان چندان غريب و دوراز ذهن نبود
 ماني و مزدك ةارسى و پيروان رانده شدسلمان ف، ايرانيان زيادى مانند
حضور آنها در پيروزى سپاه اعراب و پيوستن ايرانيان . دست اندركار بودند

  . به آئين اسلام بسيار موثر بود
 اين حكايتها فرق ةسخن شيخ الرئيس و من با هم! دوست عزيز، اما

 اى  صحبت مى كنيم كه خداى قومى يا قبيلهخداييزيرا ما در باره . دارد
.  كه براى ما وصف كرده اندخداييولي نه آن ، او خداست. اين و آن نيست

 كه من و تو و ساير انسانها را براى خداييولي نه آن ، او خداست
  . ستايش كردن و سجده نمودن خودش آفريده باشد، پرستيدن
  

   تكليف خلق االله با خدا چيست؟
وقت  هيچ زيرا آنها .خلق االله در مقابل خدا هيچ نوع تكليفي ندارند

، »موهبت« كه آنها را خلق كند تا در مقابل اين بودنداز خدا نخواسته 
همانطوركه خدا نسبت به خلق االله ، وانگهى. تكليفي برعهده بگيرند

آنها نيز ملزم نيستند كه در مقابل خدا ، تكليفي براى خود نمى بيند
مقابل تعهد و  ليف درتك،  اينها گذشتهةازهم. تكليفي براى خود قائل شوند

نه ، خلق االله نه تعهدى به خدا سپرده. وظيفه و مسئوليت حاصل مى شود
وظيفه اى تقبل كرده و نه مسئوليتى بر عهده گرفته است تا خود را در 

  . مقابل او مكلف بدانند
. بي آنكه بخواهى، وقتيكه تو به دنيا مى آئي؟ !تازه كدام تكليف

بي آنكه ، بعد هم مى ميرى. ى از آن ببرىبي آنكه لذت، زندگى مى كني
 قلبي تو بوده و تو ةكدام يك از اين سه مرحله خواست. راضى بمردن باشى

مقابل بپذيرى يا نپذيرى تا از تو بخواهند در ، در انتخابش مختار بودى
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تكليف  ؟تكليفي داشته باشى،  خود خلق كردهةكسى كه ترا به ميل و اراد
زندگى ، كسى است كه از او خواستار تولد يافتن ةدر مقابل خدا برعهد

پس ، يك از اينها را نخواسته بودى تو كه هيچ. كردن و بعد مردن باشد
اين  در. انسان در مقابل خدا هيچ تكليف و مسئوليتى ندارد؟ چه تكليفي

همانا تكليفي است ، اگر تكليفي هست، رفتن يا بردن، بازىِ آمدن يا آوردن
چرا كه او كساني را بدون رضايشان . به مخلوقاتش داردكه خداوند نسبت 

خلق و آنان را در دنيائي كه خود ساخته و پرداخته سرگردان رها كرده 
. اين خداست كه بايد تكليفش را با مخلوقاتش روشن كند نه انسان. است

 :لابد اين رباعى را شنيده اى
  د بي مـن رانن و بـر من قـلم قضا چـ          
 پس نيك و بـدش ز من چـرا مى دانند؟                                  

   دى بي من و امروز چو دى بي من و تو          
  ؟ !  فردا به چـه حجتم به داور خوانند                                     

انسان در زندگى خود تنها در مقابل همنوعان و موجودات ديگرى 
. تكليف و مسئوليت دارد و بس،  وابسته به آنهاستكه زندگيش به نحوى

انسان موظف است كه ببيند چه بايد بكند تا بارى از دوش همنوع خود 
به انواع موجودات كه به . دردى از دردهاى انسانها را درمان كند. بردارد

توجه كند و محيطى كه او را زاده  اعم از نبات و حيوان، مدد آنها مى زيد
هاى آينده رده حرمت نهد و آنرا سالم به نسلع را به او هديه كانواع مناب و

تحويل دهد تا مشاركت و همبستگى ها و هميارى ها پايدار بماند و 
  .اين است تكليف انسان. سلسله حيات نگسلد
ثير سخنان خيام قرار أحاج رجب كه سخت تحت ت، دراين هنگام

با اين همه ، د شيخ الرئيسشما و خردمنداني مانن! پدر: پرسيد ، گرفته بود
چرا ؟ ها چرا به هدايت و ارشاد بندگان خدا نپرداختيددانش و آگاهى

و ما را اين چنين در ظلمت ؟آنروزها اين حرفها را نگفته گذاشتيد و رفتيد
  ؟ و گمراهى باقى گذاشتيد

چرا ما آگاهى هاى  !گوئي مردراست مى :خيام با تأثر و تأسف گفت
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چرا نگفته ! چرا حقايق را مطرح نساختيم!  كرديماز شما دريغ خود را
  ! گذاشتيم و رفتيم و امروز اينطور داد سخن مى دهيم

گوئي توجه خود را به روزگاران گذشته ، او لحظاتى به فكر فرو رفت
  :مى برد و بعد چنين ادامه داد

مى  تنها كساني نبوديم كه، شيخ الرئيس و من! ـ دوست عزيز
ما . مى كنند روغ را به عنوان راست به مردم عرضهدانستيم كه چطور د

ولي در مقابل ما گروهى . تنها نبوديم كه پى به بعضى از حقايق برده بوديم
اما ابن الوقت و انبوهى مردم نا آگاه و عامى قرار داشتند كه نه ، مردم آگاه

 جلوه مى بلكه حرف حق ما را نا حق، تنها حرف ما را قبول نمى كردند
 ةاز آناني كه مثل زالو شير ما اگر به كنايه شعرى مى سروديم و .دادند

صدها انسان متعصب و جاهل ، انتقاد مى كرديم، جان مردم را مى مكيدند
به غليان مى آمدند و چنان چنگ و دندان نشانمان مى دادند كه حال و 

  . هوايمان را از دست مى داديم
ى دانيد نم مگر؟ اشتيممگر ما چند نفر مثل شيخ الرئيس د، آنروزها

؟  حكما بود به كفر و الحاد و زندقه متهم شدةهمين حكيم كه سر آمد هم
از يك شهر به شهر ديگر مى گريخت تا جانش را از دست متوليان شريعت 
و از شمشير غازيان اسلام پناهى مثل سلطان محمود و پسرش سلطان 

عين را به باد  اين شعر بديع كه تكفير متشر؟مسعود غزنوى نجات دهد
 :وصف حال آن روزهاى من و امثال شيخ الرئيس است ، طعنه مى گيرد

   كـفر چو مني گـزاف و آسان نَبود          
 تر از ايمان مـن ايمان نَبود   محكم                                         

   در دهر چو من يكى و آنهم كافر            
  پس در همه دهـر يك مسلمان نبود                                       

درى و غربت ه ب خوش اقبال بود كه جز زندان و در، شيخ الرئيس
ما . ولي سرهاى صدها تن از بزرگان ما به چوبه دار رفتند. كيفرى نديد
ما با . ولي مردم حرف ريا كاران را بيشتر مى پسنديدند. ساكت نبوديم
ت تا آنجا كه توان مى گفتيم و با صراح، دهر چه مى ش كنايه و رمز
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. روزى به طنز و روزى به جد و گاهى به ملامت. كرديمداشتيم عمل مى
ز عامه مخفي  ااگر چه گاهى هم مجبور بوديم سكوت كنيم و عقايد خود را

  . نمائيم
حكما دروغ نمى گويند، ولي پيغمبران ابائي ندارند كه براى «

روغ و نا راستى ها را راست جلوه موفقيت خود، راستى ها را د
دهند تا به مذاق پيروانشان شيرين و گوارا باشد و در جذب توده 

  . آگاه موفق شوند هاى نا
 به ؟مى داني مردم به دنبال چه كساني مى روند: و افزود
 گردند، در حاليزيرا پيغمبران به دنبال مريد مى. دنبال پيغمبران

نبايد درب . يد حقيقت را گفتكه حكما معتقدند كه به مردم با
از  تاريكى و گمراهى را بر آنها گشود، حتى اگر به رويگرداني مردم

  :چنانكه يك حكيم ايراني مى گويد . آنان منجر گردد
           ها را  خيال. دهند ميپيغمبران وعده به دور دست  « ـ

امان آن مى پرورانند و مردم را در قبال ايمان به شريعت خود، 
 به در حاليكه خردمندان، وعده. دهندنيائي و اين دنيائي مىد

دهند، از طريق استدلال، سنجش واقعيتى كه مقابل چشم است مى
هوش  هر چند صاحبان آنان از. اين دو حرفه جداست. و آزمون

ولي يكى مبتني بر جذبه و فريب رواني است و . بالائي برخوردارند
 تعقل ةردم معمولاً حوصلم. ديگرى مبتني بر عقل و منطق است

ست كه حرف  ااين. ندارند و بر اساس حواس خود عمل مى كنند
. يابد وسيع مىعقلا در آنها اثر ندارد و لذا، كار پيغمبران، بازارى

كالاى مردم فريبان را به عقلا و جنس عقلا را به مردم فريبان نمى 
  . »مشكل كار درين تضاد بوده و هست. توان فروخت
ن نيست كه خردمند نمى داند كه با دروغ و نيرنگ اي مسأله

موضوع . بهتر مى توان مردم را فريب داد و به دنبال خود كشيد
ست كه يك دانشمند به خود اجازه نمى دهد كه با مردم ريا  ااين

و به دنبال جذب عوام كه معمولا ا زيرا. كند و آنان را گمراه سازد
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سخن او با خردمندان . يستى براى صاحبان وحى اند، نيذ لذةطعمً
و قصد او اعتلاى جامعه و بالا بردن سطح دانش و فهم و شعور 

   ».انسانها براى زندگى بهتر و انساني تراست
خدعه و مكر و ، يك پيغمبر: خيام سخنان خود را چنين ادامه داد 

فريب را براى پيشبرد كار خود لازم دارد تا جائيكه براى تبرئه خود و 
مى   را هم مكار و فريبكار و حيله گرخدايش،  و فريبشحقانيت مكر

امثال من و شيخ . آنهم بزرگترين و زيركترين مكاران و فريبكاران، نماياند
 ساده ترين حرفها جانمان را در شرايطى زندگى مى كرديم كه با، الرئيس

، مردم هم بي آنكه به ژرفاى گفته هاى ما توجه كنند. از دست مى داديم
ما چاره اى . حاضر به انجام هر عملي بودند، تن به بهشت موعودبراى رف

 فلسفه به ة خود را در لباس شعر يا در لفافنداشتيم جز اينكه حرفهاى
  .دانشوران عرضه كنيم

مصلحت . هاى ما را به راحتى نمى پذيرفتندمردمان آنروزگار حرف
پراكنده دين داران نيز ايجاب مى كرد كه حرف امثال ما در ميان مردم 

اجازه ، حكومت ها هم كه به نوعى به خرافات ديني متكى بودند. نشود
نمى دادند گفته هاى ما در ميان مردم پخش شود و احياناً به گوش خلق 

   . االله برسد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 ر من قلم قضا چو بي من رانندب

 پس نيك و بدش ز من چرا مى دانند ؟      

 ز چو دى بي من و تو دى بي من و امرو

 ؟ ! داور خوانند به  حجتم  به چه  فردا      
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فصل چهارم
  

 دادگاه عدل الهي
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  : روزى خيام با افسرده حالي خطاب به ابو علي سينا گفت
. گرفته» خدا«دلم از اين چهار ديوارى، ـ حضرت شيخ الرئيس

كاش . ميل سير و سياحت دارم. ون برومدوست دارم از اين باغ و حصار بير
  ! اين گشت و گذار همراهى كنيد شما هم ما را در

حاج ،  از پيشنهاد خيام استقبال كرد،با شادماني، ابو علي سينا
رجب و عزت الملوك نيز ـ به اتفاق ـ راه دروازه باغ را در پيش گرفتند و 

رج شدند و در ساعتى بعد از ديوارى كه خدا به دورشان كشيده بود خا
  . جاده اى سبز و خرم به راه افتادند

  : حاج رجب از خيام پرسيد ، ضمن اين گشت و گذار
 شما در گورستان ة است كه فقها اجازه ندادند جنازراست! ـ پدر

  ! ؟مسلمانان دفن شود
ـ آرى چنانكه تاريك فكرى مانع شد پيكر بي جان فردوسى بزرگ 

ران زمين در گورستان مسلمانان به خاك و بسيارى ديگر از فرهيختگان اي
  . سپرده شوند

    آمديد؟به بهشت مرشد چطور شد كه شما: عزت الملوك پرسيد
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خيام ، اصرار و اشتياق دوستان با .ستاخود حكايتى ديگر ، ـ اين
  :كرد را چنين نقلو شرح دادگاه و بهشت آمدنش حكايت خود 

د نه خيام شايعه خيام واقعى محاكمه ش، ـ در دادگاه عدل الهى
خيام اهل . منجم و فيلسوف و شاعر، پزشك، خيام رياضى دان. پردازان

 خيامى كه در آغاز او نيز مى. تفكر كه به جانب اديان نيز كشيده شده بود
به ، از اينرو، ها در جائي رسيدگى شودپنداشت لازم است به كردار انسان

چنين ميعادگاهى رابه اما چگونگى . نوعى به بهشت و جهنم اعتقاد داشت
تا اين كه اندك اندك پى برد كه هر . درستى نمى توانست تجسم كند

پيامبرى بهشت و جهنم را بر مبناى شرايط و اوضاع و احوال مردمان 
  . خود و نيازهاى روحى و رواني آنها توصيف كرده است سرزمين

، بخصوص آزادى عقيده اهميت مى داد، او ضمن اين كه به آزادى
به يكتائي قادر متعالي .  اديان الهى بودةپيرو احكام نيك هم، عين حالدر 

چون تابع ، با اين وجود. ايمان داشت كه سواى خداى بازارى اديان بود
آئينى كافر محسوب  حسب احكام هر بر، مطلق هيچيك از اديان رايج نبود

 ملكشاه سلجوقى و خواجه حمايت اگر به خاطر مقام علمى اش از .مى شد
چه بسا در همان حياتش از مجازات ، نظام الملك طوسى برخوردار نبود

  . رهائي نمى يافت، خشك مغزان روزگار خود
  

   !!و اما دادگـاه
جمعيت انبوهى با هيجان واشتياق به ، با معلوم شدن روز دادگاه

 حكيمى به ة آمده بودند تا از چگونگى محاكمعنوان تماشاچى به دادگاه
  . لحاد و ميخوارگى با خبر شونداتهام كفر و ا

در صدر دادگاه گروهى از فرشتگان به عنوان قضات جاى داشتند و 
، در وسط سالن. فرشته اى سالخورده و خوش سيما رئيس دادگاه بود

چين و چروك و چشماني نگران و كنجكاو  فرشته اى خشن با سيمائي پر
مالك دوزخ به  ناز عاملي»قضات«جاى داشت كه در مقايسه با فرشتگانِ

ة                   به محكم »  خداةآتشكد « ةآمد كه براى بردن قرباني تاز مينظر 
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  . فرستاده شده است» عدل الهى«
گرچه ميز و . دادستان بود، فرشته خشمگين و تند خوى اين

          ولي به دليل شوق و، صندلي و دم و دستگاهى برايش چيده بودند
پيوسته ايستاده و يا در حال قدم ، محكوميت من داشتعجله اى كه براى 

چنين به نظر مى رسيد كه از آغاز ، كه به من مى نگريست وقتي. زدن بود
نفرت و دشمني پر كينه و  با نگاهش كه از .خلقت عالم با من دشمن بوده

به چنان جائي بفرستمت كه سنگ خارا به حالت گريه «:مى گفت، بود
خشمش فزوني مى ،  و ساكت و بي تفاوت مى ديدآرام چون مرا. »كند

و ا .ابراز مى كرد گرفت و با حركات عصبي نارضايتى اش را از تأخير دادگاه
از آتش و مار و عقرب جهنم سپرى مى  اين كه من لحظاتى را دور از

  . عدم رضايت خود را به رخ قضات مى كشيد، كردم
مى رسيد كه به نظر چنين ، اما. مرا وكيلي نبود، در آن دادگاه
 ريز و ةدهها فرشت،  قدرت و حشمت و شوكتشةپروردگار عالم با هم

  . درشت را عليه من بسيج كرده بود تا با من يك لا قبا زور آزمائي كنند
سكوتى ، شروع محاكمه را علام كرد، كه منشى دادگاه وقتي

  . تالار را فرا گرفت سنگين
ي و شرابخوارى من قرائت گوئ كفر  نخست ادعا نامه اى مبني بر

  :رئيس دادگاه پرسيد ، سپس. شد كه با بي حوصلگى گوش دادم
  ؟ اعتراف مى كنيد كه گناهكاريد ـ آيا
   نه حضرت رئيس :گفتم

صحنه را به دادستان ، از شنيدن پاسخ منفي من رئيس دادگاه بعد
  . سپرد

  : با صدائي نكره و پر طمطراق خود پرسيد،  دادستانةفرشت
  ؟ اهل كجائي؟ پدرت كيست؟ ت چيستـ اسم

  . همه را به آرامى پاسخ دادم
  ؟ خدايت كيست: پرسيد
  ! خداى شما: گفتم
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  ؟ من از خداى شما مى پرسم :گفت
مگر غير از . همان آفريدگار يكتاست، خداى من و خداى شما: گفتم

  ؟ اين است
خدا يكى است و به دادستان  :رئيس دادگاه پاسخ داد، او جاىه ب

  . ر داد كه نيازى به سئوال دوم نبودتذك
  ؟پيغمبرت كيست: پرسيددادستان 

  . اند برگزيده شده پروردگار عالم جانباز  پيغمبراني كهةهم:گفتم
  ؟  دينت كدام است:خشمگين پرسيد،  دادستان

  .  اديان الهىةهم :به آرامى گفتم
. دانست چه كندنمى.  دادستان براى لحظه اى درمانده شدةفرشت

، الهى  عدلةعادت نداشت انساني در محكم.  كار از دستش در رفتةرشت
بر . و رئيس دادگاه نيز با او همدلي نمايدپاسخ دهد او  به گستاخانهاينطور 

ديگر برايش چندان  من ةمحاكم، پنداشت در ابتداء مىخلاف آنچه كه
  .لذا كوشيد زيركانه تر سخن بگويد. نمودسهل و آسان نمى

پيغمبر تو . ني پيرو پيغمبرى و تابع دينى استانسا هر: پرسيد
  ؟ و دينت كدام است؟ كيست

 اديان الهى ةهمنيز  پيغمبران خدايند و دين من ةـ پيغمبر من هم
  . است

دراين حال دادستان با درماندگى به سمت رئيس دادگاه عدل الهى 
  : رفت و با حالتى معترضانه ولي تضرع آميز پرسيد 

  ؟ او چيست تكليفم با؟ ن شخص چه كنمبا اي، جناب رئيس ـ
 پيغمبران ةست كه به هم امنظور خيام اين: رئيس دادگاه گفت 

بهتر است از .  اديان الهى را به حق مى داند و مى پذيردةباور دارد و هم
  . سئوال بگذريد اين

ما بايد بدانيم كه اين انسان ، اما حضرت رئيس: دادستان گفت
مبناى  ست تا بر اين و پيرو كدام پيغمبرابع كدام دعجيب و غريب ت

  . مقررات و احكام آن او را داورى كنيم
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خدا يكى است و پيغمبراني  :پاسخ دادم، من به جاى رئيس دادگاه
جملگى مبلغ دستورات يك خدا ، كه از جانب وى برگزيده شده اند

يك خداى واحد نيز دستورات ضد و نقيض و چندگانه صادر نمى . هستند
براين در مورد من بايستى مطابق دستورات صريح خدا داورى بنا .كند
 جداگانه خداييمگر اين كه بگوئيد نه چون هر پيغمبرى براى خود . شود

، خود نيز به امر و نهى كردن پرداخته، داشته و يا غير از ابلاغ احكام الهى
نه ، دادگاه مجبور است مطابق شريعت پيغمبران به كار من رسيدگى كند

  . حكام الهىا
فهميد منظور من چيست مى،  رئيس دادگاه با تجربه اى كه داشت

چاره اى نديد جز اين كه به دادستان لذا  .إستو مشكل دادستان كدام 
اديان به وضع او  ةست كه برابر احكام هم ابگويد ـ منظور خيام اين

  . رسيدگى گردد
  ؟ حكيم،  اين طور نيست: با نگاهى ستايشگر از من پرسيد بعد

 اين از از نگاه و كلماتش احساس كردم كه مى خواهد دادستان را
  . كمك مى طلبد از من نيز مخمصه نجات دهد و

چون . همين طور است كه مى فرمائيد: گفتم ، به پاس سپاس از او
برگزيدگان نيز   پيغمبرانةلهم از ذات احديت الهى اند و همم،  اديانةهم

  . او هستند
احكام  استناد  در مورد خيام به: دادستان گفت رئيس دادگاه به

  .تك تك اديان داورى خواهد شد
  :روى به جايگاه داوران كرد و گفت ، دادستان 

 ـ چون مجرم اهل خراسان و از شهر نيشابور است و اين ديار 
. مى كنيم آغاز داورى را با احكام دين اسلام، بود» دارالاسلام«زماني دراز 

  :  خطاب به قضات گفتم اما من بلافاصله
اطلاق لفظ مجرم به من جايز نيست و اين جا هم دادگاه شرع  !ـ نه

من در پيشگاه . نيست كه بي جهت هر كسى را مجرم قلمداد كنند
 عدل الهى هستم تا به اعمالم رسيدگى كنند و ببينند كه در زمان ةمحكم
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  . حياتم گناهكار بودم يا ثوابكار
  .  به كار نرودديگر مجرم ة است كلمصحيح :رئيس دادگاه گفت
  : نا راضى از دستور رئيس دادگاه پرسيد ، فرشته دادستان

  ؟ ـ شما در حيات خود شراب مى نوشيديد
  . ـ آرى

  ؟ ـ مى دانيد شرابخوارى در آئين اسلام حرام است
ولي حرام كردن شراب را علتى است كه به من و امثال من ، ـ بلي

 من بقول استادم ابو علي سينا با فتواى عقل شراب اولاً. مربوط نمى شود
  :مى نوشيدم كه فرموده

 حلال گشته به فتواى عقل بر دانا

  حرام گشته به فتواى شرع بر احمق                                       
دادستان براى اين كه مطلب ،  بپردازمموضوع دوم تا خواستم به
ابوعلي سينا و فتواى عقل   و بي آنكه بهحرف مرا بريد، ديگرى عنوان نكنم
  : اشاره كند پرسيد

؟ مشمول شما نمى شود، ـ چطور احكام دين اسلام و پيغمبر آن
  ؟ مگر شما به پيغمبر اسلام ايمان نداريد؟ مگر شما مسلمان نيستيد

ولي حكم تحريم شراب را پيغمبر اسلام براى قوم خود ، ـ چرا
ايشان مى . نداشتربطى به اقوام ديگر ، بودنازل كرده )مردم جزيره العرب(

دانستند كه شراب در هيچ يك از اديان الهى تحريم نشده و اقوام مختلفي 
با چنين تحريمى رو ، هستند  موسى و عيسى مانندپيغمبران الهى كه پيرو

 ملل و اقوام ةريم پيغمبر اسلام را شامل حال هماگر تح. به رو نبودند
  ديگر الهى بودن يا نبودن اين اديان و پيغمبرانةلآنوقت با مسأ، بدانيم

در ضمن فراموش نكنيد كه خود پيغمبر اسلام سيزده . مواجه مى شويم
از  حرفي، اعراب را به يكتا پرستى دعوت مى كردند سالي كه در مكه

و بر عكس در همان مكه از شراب به نيكى نيز ، حرمت شراب نمى زدند
  . » سوره نحل69يهآ«مثلاً در ، ياد كرده اند

 ةاحكامى براى ادار، ايشان در مقام فرمانرواى مسلمانان،  در مدينه
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از جمله در مورد نوشيدن ، امور اجتماعى اعراب مسلمان صادر كردند
آن دورى كردن از شراب و قمار و بت ها و  شراب در سه آيه كه سومين

اد خدا و نماز هم براى اين كه ايمان آوردگان از ي آن .تيرهاى قرعه بود
كه به نظر من چندان ربطى  غافل نشوند و ميانشان دشمني و كينه نيفتد

  . ايمان ندارد به دين و
مانند امير ، خوارىآن گذشته من هميشه به هنگام شراباز 
او  يزيد بن معاويه به آئين عيسى مسيح و بر اساس احكام دين المومنين
  . نوشيدمشراب مى

تابع عيسى بن  .كارى نبود»احمدى«م و ديناسلا مرا با، درآن موقع
اى فرشته عزيز مگر ، راستى )1(مريم بودم و به احكام او عمل ميكردم

 ؟ عيسى مسيح پيغمبر خدا نبود
  . بلي بود-       

  ؟ است شراب منع شده، در آئين عيسى ـ آيا
  ! ـ نه

گناهكار  ،نوشيدممن كه به آئين عيسى شراب مى، ـ بنابراين
  ؟ نيستم

  !  نهـ
اتهام شرابخوارى را از ، اى كه فرموديد»نه«ـ لطفاً براساس همين 

  .  من حذف كنيدةپروند
ة خود را در مخمص، »!نه« دادستان كه ندانسته با گفتنةشتفر

حضرت : با درماندگى خطاب به رئيس محكمه گفت ، ديگرى انداخته بود
  .فرمائيدحذف ن ايشانة ش مى كنم شرابخوارى را از پروندرئيس خواه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فخُذها علي دين المسيح بن مريم    فان حرمت يوماً علي دين احمد  ) 1(

 بگير )شراب( آنرا. حرام شد)محمد(در دين احمد)شراب( اگر بر تو روزى آن
 . در دين مسيح بن مريم)بنوش(

  چاپ دار صادر بيروتاز ديوان يزيد بن معاويه، گرداورى دكتر واضح الصمد، 
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از زبانم   را به حيله»!نه«اين شخص مرا سئوال پيچ كرد و لفظ 
مى دانيد چنين رسمى در محاكم ما مرسوم نبوده و . بيرون كشيد

اثر پرسشهاى  من ندانسته در. متهمين حق ندارند از دادستان سئوال كنند
  . را بر زبان راندم»!نه«لفظ ، پى در پى او

 اى حكيم شما نبايد از دادستان :تبسم معني دارى گفت  دادگاه با رئيس
با قبول در خواست . دادگاه بكنيد اعضاء هر پرسشى داريد از، سئوال كنيد

   .اين سئوال و جواب نيز از پرونده حذف مى شود، دادستان
، »قافيه را باخته بود «دادستان كه تا اين لحظه به اصطلاح 

  : طاب به من گفت خ، خوشحال از تصميم رئيس دادگاه
 يعمل زشت ـ شما حق نداريد هر لحظه به دينى معتقد باشيد و هر

  . يد با پيروى از آئينى توجيه كنيده اكه مرتكب شد
اين من به .  حرف شما كاملا ًدرست است:با حالتى بي تفاوت گفتم 

مرا به دليل سرگردان بودن در ، تقاضا دارم. اعتراف مى كنم عيب خود
 الهى گناهكار اعلام كنيد تا نيازى به سئوال و جواب هاى ميان اديان

 من كه به ميل خود عملي انجام نداده !اى فرشته عزيز، اما . بيهوده نباشد
عمل من متكى به دستورات پيغمبران خدا . آنرا زشت مى ناميد ام كه شما

اگر . بوده كه مسلماً پيغمبران عمل زشت به بندگان خدا توصيه نمى كنند
برويد گريبان آنهائي را بگيريد كه چنان ، مال مرا زشت مى دانيداع

  .  پيروى كرده امشاننه مرا كه از آئين، احكامى در آئين خود گنجانده اند
عمل «ةا جملدستور داد ت، يد استدلال منئرئيس دادگاه با تأ

  .  من حذف كنندةرا هم از پروند» زشت
  : گفت ، ره اىدر اين هنگام دادستان با وقاحت نا منتظ

  ؟ ـ پس اعتراف كرديد كه گناهكاريد
اديان  ةكه انساني هم البته وقتي: من هم با قاطعيت جواب دادم 

بايد هم گناهكار ، يد كرده باشدئ پيغمبران الهى را تأةالهى و نبوت هم
 را  و غيرهمحمد، عيسى، از اين كه كسى موسى چه گناهى بالاتر. باشد

به نظر من .  پروردگار عالم بداندةان را ملهم ازاراد خدا و دين آنپيغمبران
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، گونه باورها بزرگترين گناه است و من هم كه چنين باورى داشته اماين
   . گناهكاران هستمةمسلماً از جمل

مات و مبهوت از سخن طنز آميزم نمى دانست چه ، دادستان
  :با حالتى عصبي به سمت رئيس دادگاه رفت و گفت ، لذا. بگويد

يد يك نگاه كن.  حضرت رئيس به نظرم اين مرد مرا دست انداختهـ
شاخ به  رود و از اينمدام حاشيه مى. زندكلمه حرف درست و حسابي نمى

  ؟ دانم با او چه بايد كردنمى، پاك كلافه ام كرده. ردپآن شاخ مى
كه خيام ما پذيرفتيم : رئيس دادگاه با دلسوزى به دادستان گفت 

ست كه  امصلحت اين، بنابراين.  اديان داورى كنيمة از همرا بعنوان پيروى
  . شرابخوارى او را به پيروى از آئين عيسى بپذيريد و از آن بگذريد

 فسق و فجور ةهم!  اما حضرت رئيس:دادستان با عصبانيت گفت 
نگاه كنيد به كفرگوئي . گيردخواريش سر چشمه مىاز شراب، اين مرد
به طعنه زدن هايش و به رباعى ، ن هايشبه عيب و ايراد گرفت، هايش

اباطيلي از مغزش تراوش  سرودن هايش در حالت عادى هرگز چنين
اگر . نوشيد اراجيف در اثر نشئه شراب نابي است كه مي  اينةهم. كردنمى

از گناهان ديگرش هم بايد ، گناه كبيره را از گردنش بر داريم ما اين
  . سادگى از اين گناه او بگذرممن نمى توانم به همين . صرفنظر كنيم

  . بفرمائيد ادامه بدهيد. طور ميل شماست هر :رئيس دادگاه گفت
  : پرسيد ، دادستان كه حقانيتى در كلام خود مى ديد

  ؟ از كجا تهيه مى كرديد ـ شراب را
ولي بعدها مجبور شدم خودم . ـ اوايل مثل همه مردم مى خريدم

  . تهيه كنم
كه  تا جائي؟  و هم شراب مى انداختيدخورديدـ پس هم شراب مى

لابد ، داد سخن داده ايد» نوروز نامه «ةدر رسال، »فضيلت شراب«حتى در
  ؟ يادتان هست

بايد بگويم كه ، اما در مورد فضيلت شراب. يادم هستـ بلي كاملاً 
 آنها ةولي من از نوشتن هم، شراب را فضيلت هاى ديگرى هم بود



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

١٣٣ 
 
  

ه ستم عوام از مزاياى شراب كاملاً مطلع و بخوازيرا نمى. دارى كردمدخو
  . دچار زيان شوند، خاطر افراط در نوشيدن آن

مى نگريست و از اين كه با بي پروائي  دادستان حيرت زده مرا
 با .متعجب بود، اعتراف مى كردم كه در مدح شراب قلمفرسائي كرده ام

نم اضافه رسيد كه نمى خواست گناه ديگرى به گناهااين همه به نظر مى
  :دنبال سئوال و جواب قبلي را گرفت و گفت ، اينرو از. كند

، انداختن شراب؟ ـ يعني سه گناه را با هم مرتكب مى شديد
   !نوشيدن شراب و تبليغ شراب

شايد حرف شما ، ـ اگر شراب مى انداختم و به ديگران مى فروختم
چون ، تمولي من شراب را براى خود و ميهمانانم مى انداخ. درست بود

  . مطبوع نبودند، شراب هائي كه مسلمانان مى فروختند
هم شراب تهيه ، مسلمانان ـ البته غرض شما آن نيست كه بگوئيد؛

  ؟ هم شراب مى خوردند و هم شراب مى فروختند، مى كردند
ولي چون من نوشيدن . غرضم همين است كه فرموديد! ـ خير

ه مسلمانان را مجرم قلمداد لزومى نمى بينم ك، شراب را گناه نمى دانم
از من مى دانيد بسيارى از مسلمانان كه مى توانستند  شما كه بهتر. كنم

اين كه من چرا شراب . با ميل و رغبت مى نوشيدند، شرابي به دست آورند
 بسيار ةرو بود كه من شيو از آن، گذشته از دليل ياد شده، مى انداختم

با آن شيوه بهترين و گواراترين خوبي براى تهيه شراب يافته بودم كه 
  . شرابها را تهيه مى كردم

من دهانش آب افتاده بود » شراب اندازى«دادستان كه از وصف 
  ؟ !چطور :پرسيد

من به روشى شراب مى انداختم كه متخصصين اين فن : گفتم 
شراب من بسيار ، لذا.  اسلام شراب مى انداختند و امير مومنانبراى خلفا

  . راب هاى مسلمانان شهر نيشابور مردافكن تر بودمرغوب و از ش
غرض شما از بردن نام  :گفت  غليظى» استغفراالله«دادستان با بيان 

  ؟ خليفه مسلمين و ربطشان به شراب انداختن چيست
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من روش كساني را كه ، اين كه بگويم جز. ـ غرض خاصى ندارم
 از اينرو، دمكار مى بره پسنديدم و بمى، براى خلفا شراب مى كشيدند

يقيناً ، شراب بود و اگر يك پياله از آن مى نوشيديد، شرابم به معني واقعى
  .  آنرا فراموش نمى كرديدةن نمى كنَديد و تا به ابد هم مزاز آ دل

  : گفت ،  دادستان بعد از مكثى كوتاه و نگاهى عميقةفرشت
ست كه منظور شما متهم كردن خلفاى اسلام اـ استنباط من اين 

  ؟ اين طور نيست، ه شرابخوارى استب
ولي اگر استنباط شما چنين .  نيتى نداشتم قصد وچنين! ابداً! ـ ابداً

 به، براى اين كه فكر نكنيد من در همه مسائل با نظر شما مخالفم، است
  :اين برداشت سركار گردن مى نهم و مى گويم 

م كه ست كه ما همه پيرو خلفاى عصر خود بودي امگر نه اين !بلي
پيشوايان ، مگر خلفاى اسلام؟ بهتر از ما به دستورات اسلام آگاه بودند

مگر آنها نبودند كه ما را مسلمان كرده و به ؟ دينى ما محسوب نمى شدند
مشق قرار دادن و پيروى كردن  مگر سر؟ پيروى از آئينشان كشانده بودند

 مسلمين ومن كه تابع خليفه ؟  هر مسلماني نيستةبزرگان وظيف از اين
خمس و زكاتم را به او مى پرداختم و در دين به او ، امير مومنين بودم
او را سرمشق خود قرار ، چرا نبايستى در اعمال و رفتار، اقتداء مى كردم

يكى براى خلفا و امرا و بزرگان عرب ؟ مگر دين اسلام دو گونه است؟ بدهم
  ؟ هاو ديگرى براى غريبه ها و دور افتادگان و غير عرب 

شما مى بايستى به پيغمبر اسلام كه شراب را حرام :  دادستان گفت
و بي ايمان باشند و  خلفا ممكن بود خارج از دين. كرده اقتداء مى كرديد

  . به احكام و دستورات شريعت خود پاى بند نباشند
 آن توسط ولي چه كنم كه من. ـ حقيقت همين است كه فرموديد

 پيغمبر توسطنه ، مسلمان شده بودم، ان عربخليفه ها و اميران و بزرگ
بايد . مربوط به من نيست، اگر در مسلماني آنها شك و ترديد بود. اسلام
آنها چرا مردم را به دينى دعوت مى كردند كه خود به احكام آن ، پرسيد
  ؟ بند نبودند پاي
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  .ميكردند احكام اسلام را نقض  هم مثل شماهاآن: دادستان گفت
آنچه مربوط به من . ربطى به من ندارد، ه مى كردندـ آنان هر چ

  .  آنها مسلمان شده بودمةوسيله ست كه بنده بااين ، است
» گناه«تا رندانه به كوشيد ، بي توجه به گفته هاى من، دادستان

بنابراين اعتراف كرديد كه بر خلاف : گفت ،  بزند و لذائيدمن حكم تأ
  ؟ هكاريد و گنانوشيديدمى  شريعت اسلام شراب

، نكرده ام جائينه بنده چنين اعتراف بي :با عصبانيت جواب دادم 
پيروى مى » عيسى«بلكه عرض كردم كه در موقع شراب نوشى از دين

 .قبول داشتم، در مكه بود كه پيغمبر اين دين اسلام را هم تا زماني. كردم
ر مدينه اگر د. ه بودايشان در آنجا اصلاً و ابداً حرفي از حرمت شراب نزد

در نوشيدن ، كسى درگرماى روز و بي اطلاع از راه و رسم شرابخوارى
شراب افراط كرد و بد مستى نمود و مرتكب عمل خلافي شد و پيغمبر 

داستان ديگرى است كه به من مربوط ، اسلام را وادار به تحريم شراب كرد
نيد داستانش را برايتان تعريف كنم تا بدا، اگر علاقه منديد. شود نمي

  .چرا در اسلام حرام شده، شراب كه در هيچ دينى حرام نيست
 بدان كه اصولاً هر كسى در گرماى سوزان ! عزيزةاى فرشت، و اما
بد مست ، شراب بنوشد و بخصوص اگر در نوشيدن افراط كند، عربستان
، به نظر من هم پيغمبر اسلام از اين كه شراب را براى امت خود. مى شود

حرام كرده كار بسيار خوب و پسنديده اى انجام ، بستانيعني مردم عر
، دانيم چطورولي براى مردم خراسان و آدمهائي مثل من كه مى. داده اند
حرام است كه شراب حرام ، چه موقع و با چه كسى شراب بنوشيم، چقدر
  ؟ شنيده اى رباعى را هرگز اين. باشد

  ولي تا كه خورد  مى گر چه حرام است؛
 و آنگاه چـه مقدار و كى و با كه خورد                                      

    اين چهار شرط آمــد جمع  هرگاه كه         
   كه خورد؟ ان   گر مى نخورد مردم دا                                        

ميل و  ةبا هم، دادستان كه ديگر از ارائه دليل باز مانده بودة  فرشت
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ولي با سماجت ، ناگزير شد آنرا رها كند،  به اتهام شرابخوارىعلاقه اش
  : پرسيد ، خاصى كه داشت
  ؟ نماز مى خوانديد؟ ـ نماز چى

ها ترك ولي از شما چه پنهان بعد، ـ چندين سال مى خواندم
مسلمانان با آنان همراهى مى فقط گاهگاهى براى احترام به عقايد . كردم
  . كردم

چگونه ، وقتى كسى هميشه مست باشد! ستمعلوم ا! ـ معلوم است
  . مى تواند نماز بخواند
 محترم تقاضا مى كنم اول توضيح بدهيد كه نماز ةـ اى فرشت

  ؟ و به چه منظور برگزار مى شود؟ چيست
با نوعى ، ابلهانه مى پنداشت  دادستان كه طرح اين سئوال راةفرشت

  :تكبر و تفرعن گفت 
 غرض از آن. م و امرى است واجبـ نماز يكى از فرايض دين اسلا

ستايش و سپاسگزارى خداوند است و اعـلام بندگى و عبوديت در پيشگاه 
  . . . خالق عالم و اقرار به رسالت محمد بن عبداالله

مگر ! اى فرشته عزيز، اما! ـ چه نيكو غرضى و چه پسنديده عملي
  ؟ شما بنده خدا نيستيد

  ؟  استپرسشي اين چه !ـ چرا
  ؟ شما هم به بزرگى و عظمت خدا اعتقاد داريد، ينـ بنابرا

  ! ـ البته كه دارم
ـ آيا شما هم براى اظهار بندگى و شهادت به بزرگى و يكتائي خالق 

  ؟ عالم نماز مى خوانيد
لحظاتى كنجكاوانه به من خيره شد تا شايد قصد ، فرشته دادستان

دستگيرش چون چيزى . هاى پى در پى دريابداز اين پرسش و غرضم را
  : جواب داد، نشد

   .إستـ نه چنين تكليفي براى ما معين نشده 
چگونه به بزرگى آفريدگار عالم اقرار ، ـ شما كه نماز نمى خوانيد
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مگر ؟ به چه طريقى او را ستايش مى كنيد و سپاس مى گوئيد؟ مى كنيد
ين تكليفي چرا چن، و بعد؟ غير از نماز راه ديگرى براى عبادت وجود دارد

مىشود مگر ؟ شما مخلوق خالق عالم نيستيد راى شما معين نشده؟مگرب
  ؟ خداوندگار را به بزرگى و يكتائي قبول داشت،  نماز اقامةبدون

قات خدا براى ستايش و هر يك از مخلو. شودـ معلوم است كه مى
  . فرشتگان را طريقى است غير از انسانها. كنندطريقى عمل مىه سپاس او ب

به شكل خاص خود خالقشان را ، از مخلوقات خداـ يعني هر يك 
ولي خدا را ، مسيحى نماز نميخواند. ستايش مى كنند و سپاس مى گويند

  . بودائي و غيره و فرشتگان، همانطور كه يهودى، كند ستايش مي
  . ـ كاملا ًدرست است

من ، كه فرموديدهمانطور!  محبوب خداةـ خيلي متشكرم اى فرشت
بي آنكه به نماز بيايستم و تظاهر ، ا ستايش مى كردمهم به طريقى خدا ر

من هم به شيوه اى كه فكر مى كردم بيشتر مورد پسند . به عبادت كنم
از بيشتر  كه خود را بطوري. به درگاهش به راز و نياز مى نشستم، خداست

  . نماز گزاران به خدا نزديكتر احساس مى كردم
نظور شما اين است كه نماز  م:با نا باورى پرسيد ، فرشته دادستان

  ؟ جداگانه اى براى عبادت داشتيد
بلكه با خدا ، زيرا من عبادت نمى كردم. ـ نامش را نماز نمى گذارم

درد خود و ساير انسانها را ، گله و شكايت مى كردم، راز و نياز مى كردم
مى شمردم و  در عين حال او را بزرگ. . . برايش باز گو مى كردم و

  . ردم و سپاس مى گفتمستايش مى ك
  :با تمسخرى ابلهانه گفت ، دادستان الهى

  ؟ ـ لابد با دهان آلوده به شراب
 نماز با دهان آلوده به شراب مربوط به:  به آرامى پاسخ دادم 

مومنين بر مسلمانان  مسلمين وامير ةكساني است كه در مقام خليف
 ايستادماب به نماز مىا دهان آلوده به شراگر من ب، اام. كردندپيشوائي مى

 دهانم آلوده به شرابي بود كه خدا در بهشتش به، )كه نمى ايستادم(
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عليرغم اين كه در اسلام حرام ، شرابخوارى. مسلمانان وعده داده است
براى تبرك به ، )عيسى(جائي كه پسر خدا.  ندارد ديگريعيب و ايراد، شده

 يك چنين كه از تي اسانصافبي . كندپيروانش نان و شراب هديه مى 
ارزش  شراب يكى از مائدهاى بسيار با. نوشيدني به زشتى سخن گفت

  . پروردگار عالم است
 وقتى شما هم مثل ما انسانها !اى فرشته خوب خدا. . . ! راستى

بد مستى ، نوشيد از غم و غصه هاى روزگار شراب مي براى شادى يا فرار
رسانيد مي م ضرر و زيان و آن ه به اين؟كشيد؟عربده هم مىكنيدهم مى

  ؟ و بد و بيراه مى گوئيد
  :با غرور و تكبر خاصى گفت ، دادستان الهى

بد مستى نمى كنند و عربده نمى كشند و هرگز فرشتگان ! نه! ـ نه
  . به كسى هم ضرر و زيان نمى زنند و بد و بيراه هم نمى گويند

  ؟ ولي شراب مى نوشند: پرسيدم 
  ! البته: گفت 

 اديان و فرشتگان و حتى ةاگر پيروان هم: ى گفتم ا نيشخندب
چرا اين قدر ،  دادستان دادگاه عدل الهى هم شرابخوارى مى كنندةفرشت

اگر شراب بد ؟ جلوه دهيد» گناه كبيره«اصرار داريد تا شرابخوارى مرا 
؟ و چرا تنها براى مردمان مسلمان بد است؟ چرا براى شما بد نيست! إست

مگر نه اين ؟ مگر خدا پرست نيستند راب مى نوشند؛پيروان عيسى كه ش
شراب را منع ، كه پيغمبران يهود كه تعدادشان سر به هزاران مى زند

فقط براى ، همه اديان و پيغمبران چگونه است كه در ميان اين؟نكرده اند
  ؟ آيه نازل شده كه شراب حرام شود اسلام پيغمبر

و   و استدلال من نداشتفرشته دادستان كه جوابي در مقابل منطق
ساكت و صامت ، نمى ديد كه اتهام شرابخوارى مرا دنبال كندهم مصلحت 

   :گفت، رئيس دادگاه كه ضعف و زبوني او را احساس مى كردو . ماند
گناهان ديگرى نيز بر خيام ، از ميگسارى ـ اى فرشته بزرگ غير

  ؟ را مطرح نمى كنيد آنها چرا، نوشته شده
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هشدار رئيس دادگاه را دليل حقانيت خود دانست ،  دادستانةفرشت
   :و آمرانه گفت 

به عنوان ، ـ غير از فعل حرام شرابخوارى كه از آن در مى گذريم
روزه كه ؟ نماز كه نخوانده ايد ؟ خدا چه كرده ايدةيك مسلمان و يك بند

؟ حج واجب و عمره كه نرفته ايد؟ خمس و زكات كه نداده ايد؟ نگرفته ايد
 »مسلمان هم هستيد«بگو اى كسى كه ؟ د اكبر و اصغر كه نكرده ايدجها

  ؟ و با خود چه توشه اى به همراه آورده ايد؟ در زندگى چه كرده ايد
من نه نماز  راست مى گوئيد؛! اى فرشته عزيز :فرازى گفتمگردنبا 
نه حج رفته ام و نه ، نه خمس و زكات داده ام، نه روزه گرفته ام، خوانده ام

بيشتر اوقات ، كه زنده بودم در عوض تا روزي .اد اكبر و اصغر كرده امجه
عمرم را صرف خدمت به خلق خدا و عالم بشريت كرده ام و مطمئن 

از نتايج زحمات من استفاده  هستم كه صدها سال بعد از مرگم هم انسانها
  . خواهند برد
اشخاص بسيار معدودى ـ مثل من ـ براى سعادت و  ! بلي
سپس از جاى خود برخاستم و با . ى بشر زحمت كشيده اندخوشبخت

  :عصبانيت گفتم 
 ولي مى ،إستدانش و دانائي تو چقدر ، من نمى دانم! ـ اى فرشته

اين جا هم مجال صحبت كردن از زحمات ،  آگاهى نيستىةبينم كه فرشت
مقام و منزلتم ؟ من كه هستم، برو و از خدا بپرس. و خدمات من نيست

   ؟ در پيشگاه خدا چقدر استگاهم پاي؟ چيست
تكيده و متحير در حاليكه به ميز خود تكيه داده ،  دادستانةفرشت

بود به من نگاه مى كرد و دستهاى لرزانش در ميان انبوهى از اوراق و 
  . مدارك مى لغزيد

 نورى درخشيد و از ميان آن،  تالار دادگاهةاز گوش، در همين هنگام
با طمطراق و طنطنه پا به تالار ، ه مقرب الهىفرشت، ميكائيل پير، نور

 فرشتگان بپا خاستند و مقدمش را گرامى ةبا حضور او هم. دادگاه گذاشت
   . داشتند
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 :گفت ، با نگاهى پر مهر به من، ميكائيل پير
. مى فرستد ـ اى حكيم پروردگار عالم بر تو و ديگر مردان علم درود

، آنگاه. در پيشگاهشان منظور استخدمات تو به مخلوقات آفريدگار بزرگ 
  :گفت ، اعضاء دادگاه خطاب به

پيام آوران علم و معرفت و چراغ راهنماى ، ـ امثال حكيم عمر خيام
، در پيشگاه الهى. از قبل در بهشت مشخص است جايگاه خيام. بشريت اند

جايگاهى خاص دارند و ، دانشمندان و حكمائي نظير حكيم عمر خيام
براى نشان . كمتر از آنان نيست به يقين، ز انبياء بالاتر نباشدمقامشان اگر ا

مرا مأمور كرده اند ، پروردگار عالم، عاليقدردادن مقام و منزلت اين حكيم 
سپس دست مرا . ايشان را به بهشت همراهى كنم، تا ضمن خير مقدم

 رهايم محنتكدهآورد و در اين  گرفت و به همراه خود به اين محنت سرا
بي آنكه حتى بتوانم داورى قضات و عكس العمل مردمى را . و رفتكرد 

  . تماشا كنم، بودند )جهنم( كه منتظر محكوميت من و اعزامم به قعر دوزخ
نه با ، نه با رأى دادگاه عدل الهى. اين ترتيب به بهشت آمدم من به

، سبك و سنگين كردن اعمالم در ترازوى عدالت و نه با عبور از پل صراط
 . فرشته مقرب خدا، ه با فرمان خاص الهى و در معيت ميكائيلبلك
  
  
  
  
  



  
  
 شادى بطلب كه حاصل عمر دمى است 

 هر ذره ز خاك كيقبادى و جمى است         

 احوال جهان و اصل اين عمر كه هست

  خوابي و خيالي و فريبي و دمى است          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فصل پنجم
  

   شكوه ها و نا باوري ها
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5-  
  
 روز بعد، همه سر حال و خندان، مجدداً به راه افتادند و از هر صبح

  :مقوله اى گفتگو مى كردند تا اين كه خيام پرسيد 
  مى بينيد؟  ـ حضرت شيخ الرئيس، بالاخره نگفتيد بهشت را چگونه

ـ راز عجيبي در اين بهشت وجود دارد كه سالها در پى يافتن آن 
  . هستم

  دامين راز؟ ـ ك
 نعمت هاى بهشتى را يك به ةكشيده ام و هم ـ من به همه جا سر

ست كه  ايك امتحان كرده ام، عجيب است كه همه چيز نشاندهنده آن
اين بهشت دقيقاً همان بهشتى است كه اسلام وعده داده و اين براى من 

  . شگفت انگيز است
ها هم ررك اين مطلب آنقدـ با دانش و معرفت شيخ الرئيس، د

            شايد راهى كه براى پى بردن به حقيقت انتخاب . نبايد مشكل باشد
شايد تصورات غير واقعى سبب اشتباهتان . كرده ايد، راه درستى نبوده

شايد حقيقت آنقدر ساده و پيش پا افتاده بود كه شيخ الرئيس . شده است
 طى كردن راه هاى چرا استاد بزرگ ما، به جاى. ما به آن توجه نكرده اند
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 شايد حقيقت همين؟  نمى نگرندپر پيچ و خم، قدرى هم به اطراف خود
ما چطور بي توجه به ! نگاه كنيد؟ جا و در نزد خود شيخ الرئيس باشد

در حاليكه در هر گوشه اى از مسير ما انسان هائي ! اطراف خود هستيم
مى تواند براى هستند كه نشستن و حرف زدن با آنها بسيارى از مسائل را 

  ؟ نكنيم راستى چرا چنين. ما روشن كند
امر توجه نكرده  چرا تا به امروز به اين! واقعاً:  ابو علي سينا گفت 

 ! . . . بوديم

  
  چهار صد سال در بي هدفي

پريشان حال ، هنوز مسافتى طى نكرده بودند كه جواني را ديدند
به كنارش رفتند و از . كردكنار جاده كز كرده و عابرين را نظاره مى  كه در

  . حال و روزش پرسيدند
از چه زماني به ؟ از كجائيد؟ شما كى هستيد :جوان با ناباورى گفت

  ؟ بهشت آمده ايد كه اين طور مهربان و با صفائيد
وقتى شنيد آنها ايراني اند و ابو علي سينا حدود ، مرد جوان

 رجب يك سال عزت الملوك پانزده و حاج، خيام نهصد سال، هزارسال
  :پرسيد  است كه به بهشت آمده اند با تعجب

  ؟ ـ چطور گرد هم آمده ايد
  : جوان با تأثر گفت، داستان جمع شدنشان را تعريف كردند چون

چهار صد . ـ من هم چهار صد سال است كه ساكن اين جا هستم
نمى . ولي ديگر خسته شده ام، محنتكده به سر مى برم سال تمام در اين

چهار ! با چه كسى بنشينم و با كه سخن بگويم! كجا بروم! چه كنمدانم 
به حال خود رهايم » كرمى«صد سال است كه بيهوده در اين جا مثل 

، روز مى شود، مى خوابم، چهار صد سال است كه شب مى شود. اند كرده
بي آنكه نه از خوابيدن لذتى ببرم و نه به بيدار شدن . بيدار مى شوم
درست مثل ماشينى شده ام كه كارش خوابيدن و . باشمرغبتى داشته 

. بيدار شدن و خوردن و باز خوردن و باز خوابيدن و باز بيدار شدن باشد
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نا كام مرا ، با هزاران آرزوى شيرين و اميدهاى دلنواز، وقتيكه جوان بودم
كه بازيگر هستى حتى مجال نداد تا تنها  حالي در. جا آوردند به اين

آنروز مرا . ببينم، ه چند ماهى بيشتر به تولدش باقى نمانده بودفرزندم را ك
بي ، محنتكده انداخت با همه اميدها و آرزوهايم از زندگى كنَد و به اين

چهار صد سال است بي آنكه .  اميدى به رويم گشوده باشدةآنكه حتى روزن
نه . مى گذارم و بر مى دارم سر بر زمين، بدانم فردا چه خواهم كرد

نه فرزندى و نه چيزى كه ، نه همسرى، نه همدمى، نه يارى، ستى دارمدو
  . دلم را با آن خوش كنم

واقعاً كه دل آدم در اين بهشت  :خروشيد،  جوان با حسرتى دردناك
بدتر از همه اين كه راهى هم به جائي نداريم و دردناكتر اين كه ، مى گيرد

كى بايد همين طور بلاتكليف زمان اقامتمان نيز در اين جا معلوم نيست تا 
 پيغام )خدا(كسى هم نيست تا بوسيله او به بابا . خدا هم نمى داند، بمانيم

واى از اين بي ! امان از اين بي حاصلي و بي ثمرى، بفرستيم و بگوئيم
  ! هدفي و بي مقصدى

  :گفت ، خيام با شنيدن داستان تأثر انگيز جوان
  ؟ تنهائي رهائي يابيـ دوست دارى با ما همراه شوى و از 

. با خوشحالي پذيرفت و از جا بر خاست و در كنار آنها به راه افتاد
كشاورزى و باغدارى مى ، در حيات خود. از اهالي همدان، نامش عادل بود

  . كرد و در نواختن ني استاد بود
  

  ! من كه خدا نيستم
مرد سالخورده اى را ديدند كه به درختى سر به آسمان ، در راه

  .شيده لگد مى زد و دشنام مى دادك
چرا اين درخت را ! پدر :ابو علي سينا به كنارش رفت و پرسيد 

 ؟ تنبيه مى كني
صد سالي است در كنار آنم يس،  درختى است بي ثمر:مرد سالخورده گفت 

نه ، نه بار مى دهد، نه قد مى كشد. و مى بينم كه بيهوده مانده است
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  . ش لااقل به دردى مى خوردكا، خشك مى شود و نه مى ميرد
  . تا بخشكد و بميرد، تيشه بردار و ريشه اش را بزن! ـ پدر

كاش !  چه رهنمون خوبي:گلُ از گلشُ شكفت و گفت ،  پير مرد
چه «اين درخت  كه بدانم با زودتر آمده بودى تا اين همه ايام بي آن

  . به سر نمى بردم، »كنم
را و ت. همجنس تو نيستاز  درخت ريشه در خاك دارد و! ـ پدر

چون خود اين . درد تو اين درخت نيست. همدل و همدم و همدردى بايد
درخت هم نمى داند براى چه به وجود آمده و چرا درخت است و چرا چيز 

  . تازه خشكيدنش نيز تو را آسوده نمى كند. ديگر نيست
به بريدن ريشه هاى ، بي توجه به سخنان ابو علي سينا، پير مرد

هنوز چندان دور نشده . ت مشغول شد و جماعت او را ترك كردنددرخ
  : بودند كه مرد سالخورده نفس زنان خود را به آنان رساند و پرسيد 

  ؟ ـ شما كجا مى رويد
  . مشغول سير و سياحتيم: ابو علي سينا گفت

  ؟ ـ ممكن است من هم با شما بيايم
  : جملگى پذيراى او شدند و ابو علي سينا پرسيد 

  ؟ با درخت چه كردى! ـ پدر
خواستم ريشه اش را بزنم تا ، حقيقت را بخواهى :پير مرد گفت 

 چه استفاده اى از اين. كردم چرا اين كار را بكنم ولي فكر، خشك شود
، شكل بودن شايد اين درخت به همين. شودكار ظالمانه نصيب من مى

. دا نيستممن كه خ، تازه. چرا من باعث دگرگوني اش شوم. خوش باشد
اوست كه . اوست كه طاقت دارد. كار خداست، جان دادن و جان گرفتن

دهد و بي سبب او ست كه بي دليل موجودى را هستى مىاو ا. رحم ندارد
آره . آيد و بساين هنر فقط از دست خدا بر مى. كنداز هستى ساقط مى را

ور من چط. سراپاى من پر از مهر و ترحم است. من كه خدا نيستم! مرد
رسد و  رضا بدهم كه نه آزارش به كسى مىتوانم به هلاك روينده اىمى

بي ثمر بودنش هم كه دست خودش . نه بودنش ضررى به ديگران مى زند
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، او را خالقش به همان صورتى كه دوست داشت يا هوس كرده بود. نيست
 كار او را به خدا سپردم تا اگر لعن و. همانطور كه من و شما را، خلق كرده

در واقع من از .  خدا كند نه بر منةفرينى يا شكر و سپاسى دارد حوالن
محنتكده كسى  اگر در اين. كسى به آن درخت پناه برده بودمتنهائي و بي

نيازى نبود كه من ساليان سال وقتم را با اين ، بود و مى شد با او حرف زد
  . كارابلهانه تلف كنم

خرم آباد و از دراويش پير مرد نامش عليشاه بود و از اهالي 
  . گنابادى
  

   !بهشت و كودكان
، جمع دوستان به كنار خيمه اى رسيدند كه زني ميانسال، روز بعد

  . مى ريخت داد و اشكدكى در آغوش داشت و به او شير مىكو
  : عزت الملوك با دلسوزى پيش زن رفت و پرسيد 

  ؟ !چرا گريه مى كني! ـ خواهر
بيش از دويست !  چرا گريه نكنم : زن با نگاهى معصومانه گفت

. كنماشك مى ريزم والتماس مى، مى زنم سال است كه شب و روز زار
ولي . سيه روزى نجات دهد شايد خدا دلش به حال من بسوزد و مرا از اين

.  هم گوشش به حرف بندگانش بدهكار نيستمثل اين كه خدا در بهشت
، چون به اين دنيا آمديم .من و بچه ام زير آوار رفتيم، دويست سال پيش

  . خدا به حساب خودش به ما رحم كرد و ما را به بهشت فرستاد
معصوم نه ة بچ. بچه را شير مى دهم من اين، از آن زمان تا به امروز

شود كه او دلم هم راضى نمى. بزرگ مى شود و نه از شير خوردن مى افتد
  ؟ كنمانم چه دنمى . را با اين خردسالي و ناتواني رها كنم

نا باورانه نگاهى به هم كردند كه معني اش ، خيام و ابو علي سينا
حتى به اين گونه مشكلات ساده هم ، كه چگونه خداوند عالم اين بود

  : و حاج رجب با تعجب از خواهرش پرسيد ! توجه نكرده است
مگر هر كس در هر سن و سالي كه مى ميرد و به بهشت ، ـ خواهر
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پس چه لذتى از آمدن به ؟  سال باقى مى مانددرهمان سن و، مى آيد
يك بي ، يك كَر، يك كور، يك آدم سالخورده، يك بچه؟ بهشت مى برد

  ! . . . دست و پا
مگر اين كه ، امروز چنين بوده  ظاهراً تا:عزت الملوك با تأثر گفت 

  .ير رأى بدهنديخداوندگار متعال تغ
 عادل سپردند تا آن زن و بچه را به، بنا به توصيه عزت الملوك

عادل نيز با اشتياق اين وظيفه را . همسفر و همدم و همراه هم باشند
  . آن زن و كودكش نيز به جمع ياران پيوستند. پذيرفت

  . اهل تبريز بود و نام فرزندش بابك بود، زن رباب نام داشت
  

  ! شاهكار خدا
در رسيدند كه عده اى با هم همراهان خيام اين بار به كوهپايه اى 

.  آن زندگى مى كردند كه وضع ظاهرشان غير از انسانهاى ديگر بودةدامن
پشتهاى  با بدن هاى پر مو و، ميمون شكل، كوتاه قامت، سياه چرده

وقتى با پير مرد كمر . ديدن اين عده با هم باعث تعجب بود. خميده
معلوم شد كه آنها متعلق به آبادى ، خميده اى به صحبت نشستند

  . ستند كه در توفان و زلزله و سيل به زيرآب رفته بودنده »جابلقا«
بود كه چطور اهالي يك آبادى همگى پاداش  اولين پرسش اين

  :داستانشان را چنين حكايت كرد، پير مرد كمر خميده؟ بهشت يافته اند
خوب و غمخوار همه انسان ـ در آبادى ما كسى پيدا شد كه بسيار 

داشتند وحرفش را با دل و جان مى بود و مردم هم او را دوست مى 
 چندين سال اين مرد روزى بي خبر آبادى را ترك كرد و مردم. پذيرفتند

هميشه زنده بود و ، اما ياد و نامش در دل مردم آبادى. از او بي خبر بودند
   .خداوند او را سلامت بدارد، كجا هست  دعا مىكردند كه هرمرتب برايش
پير و شكسته و ، رد دوباره پيدا شداز بيست سال روزى اين م بعد

بازگشت او باعث شادى اهالي آبادى شد و همگى آمدنش را جشن . خسته
  :نقل كرد  علت گم شدن ناگهاني اش را چنين، او. گرفتند
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. در راه خانه بودم كه بانوئي سياه پوش در گذرم ظاهر شد، ـ آنشب
زيرا قامتى بلند و  ،از اهالي آبادى ما و از مردم آبادى هاى اطراف نبود

بعد از سلام و حال و ، وقتى به نزديكش رسيدم. هيكلي درشت داشت
 كنار آبادى او را همراهى ةدن از من خواست تا نزديك رودخاناحوال كر

، از او نام و نشان و آباديش را جويا شدم، در حين گذر. چنان كردم. كنم
  :گفت 

گفت  مي. ل رفتناست و در حا دائم در سفر، ـ جائي ساكن نيست
حتى هستى تباه ، گرنه همه چيزاز رفتن بايستد و توقف كند و نمى تواند
  . مى شود

؟ به كجا مى روى؟ هميشه رفتن براى چيست، رفتن :پرسيدم
  ؟ به دنبال چى هستى؟ مقصدت كجاست

نمى  عمر تو كفاف شنيدنش را. ـ رفتن من حكايت درازى دارد
  ! ز شنيدنش بگذرا. عمر هيچكس كفاف نمى كند، كند

از وراى پارچه . با كنجكاوى و دقت اين بار به چهره اش نظر كردم
از  اسكلتى كه عمرش درازتر. اسكلتى ديدم، اى كه به صورتش انداخته بود

تمام ، وقتى فهميدم كه با يك اسكلت همراه هستم. عمر هستى مى نمود
  . از ترس شروع به لرزيدن كرد تنم

  : من ديد به آرامى گفتزن كه حالت ترس را در
جانت از ، اگر عمرت هم كفاف شنيدن قصه ام را بكند! ـ مى بينى

  . ترس و وحشت سرگذشت من تاب نخواهد آورد
   :با ترس پرسيدم .  براى بردن من آمده،إست فكر كردم پيك مرگ 
  ؟ چطور شد كه گذرت به اين آبادى افتاد؟ ـ اين جا چه مى كني

يعني هميشه از اين جا ،  جا عبور كرده اماز اين بارهامن  : گفت
من  چون اگر. در حقيقت من هميشه و در همه جا هستم. عبور مى كنم

منم كه حضورم باعث هستى و . نباشم هيچ چيز وجود نخواهد داشت
يك روز بذر هستى مى پاشم و روز ديگر حاصل كشِتَم را . نيستى است
  . من است سنگينى بار هستى بر دوش ةهم. درو مى كنم
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  ! خداييپس تو : گفتم 
اگر من . خدا شد، من بودم كه خدا. خدا هم از من است! نه: گفت 

  . خدا هم نبود، نبودم
با مهرباني يك مادر كه ، از درك سخنانش عاجز ديد  وقتى مرا

  :گفت، فرزند كودنش را سرزنش مى كند
  ! ام» زمان«من؟ !ـ چرا نمى فهمى بچه

ديگر ترسى نداشتم و مانند ، ن همراهموقتى فهميدم كه با زما
  :گفت ، به كنار رودخانه كه رسيديم. رفتم كودكى در كنار مادر راه مي
  ! ـ حال برگرد و برو

  . بگذار چندى با تو همسفر باشم، تا اين جا آمده ام: گفتم 
پذيرفتم و . به شرطى كه حرف نزني و فقط تماشاگر باشى: گفت 
  . همراهش شدم

مردمان زيادى . همه چيز را نشانم داد. ودش همه جا برداو مرا با خ
م و از حال آگاهى هاى نوئي پيدا كرد. اى شنيدم حرف هاى تازه. را ديدم

نمى دانستم كه سفرم . خبر شدمو هواى مردمان سرزمينهاى گوناگوني با
  :وقتى براى بار دوم به من گفت. بيست سال طول كشيد

خسته ،  خروجى آبادى بودمةدمن در همان جا» !برو، بس است«
  . . . آگاهتر و، پخته تر، پيرتر، تر

 و ه گرفتعهدبر بار ديگر اداره امور آبادى را ، او به خواست مردم
قرار ساخت كه ديگر كسى به  نظم و ترتيبي بر، بر طبق آموخته هايش

قوانينى وضع كرد كه همه با . دنبال بدى و زشتى و نا درستى نمى رفت
بود كه همه با هم  قوانين ت و به اتفاق پذيرفتند و مطابق اينميل و رغب

هارم آنها بوديم كه ما نسل چ. به مهرباني و صلح و صفا زندگى مى كردند
  .  دهشتناكى از ميان رفتيمةدر زمين لرز

اين طور با هم خوب و  در بهشت چطور :همراهان خيام پرسيدند
  ؟ خوش هستيد
البته . جا با هم خوب و خوش بوديمآن دنيا هم مثل اين  ـ ما در
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چندان خوبرو و ، همين طور كه مى بينيد، به دليل اختلاط با خويشان
به همين جهت برخلاف دنياى خاكى در اين جا ، خوش اندام نيستيم

   . بيشتر با حور و غلمان به سر مى بريم و آميزش داريم
آبي  هرغروب بود كه دوستان ازآن كوهپايه دور شدند و در كنار ن

  :از خيام پرسيد  ابو علي سينا. نشستند
 ةبار يادتان هست كه گفتگوئي داشتيم در! ـ حكيم بزرگوار

  ؟ سعادت
  . يادم هست! ـ بلي

ـ خاطرتان هست كه در آن بحث من در مورد نعمت هاى بهشت 
  ؟ سخن مى گفتم و شما در مورد حور و غلمان مطالبي مطرح كرديد

  ! كاملاً! ـ بلي
نشده   حور و غلمان از كسى زاده نظرتان هست كه فرموديد؛ـ لابد 

ماشين  «اند تا مهر و وفا و عاطفه و محبت داشته باشند و آنها فقط
  ؟ اند» متحرك لذت

من چنين گفتم و هنوز هم چنان فكر ! بلي: گفت ، خيام با تأمل
  . مى كنم

 ريختن اين همه حور و غلمان، فكر نمى كنيد: ابو علي سينا گفت 
  ؟ از شاهكارهاى الهى استيكي ماشينى يا پلاستيكى در بهشت 

  ؟چرا :خيام با تحير پرسيد
اين موجودات به ؟  مردمان اين قبيله را ديديد:ابو علي سينا گفت 

حرف مى زدند و فكر مى ، ظاهر انسان را كه روى دو پا راه مى رفتند
نسل هاى مى آمد كه جزو  موجوداتى كه بنظر؟ مشاهده كرديد، كردند
نسل هائي كه هنوز سيماى انساني كاملي پيدا نكرده ،  هستندهاانسان اوليه

انسان بسر مى  حالت حيوان و بودند و يا هنوز از نظر ظاهرشان در بين
  ؟ بردند

  . چنين به نظر مى رسيد! بلي: خيام گفت
ها كه در بهشت ولو » و غلمانحور« اين:ابو علي سينا گفت 
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زاده شده بودند و اگر احساس داشتند و اگر مهر و اگر از كسى ، هستند
ها را تحمل »انسان نما«آيا مى توانستند اين ، مى شد عاطفه سرشان

آيا حاضر مى شدند شب و روز مثل غلام و كنيز در خدمت اين ؟ كنند
و مدام هم لبخند بزنند و خودشان را شاد و راضى ؟ ها باشند»آدم گونه«

  ؟ !نشان دهند
كه آن دو حورى نو ديديد ؟ ديديد،  پاهايش بريده بودپير مردى كه
آن پير زن را كه فقط دو ؟ مواظبش بودند» گل بنفشه«شكفته چطور مثل

ديديد كه چطور ؟ ديديد، دندان بيشتر نداشت و يك چشمش نيز كور بود
صدقه اش مى   كرد و قربان  ميغلمان جوان و زيباروئي تر و خشكش 

  ؟ ردرفت و ناز و نوازشش مى ك
هاى آدم چه كسى اين طور مهربانانه و دلسوزانه و شادمانه از چنين

 ؟ چه كسى؟ زشتى مواظبت مى كند
اشك  چطور» رباب«نديديد! ؟چه كسى، فرزند، برادر، خواهر، همسر، مادر

، شير بدهد» بابك«مى ريخت و از اين كه مجبور است مدام به كودكش 
  ؟ نديديد؟ شكوه و شكايت مى كرد

ين كار خدا يكى از شاهكارهاى عجيب و غريب اوست كه ا! آرى
  . كسى نمى تواند پى به رازش ببرد

، قتى كه خدا به بندگانش پاداش بهشت مى دهد :حاج رجب گفت
ديگر نيازى به ، ارمغان كند اگر جواني و سلامت و زيبائي را هم به آنها

  . حور و غلمان پيدا نمى شود
ولي در آن صورت هم خود ، ئيراست مى گو :ابو علي سينا گفت

!  و غلمان ماشينى را پيدا مى كنندانها مصنوعى مى شوند و حالت حورانس
  ؟ !مگر نه

  :خروشيد ، خيام كه متفكرانه به سخنان دوستانش گوش ميكرد
، اگر درست باشد! نمى تواند درست باشد! حتماً درست نيست! ـ نه

مئنم كه درست ولي من مط. گوينداست كه شيخ الرئيس مى همين
  ! نيست
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  :پرسيد ، با تعجب از خروش خيام، ابو علي سينا
   ؟ !چه چيز درست نيست، ـ حكيم عزيز

اگر درست !  وجودى بهشت درست نيستةـ اصل قضيه و فلسف
اگر پروردگارى باشد كه جهاني به ! باشد حرف شما قطعاً صحيح است

توان باور كرد كه نمى ، خلق كرده باشدرا  جهان هستى ،منظمى زيبائي و
اين طور ناسازگارى و نا هماهنگى وجود داشته ، در يكى از ابداعات او

اين غير ممكن است كه او جائي بنام بهشت آفريده باشد و اين طور . باشد
  ؟ !بي سر و سامان و پر از عيب و نقص باشد

  ؟ !پس نظر خود شما چيست :ابو علي سينا با حيرت پرسيد
  :  خود را تكان مى داد با ناراحتى گفت كه سر خيام در حالي

حتماً ! ولي خواهيم دانست! هنوز نمى دانم! نمى دانم! نمى دانم
   !مهلت بدهيد! . . . خواهيم دانست

  
   !اين جا بهشت نيست

منهم فكر مى كنم يك !  پدر:روزى حاج رجب به خيام گفت 
  . جاىاين قضيه بهشت مى لنگد

  ! ؟چطور! ؟كجايش:خيام پرسيد
نه عمر خيامم و نه شيخ . نه حكيم، من نه اديبم!  مى داني پدرـ

ولي با گذراندن چند صباحى در اين بهشت و . الرئيس ابو علي سينا
اين طور فهميده ام كه ، شنيدن حرفهاى شما و جماعتى كه با ما هستند

  . نيست، آن بهشتى كه به ما وعده داده اند اين جا بهشت نيست و يا
 وعده هاى ةمگر هم؟ كر مى كني اين جا كجاستپس ف! ـ عجب

مگر تمام مائده هائي كه به ما ؟ جا نيست اين جا پا بر پيغمبر اسلام در
  . . . ؟ وعده داده بودند در اين جا در دسترس ما نيست

يا ! اين جا بهشت نيست، كنمفكر مى، اين حال ولي با! ـ چرا هست
 ما با دهها و صدها نفر، ينيدبب. نيست، بهشتى كه به ما وعده داده اند
 آنها اين بود كه اين جا ة حرف همةنتيج. حرف زديم و درد دل كرديم
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ارزش آن سختى هائي را كه برايش ، بهشت موعود نيست و اگر هست
از اين وعده گاه ناراضى و نا  ءهمگى هم بدون استثنا. كشيده اند ندارد

  ؟ !مگر نه پدر، خشنود بودند
به ، ولي اگر اين جا بهشت نيست، ه مى گوئياست ك ـ همين طور

  ؟ پس كجاست، نظر تو
اگر دوزخ را مى ، و به قول حضرت شيخ الرئيس! ـ آنرا هم نمى دانم

خيلي از ! ديديم و از حال و روز مردمان آن جايگاه آگاه مى شديم
 نمى توان ،»دوزخيان«بدون اطلاع از سرنوشت . مشكلات ما حل مى شد

  . بهشت در آورد سر از قضايا اين
ممكن است دوزخ هم به آن بدى ها كه ! راستى مى دانيد پدر

مى  مگر نه اين كه بهشت هم به آن خوبي كه، توصيفش كرده اند نباشد
  ! گفتند نيست

دارى حرفهاى جالبي !  دوست عزيز:خيام خنده اى كرد و گفت 
مومن حرفهائي كه به دل آدم مى نشيند و شنيدنش از زبان يك ! مى زني

  . بسيار جالب تر است
ما كه درخت  ؟مگر مى شود با شما بود و مومن باقى ماند! ـ پدر

نه گذر زمان را درك كنيم و نه آمد و رفت » عليشاه«نيستيم تا به قول
  . روزگار را

ادامه ! ادامه بده!  جالب است:خيام با لبخندى رضايت بخش گفت 
  ! باز هم برايمان حرف بزن! بده

  ؟ نظر شما چيست، خواستم ببينم،  بود به ذهنم رسيدـ مطلبي
 من در اين جا قضاياى زيادى هست ةبه عقيد :ابو علي سينا گفت
بهشت با وجود شباهت به بهشت اسلام  زيرا اين. كه ما از آنها آگاه نيستيم

يعني آن بهشتى كه در . واقعاً به دل آدم نمى نشيند، به قول دوستمان
آنرا هم نمى فهمم و غوغاى درون ، اين كه چيست. انتظارش بوديم نيست

ما در يك ، و نهيب هاى عقل را هم نميتوانم نديده بگيرم كه مى گويند
گاهى به سرم . تاريكى مطلق افتاده ايم و واقعيت آن نيست كه مى بينيم
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تصورات ذهني ، مى زند كه نكند ما در خواب و خياليم و آنچه مى گذرد
يال و تصور ذهني به اين صورت خواب و خ، مى گويمو بعد با خود ! ماست
  . تواند باشد و دوباره در درياى حيرت فرو مى رومنمى

قضايائي كه ما شاهد و . همين طور است كه مى گوئيد :خيام گفت
انديشه نيز آرام  فكر و. چندان با واقعيت تطبيق نمى كند، ناظر آن هستيم

سفرمان را . اين سرگرداني بدر آئيمبايد همچنان بگرديم تا از . نمى نشيند
  . شايد راهى به روشنائي و واقعيت پيدا كنيم. ادامه دهيم

كه من وقتي،  مى دانيد:گفت ، در بين اين گفتگوها، عزت الملوك
فكر . ياد داستان زندگى ام افتادم، كردمبه گفتگوهاى برادرم گوش مى

  . مكى باشدسرگذشت من كتعمقى در، كنم براى پى بردن به حقيقتمى
  . مطلبي ممكن است به مشكل ما كمك كند هر :ابو علي سينا گفت

  : خطاب به ابو علي سينا گفت، عزت الملوك بعد از تأملي كوتاه
ولي . از سرگذشت زندگى من آگاه نيستند، ـ حضرت شيخ الرئيس

. مرشد خوب مى دانند كه من يكى از زنان معترض و نا فرمان بهشت بودم
 به .ي و بي بند و بارى بوده كرده امواسته و آنچه كه نا فرمانهر چه دلم خ

با اين سوابق . حتى به متوليان بهشت، هيچ كس هم حساب پس نداده ام
بهشت تصورات ذهني ما  شايد اين« : وقتى شنيدم كه مى گوئيد، و تجربه
كودكى به  بياد زماني كه در سنين. منهم به ياد ايام زندگيم افتادم، »باشد
د كه  شوهر بوةدر خان. انه شوهر رفتم و چشم و گوشم در آنجا باز شدخ

تحمل كنم ،  خوى زشت و سيرت ناهنجارشةفهميدم مجبورم او را با هم
 .باز هم عروس به خانه آورد، تا اين كه با داشتن من و چند همسر ديگر

 پيرى و ةدرست زمانيكه به بهان.  جواني جمع ديدمةسپس او را با طلب
  . از وظيفه شوهرى نسبت به همسرانش خوددارى مى كرد، رىبيما

من در مقابل عمل همسرم قادر به انجام هيچ عكس ، آنروزها
در عالم خيال باهر مردى كه مى ، براى انتقام از او، از اينرو. العملي نبودم

چون به بهشت . خواستم همبستر مى شدم تا كار زشت او را تلافي كنم
همان روياها را به مرحله عمل در آوردم ، آن وش اين وآمدم با رفتن به آغ
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  .وسيله از شوهرم انتقام بگيرم بود كه به اين اينهم و قصدم 
ديگر هوس همĤغوشى ، كه برادرم خبر داد كه او مرده است روزي

اين داستان گره اى از كار شيخ الرئيس ، نمى دانم. با هيچ مردى را نكردم
ميان روياهاى دوران حياتم و اعمالي كه در زيرا من ؟ مى گشايد يا نه

  . ارتباط خاصى مى بينم، بهشت انجام داده ام
ابو علي سينا با عزت الملوك گفتگو مى كرد و ، تا ساعت ها، آنروز

  : گفت ، چون نيمه شب شد
، همه رفتند كه بخوابند .ـ حرفهايمان را فردا دنبال خواهيم كرد

. ئي به حرفهاى عزت الملوك فكر كنندرفتند تا در تنها، ولي در حقيقت
ولي آنها را ، اگر چه ساده و بي پيرايه بود، زيرا سرگذشت عزت الملوك

  . بسيار به خود مشغول مى داشت
ابو علي سينا از خيام تقاضا كرد كه اجازه دهد تا ، صبح روز بعد

او مى خواست با . عزت الملوك ماجراى زندگيش را به تفصيل نقل كند
امل از حوادثى كه بر اين زن رفته روزنه اى به دنياى تاريك و آگاهى ك

  . اسرار آميز بهشت بگشايد
زندگى اش را باز گو كرد و به تلخ  ةبار ديگر قص، عزت الملوك

  : مي گفت. سئوالات كنجكاوانه ابو علي سينا و گاهى خيام پاسخ داد
شيخ به فكر انتقام گرفتن از ، نخست، از ماجراى آن طلبه ـ بعد

ير رأى دادم و به زهد و عبادت و امور خيريه و يتغ، ولي بزودى. افتادم
چند سال بعد مريض شدم و دار فاني را وداع گفتم و به . مطالعه رو كردم

 اوقاتم را به زهد و عبادت و مطالعه ةدر آن چند سالي كه هم. آخرت آمدم
 به خلق سعى مى كردم تا با كمك به درماندگان و خدمت، مى گذراندم

بدين . راه وصول به بهشت را براى خود هموار كنم، االله و پرهيزكارى
خانه ام را مركز محتاجان و بينوايان و درماندگان كردم و در ، منظور

  . پرستارى آنان چنان كوشيدم كه شهرتم بيش از شوهرم شد
در خانه پدر به مكتب و  كودكى در مناين را هم بايد بگويم كه 

 شوهر هم با امكاناتى كه فراهم بود و با بهره بردن از وجود ةن خادر. رفتم
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فلسفه و  اوقات بيكاريم را صرف آموختن، يكى از همسران با سواد شيخ
استفاده از كتابخانه بزرگ ، تنها دلخوشى من در اين دوران. عرفان كردم

شيخ و شركت مخفيانه در جلسات درس و بحث علما و بزرگان شهر بود 
 به اين ترتيب كه پشت دريچه اى كه به. زل ما جمع مى شدندكه در من

مى نشستم و ، يعني محل درس و پذيرائي شيخ مشرف بود، اطاق بيروني
به مذاكرات و مباحثات او و سايرين گوش مى كردم و در گفت و گو و 

، كه كم كم به فلسفه و عرفان  تا جائي.جدلشان غايبانه شركت مى كردم
از اينروست كه . و در اين زمينه ها صاحب نظر شدم تسلط كامل يافتم

امروز مي توانم با قاطعيت بگويم كه ميان روياهاي آن دوران زندگي من و 
   .رفتارم در بهشت شباهتهاي بسياري وجود دارد

  : ابو علي سينا خطاب به خيام گفت ، غروب روز بعد
، نمى خواهيد بعداز شنيدن حكايت اين بانو! ـ حكيم بزرگوار

او  سرگذشت برادرش را نيز بشنويم و ببينيم داستان او چگونه بوده و
  ؟ چطور به بهشت آمده است

بي آنكه بدانم در زندگى چه ، من به اين دوست عزيز :خيام گفت
چه بهتر كه ، اگر دوست داريد و او نيز مى پذيرد. علاقه مندم، مى كرده

 زندگى ا به نحوى ب سرگذشت اوشايد. داستان زندگى او را هم بشنويم
 و از آن راه به اسرارى كه خود وى نيز به دانستن باشد خواهرش مربوط

   .پي ببريم، آن علاقه مند است
  

   تا شوريده حالي. . .  
  : داستان زندگى خود را چنين حكايت كرد، حاج رجب

دومين فرزند خانواده . ـ من در يك خانواده متدين متولد شدم
دبستان و چند سالي هم به . مكتب ملائي گذراندمكودكيم را در . بودم

همراه پدر به بازار ، ارشد خانواده از كودكى به عنوان پسر. دبيرستان رفتم
اين ترتيب خيلي زود به امور تجارت و  و املاك زراعى او مى رفتم و به

  . ملكدارى آشنا شدم
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. شدم» جميله«گى عاشق دختر عموى سيزده ساله امدر پانزده سال
بود كه روزى با او ازدواج كنم و   اين من فكر و خيالةهم، رآن دوراند

  . يك زندگى سعادتمندانه اى را با جميله پايه ريزى كنم
زماني چند از ماجراى شيرين خاطر خواهى ما نگذشته بود كه 

  : روزى پدرم با خوشحالي گفت 
مجتهد ، خدا به تو لطف كرده و حضرت آقا سيد علي! ـ پسرم

ني به تو علاقه مند شده و تصميم گرفته دخترش را به عقد تو در اصفها
شايد تو هم زير سايه و حمايت جد بزرگوار ايشان . انشاالله خير است. آورد

آخرت ما نيز مشمول رحمت و شفاعت ، از بركت ملائي تو ملا شوى تا
  . او شود و بهشت خدا نصيبمان گردد اجداد طيبه

ما در . قلبم كرد كه قابل توصيف نيستچنان من،  حرف آنروز پدر
  . چون خداى زندگى ما پدر بود، مقابل امر پدر هميشه مطيع بوديم

خود او از ، داستان اين ازدواج را قبل از اين كه من به جميله بگويم
. ما جز گريه و توسل به خدا چاره اى نداشتيم. پدر و مادرش شنيده بود

  . انده اش گوش نمى دهدخدا هم كه به ناله هاى بندگان درم
مجتهد اصفهاني ، با سكينه سلطان دختر آقا سيد علي، چندى بعد

تازه فهميدم چه بر سرم آمده ، شبي كه به حجله رفتيم. ازدواج كردم
خوى ، بعد از چندى. براى اولين بار فاتحه زندگيم را خواندم، آنشب. است

سلطان كه ريشه در زشت و رفتار متكبرانه و افاده هاى بيخردانه سكينه 
باعث ، خصلت خود بزرگ بينى و خود خواهى خانواده آخوندى او داشت

او دور شوم و در عوض براى راه يابي به بهشت  شد كه هر چه بيشتر از
چند صباح زندگى بزودى تمام مى شود و ، به خود گفتم. آزمندتر گردم

  .يك زندگى ابدى در دنياى ديگر در انتظار ما خواهد بود
 آنجا مى توانم آرزوهايم را جامه عمل، گر بتوانم به بهشت بروما 

. بپوشانم و با جميله كه دوستش دارم يك زندگى توام با سعادتى آغاز كنم
تصميم گرفتم تا مى توانم توشه اى از زندگى براى دستيابي ، با اين خيال

در بي توجه به آنچه ، هدفم در زندگى، از همان روز. به بهشت فراهم كنم
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كه  رضا و خوشنودى خدا شد و تنها نگرانيم اين بود، كنارم مى گذشت
   .چگونه سختى هاى هستى را تحمل خواهد كرد، جميله

لباس آخوندى پوشيدم و در ، بنا به توصيه پدر، ازدواج از بعد
در ماههاى محرم و صفر . مدرسه پدر همسرم سال ها به طلبگى پرداختم

بادى هاى اطرف شهرمان به كار مداحى و و رمضان نيز در دهات و و آ
با پشتكار و مطالعه و تحقيق در علوم . روضه خواني و موعظه مى پرداختم

سرآمد همدوره هاى خود شدم تا جائيكه در ، دينى و فلسفه و حكمت
تدريس بيشتر درسهاى مجتهد اصفهاني برعهده من گذاشته ، سالهاى آخر

  . مى شد
همراه با دانشم بخصوص ،  نيك منخلق و خوى،  زهد و پارسائي

مى پنداشتند  همه. باعث شهرت و معروفيت من شد، در مسائل فقهى
و » مجتهدى«و » ملائي«كسى هستم كه مى توانم منصب شايسته ترين

در حاليكه من هر . مسجد و مدرسه پدر زنم را بر عهده بگيرم» متوليگرى«
 آخوندى غوطه ةدعى دين و مذهب و در دنياى پر خچه بيشتر در دريا

از  از اين حرفه و مسلك دورتر مى شدم و خود را به همانقدر، مى خوردم
كه براى رهائي از  بطوري.  آنها بيگانه تر احساس مى كردمةمعرك

در تعمقى . سرگرداني روحى ناچار به عرفان پر راز و رمز ايراني روى آوردم
مانند ،  اين طايفهدر ژرفاى آن بحر بيكران و آگاهى از سرگذشت بزرگان

امام ابو حامد محمد غزالي كه كُرسى مدرسى نظاميه بغداد را رها كرد و به 
روزنه بود كه  در چشم انداز اين. روزنه اى بر من گشوده شد، عرفان گرويد

آنجا بود كه اندك . دكاندارى متشرعان بيش از بيش برايم پديدار شد
  . گرفتماندك از حرفه آخوندى و متعلقات آن كناره 

. ديگر دليلي نمى ديدم در لباس آخوندى باقى بمانم، با مرگ پدر
 املاك پدر و كارهاى تجاريش خود ةامور خانواده و ادار، از اين گذشته

اين امر بهانه اى شد تا بتوانم . مشغله اى دائمى بود و من عهددار آنها بودم
   .لباس و منصب آخوندى را ترك كنم، عليرغم انتظارات مردم

اثر مرضى كه در شهر شيوع  در، سكينه سلطان، بعد از بيست سال
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در حاليكه رفتن به بهشت روياى ، من ازدواجى ديگر كردم. مرد يافته بود
  . همچنان در من باقى بود، م اهميشگي

  ؟ بر جميله چه رفت: كنجكاوانه پرسيد ، ابو علي سينا
او هم با ،  منيك سال بعد از ازدواج :آهى كشيد و گفت، حاج رجب

  . صاحب منصبي ازدواج كرد و به شيراز رفت
  ؟ ! ـ و بعد
حادثه اى كشته شد و او با دو  شنيدم كه شوهرش در، ـ بعدها

ولي هيچوقت شيراز را ترك نكرد و به ولايت باز . فرزندش تنها ماند
  . نگشت

  
   !زمزمه هاى يك مرد

به . كنداف حاج رجب سايهة اندوه سنگينى بر چهر، درين لحظه
ولي ديگر ، مجدداً به سخن در آمد، نقطه اى خيره شد و دقايقى بعد

گوئي خاطرات غم انگيز زندگيش را تنها براى . مخاطبش دوستانش نبود
  : زمزمه مى كرد، خودش

براى كار تجارى به شيراز ، ـ يكسال قبل از مرگ سكينه سلطان
،  شرع و عشقةزنسنگين كردن دو و بعد از ترديد بسيار و سبك و. رفتم

اين تمنا نوزده سال در ، شوخى نبود.  او شدمةطاقت نياوردم و راهى خان
  . درونم شعله مى كشيد

. دختركى خندان در را برويم گشود، اميد به در زدم لرزان و نا
حركات ،  عمويم با همان زيبائي كودكانهةگوئي جميله بود كه در خان

  . مى گشود در را به رويم، اى عاشقانهه نگاههاى مشتاقانه و عشوه، ملوسانه
با همان موهاى سياه و پريشان كه هميشه . جميله بود. اين او بود

او با تمام حالات معصومانه اش در جلوى . بر شانه هايش مى ريخت
  : لحظه اى با حسرت و افسردگى گفتم . ديدگان من بود

ه هنوز او ك! من چرا اين چنين پير شده ام؟ پس من چى! خدايا«ـ 
  »!  ديروزهةسيزده سالة دختر بچ
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  : با حياى كودكانه پرسيد . وقتيكه حيرت زدگى مرا ديد، دخترك
  ! ؟ ـ آقا با كى كار داريد
،  عمو و تنها عشق زندگيمةعالم نو جواني و خان من كه همچنان در

  : به خود آمدم و گفتم ، جميله بودم
مى خواهم  ،مده اماز ولايت آ. ـ من پسر عموى جميله خانم هستم

  . ايشان را ببينم و از حال و احوالشان جويا شوم
 حياط دويد وه ب، شادمانه، »پسر عمو«با شنيدن كلمه، دخترك

  :  فرياد زد
  » !پسر عموت اومده، مامان، مامان«

از نوزده سال جميله را ديدم كه به طرف  بعد. او را ديدم، بعد. . . 
گوئي .  پاهايش را به جلو مى كشيدكه به سختى در حالي. من مى آمد

  .نيروئي در درونش يا دستى نا مرئي او را از آمدن منع مى كرد
بي آنكه بتوانم بفهمم آيا دوست مى داشت كه به ، او مى آمد 

او مى آمد بي آنكه كمترين اثرى از شادى درسيماى ؟ يا نه، ديدارش بيايم
اندوهبار و فرو ة هرچ، چون نزديك در رسيد. غمزده اش به چشم بخورد

 رنج و اندوه ساليان سال را نمايان ساخت و وقتى رو در،  جميلهةريخت
  : بانگاهى ناباورانه گفت، روى من قرار گرفت

بعد از . و هر دو بي اختيار گريستيم! . . . پسر عمو رجب! ـ آه
  . جميله از خود بي خود شد و بر زمين نشست، لحظاتى

 آغوش دويد و دلسوزانه مادر را در  اودخترش شتابزده به سمت
  :كشيد و گفت 
چرا ! ؟چرا گريه مى كني! پسر عموت مهمون اومده! مامان! ـ مامان

چرا او را دم در ! ؟اين چنين شدى مامان چرا! ؟اشك مى ريزى
آخر او براى ! ؟چرا مامان! ؟چرا نمى گوئي كه به خانه بياد! ؟نگهداشتى

  ! . . . ديدن تو اومده
جميله به سختى از ،  دخترةش ها و خواهش هاى ملتمسانا نوازب
  :برخاست و با نگاهى ملامت بار و پر سرزنش گفت  زمين
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        ولي ! اومديخوش ! پسر عمو رجب، ىاومدخوش ! ـ خوب
  :اضافه كرد ، و بي آنكه جمله اش را تمام كند! ؟. . . چرا

  ! بيا تو! ـ بيا تو پسر عمو
 ةوشه اى نشستم و جميله نيز درگوشن در گم. به اتاقى وارد شديم

 ما هر دو به زمين. دخترش را فرستاد تا سماور را روشن كنداو . ديگر
آنقدر به سكوت گذشت كه . نه من، نه او حرفي مى زد. خيره مانده بوديم

  : دخترش با سينى چاى وارد شد و با كنجكاوى پرسيد
؟ !حرف نمى زنيدچرا ؟ !چرا اين طور ساكت نشسته ايد، ـ مامان

  : آمد و گفت در بالاخره به زبان ، جميله با سئوالات مكرر دخترش
آخرين بار كه . ـ نوزده سال است كه پسر عمو رجب را نديده بودم

بعد از آن هيچوقت . من دخترى به سن و سال تو بودم، همديگر را ديديم
  ! حتى در عزاى مردن شوهرم ،هيچوقت !پسر عمو سراغ مرا نگرفت
من چنان مشغول فراهم كردن توشه آخرت بودم ! راست مى گفت

حتى فراموش كرده . بلكه خودم را هم فراموش كرده بودم، او كه نه تنها
  .بودم كه به خاطر جميله و بودن با او به دنبال بهشت افتاده بودم

آنقدر كه در تمام ، وقتى گلايه هاى جميله را شنيدم شرمنده شدم
  . نان شرمنده نشده بودمعمرم هيچ وقت آنچ
با هوش دخترانه اش احساس مى كرد كه در درون ، دختر جميله
  :لذا با مهرباني گفت ، مادرش چه مى گذرد

 شايد خدا اين طور. شايد تقصير پسر عموت نبوده! مامان جونـ 
،  ما دست خداستةسرنوشت هم :مگر هميشه نمى گفتى. مى خواسته

سپس گفت تا شما صحبت هايتان را  . . .دست سرنوشت است و قضا و قدر
ه خانه بياد تا پسر من مى روم داداش اميد را خبر كنم كه زودتر ب، بكنيد

  . از اطاق خارج شد،  و بي آنكه منتظر جواب مادر باشدعمو را ببينه
من از حال و روز و گذران . بود» فرشته«اسمش بارفتن او كه

  .زندگى جميله جويا شدم
مى روند و  روزها مى آيند و.  زندگى هاستةل همزندگيم مث: گفت
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نوزده سال است كه كار من . روزها و شب هاى مرا با خودشان مى برند
كفش و كلاه مى ، مى آيد هر وقت روز. نمى دانم، انتظار چى. انتظار است

ولي فردايش مى بينم كه . مى دوم كنم و هر وقت روز مى رود به دنبالش
باز منتظر مى نشينم و باز اميد مى بندم كه . انده امروز رفته و من جا م

فقط دلم مى . نمى دانم! كجا. روزها مرا هم با خودش بِبَرَد مگر يكى از اين
  . خواهد زودتر با روز بروَم و ديگر بر نگردم و ديگر منتظر روز بعد نباشم

؟ چرا عجله دارى؟چرا براى رفتن اين همه بي تابي مى كني :گفتم
گذشته  اين دختر قشنگ و مهربان كه ديدنش آدم را ياد؟ ايت چهبچه ه

  ؟ هچ، ها و روزهاى خوش كودكى مى اندازد
بر  ؟بچگى من چه رفت بر ؟ـ مگر من هم مثل او بچه نبودم

فكر مى كني من قادرم آرزوهاى اين دختر  ؟آرزوهاى من چه گذشت
   . . . ؟خردسال را بر آورده كنم
  :جميله پرسيد ، لحظاتى بعد. اشتمجوابي ند، راست مى گفت

تو كه مردى چطور با ؟ تو چه مى كني؟ تو چى پسر عمو! ـ راستى
  ؟ زندگى مى سازى

منهم منتظرم ! مرد و زن نمى شناسد، تقدير دختر و پسر: گفتم 
مگر آنجا زندگيم را . كه اين چند روز زندگى تمام شود و راهى آخرت شوم

  . وبراه كنمر، طوركه ميل داشتم و دارم آن
ست كه بودن و نبودنت در اين جا علي السويه اـ منظورت اين 

  ؟ نمي دهيبراى زنده بودنت اهميت ؟ است
مى  همه چيز تعبدى و تقليدى، وقتى زندگى به كام نباشد! ـ بلي

 كارهايت از سر اجبار و تظاهر و تقيه مى شود و يك روز مى ةهم. شود
در دين . اداى زندگى را در مى آورىبينى كه ديگر خودت نيستى و دارى 

آنوقت گوشه نشين مى شوى و . در ازدواج تعبد و در عشق شكست، تعبد
از سر اجبار به اميد آن دنيا به كار خير رو مى كني كه آنهم تعبد و تظاهر 

ست كه در دل عطاى زندگى را به  ادر اين حال تنها چاره اين. مى شود
، آن دنيا طور ديگر باشد و قبل از همهخدا كند كه امور . لقايش ببخشى
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  . حسابي و كتابي در كار باشد
به خدا و ؟  جهنم عقيده دارىبه بهشت و، آخرت تو به! ـ پسر عمو
  ؟ معتقدى، اين كه فردا حساب و كتابي باشد عدل و داد او و
  . واى به حال ما، اگر اين اميد هم نباشد! ـ بلي

وهاى بچگى ما خواب و خيال ـ خدا كند كه اين آرزو هم مثل آرز
چه ، آنوقت معلوم نيست! و واى اگر اين اميد و آرزو هم دروغ باشد! نباشد

  ! تكليفمان چيست! بايد بكنيم
! نه! نه، بهشت و جهنم ديگر نمى تواند دروغ باشد! ـ نه دختر عمو

مگر ممكن است ، آخر. حتماً بايد راست باشد. اين يكى حتماً راست است
   !  دروغ باشدكه همه چيز
! . . . اما. البته دلم مى خواهد باور كنم. من كه باور نمى كنم :جميله گفت

مى خواست ما  براى اين كه اگر خدا؟ مى داني چرا باور نمى كنم
مگر ، با شادى و شادماني زندگى كنيم، بندگانش راحت و آسوده باشيم

اين همه اين جا  چرا؟ همين جا نمى توانست ما را به آرزوهايمان برساند
از يار و ديارمان  اين طور ما را؟  ما مى ريزدةغم و غصه به دل محنت زد
و دردهايش را تحمل ها  سختى  و بيكسيجدا مى كند تا در تنهائي

اگر خدا نسبت به ما رحم و شفقت ؟ چرا؟ چرا پسر عمو رجب؟ كنيم
يا مى توانست در همين دن، اگر به سرنوشت ما علاقه مند بود، داشت

يا اجازه مى داد كه ما براى . حداقل خوشى و خوشبختى را نصيب ما كند
خودمان مسئول نظم و ترتيب زندگى . زندگيمان خودمان تصميم بگيريم

گفتن بكن و مكن ، اين طور ما را با امر و نهى كردن هايش. خود باشيم
بعد در حاليكه نشانه هاى بي اعتنائي و بي  . سرگردان نمى كردهايش

  : گفت ، تقادى در چهره اش موج مى زداع
 در خداييها فكر مى كنم اصلاً  بعضى وقت! ـ مى داني پسر عمو

اگر هم  ست كه ما فقط خودمانيم و خودمان و احقيقت اين. كار نيست
ما را رها كرده تا مثل گاو و گوسفند . كارى به كار ما ندارد،  هستخدايي

اين ،  بودخدايياگر  چون. فتيمبچريم و مثل سگ و گربه به جان هم بيا
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چطور ممكن است . همه بدبختى و سيه روزى منطقى به نظر نمى رسد
اين   با زيبائي و مهر و علاقه اين همه آدم خلق كند و بعد آنها راخدايي

  ؟ طور به بدبختى و ذلت و بيچارگى بياندازد
  :چنين ادامه داد، بعد از لحظه اى سكوت، حاج رجب

كردم كه جميله در مورد زندگى به چنين نتايجى ـ من باور نمى 
. دخترى بود سيزده ساله، آخرين بارى كه او را ديده بودم. رسيده باشد

ولي در طول اين . آنروزها يقيناً نمى توانست چنين افكارى داشته باشد
خدا ، نوزده سال چه بر او رفته بود كه تا اين حد معترض و عاصى شده بود

  : در جواب شكوه هايش گفتم ، حالبا اين . مى داند
چرا اين يگانه دلخوشى را هم از دلمان ، كه چاره اى نداريم ـ وقتي
  . ها برعكس چيزهاى ديگر درست باشند شايد اين وعده. بيرون كنيم

خودِ اين دلخوشى هم براى خودش ! ـ راست مى گوئي پسر عمو
  . كلي نعمت است

از زن من پرسيد  او نه، در تمام مدتى كه با هم صحبت مى كرديم
يك بار كه . هرچه گفت با كنايه بود. و نه اشاره اى صريح به گذشته نمود

  :فوراً حرفم را قطع كرد و گفت ، از گذشته سخن بگويم خواستم
از روى  مصلحت نيست خاكستر زمان را. است بازگوئي نشود ـ بهتر

را بدل به  آنآتش دلنوازى كه در دل داريم كنار بزنيم و گرمى مطبوع 
بگذار ارزشهاى عمر باقى بمانند و . شعله اى كنيم كه همه چيز را بسوزاند

  . بارقه اميد همچنان بتابد
.  جميله وارد شدندةفرشته و اميد پسر شانزده سال، درين حال

غوغاى . يكديگر را در آغوش گرفتيم. يكراست به سراغ من آمد، اميد
در اين گير و دار نگاهم به فرشته افتاد  .عجيبي در درونم بوجود آمده بود

گوئي . كه به در تكيه داده و معصومانه به من و مادرش چشم دوخته بود
لحظه اى فكر كردم؛ آيا جميله نمى . احساس مى كرد شوريدگى ما را

اگر چه اين بزرگترين ؟ خواست به جاى پسرش در آغوش من مى بود
اين كار خود  از، ست دادن بهشتولي من به خاطر ترسِ از د، آرزويم بود
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درست است كه . او كه به دنبال بهشت نبود! ؟اما جميله چه، دارى كردم
اما او كه بهشت نمى ، من نمى خواستم بهشتم را به بوس و كنارى بفروشم

همچنانكه در اين دنيا . او مهرى ندارد خدايش به، او كه مى گفت. خواست
، از سنين كودكى عذابش داده بوددر عين پاكى و سادگى و بي گناهى 

ضمن اين كه . يقين داشت كه آخرتش هم بهتر از دنيايش نخواهد بود
  ؟ !اين كار را نكرد بنا بر اين او چرا، اصلاً به دنياى ديگرى عقيده نداشت

اگر چه روز به روز . مرتب به ديدار آنها مى رفتم، از آنروز به بعد
از  ولي خود جميله مدام، بيشتر مى شدانُس و الفت من به فرزندان جميله 

اما كار دلدادگيم تازه ، كار تجارتم به پايان رسيده بود. گرفتمن دورى مى
  . از نو شروع شده بود

صميمانه به ، فرشته بي آنكه تظاهر كند. اميد به من مهر مى ورزيد
 او چنان. تنها نگراني من حال و هواى جميله بودم. من علاقه مند شده بود

  :با خودم مى گفتم .  زندگى بريده بود كه باور نكردني بوداز
اين زن با داشتن چنين فرزندان خوبي اين طور  ـ چطور مى شود

كه براى گريز از زندگى اين طور  به غم و اندوه دچار گردد تا جائي
  ؟ مشتاقانه در انتظار مرگ روز شمارى كند
 مي ولايت بازمى بايست به . اقامتم در شيراز طولاني شده بود

انديشه  كه تمام مدت در اين در حالي، آنان را ترك كردم، اينرو از. گشتم
بود كه به تعدد  مشكل من اين. بودم كه با آنان و دل شوريده ام چه كنم

 را نيز  فرزندانممادر، زوجات معتقد نبودم و طلاق دادن سكينه سلطان
  . مصلحت نمى ديدم

 خاك گذاشت و من آزاد يك سالي نگذشت كه همسرم سر به
با اشتياق به شيراز رفتم تا جميله و ، چند ماه پس از مرگ او. شدم

  . فرزندانش را به خانه ام ببرم و باقى عمر را در كنار آنان سپرى كنم
اما كسى در به ،  جميله را به صدا در آوردمةدرِ خان، اين آرزو با

 همسايه اى با شنيدن ضربه دلهره اى به جانم افتاد و همانگاه. رويم نگشود
   : خانه اش بيرون آورد و گفتةسراز پنجر، هاى مكرر من به در
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  . اين خونه نيست كسى توى! ـ آقا
  ! ؟ـ كجا هستند

  ! ؟ـ كى
  . ـ صاحب خانه و بچه ها
جميله خانم بيچاره دو ماهى است ! اى آقا :تزن همسايه با تأثر گف

  . به همدان رفته اندبچه ها هم پيش عمويشان . كه فوت كرده
چون كوه در خود فرو ريختم و مانند دريا ، با شنيدن اين خبر

،  كه از ظلم و ستم بر جميله هيچ فرو ننهاده بودخداييخروشيدم و به 
ها كردم تا اين كه در اثر شيون و زارى من همسايه اى ديگر از  نفرين

 دانست پسر كه وقتي. خانه اش بيرون آمد و خود را به كنار من رساند
با ، او به شيراز آمده ام عموى جميله ام و براى بردنش به ولايت و ازدواج با

دلسوزى شروع به دلدارى من كرد و به صبورى و تن دادن به قضاى الهى 
  . نصحيتم كرد

در آن حالت فكر مى . همان روز به گورستان و به مزار جميله رفتم
  . يرد و نبايد بميردكردم مرگ و نيستى دروغ است و آدم نمى م

با غمزدگى به گورى كه پيكر نازنين ، وقتى از آن حالت بيرون آمدم
نمى خواستم بگريم و از آن . خيره شدم، جميله را در آغوش گرفته بود

ولي اشك مهلتم نداد تا اين كه به فرياد آمدم و ، حال جذبه خارج شوم
 آنجائي،  آسمانپرخاش ها كردم و خشم درونم را با قهر و غضب به سوى

از زماني كه آرام  بعد. پرتاب كردم، كه مى گويند جايگاه خدايان است
با غمى جانگاه به جميله ام كه تك و تنها در گور سرد و تاريك و ، شدم

  . كردم سلام، خاموش به خواب ابدى فرو رفته بود
به يارى دلم آمدند و ، خاطراتم هم كه عزادار بودند، آن لحظات در
 شيرين گذشته را به گوش دلم زمزمه كردند تا با ياد آورى خاطرات

  . گذشته ها به شوريدگى دلم بيافزايد
صداى جميله و سخنان پر شك و ترديدش درباره ، آن هنگام  در

مى شنيدم كه اين دنيا را نفرين . بي مهرى خدا به بندگانش را مى شنيدم
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ندك اميدى كه به او داده اگر چه به ا. مى كرد و آن دنيا را هم باور نداشت
، همانطور كه برايم شرح داده بود، اين حال با. پاى بند شده بود، بودم

فقط مى خواست . نمى دانست؟ به كجا !چشم به راه بود و منتظر رفتن
عجله داشت تا آنجا را هم ببيند و سرنوشت خود را در آنجا هم . برود

  . بيازمايد
و ايمانم را در راه عشق جميله من بيست سال زهد و عبادت ، آنروز
 كردن او طعنه زدم كه براى خداييآنقدر كفر گفتم و به خدا و . هدر دادم

همان موقع بود كه فهميدم ارزش عشق جميله . خودم هم باور كردني نبود
براى من بيش از ايمانم به خدا بوده و آنچه من در راه خدا انجام مى داده 

  . قه ام به جميله بوده استصرفاً به دليل عشق و علا، ام
  :ادامه داد  چنين،  حاج رجب با اشكى در چشم و بغضى در گلو

و ايمان  مردم اصولاً به دليل دين! ـ مى دانيد حضرت شيخ الرئيس
ست اولي واقعيت اين . و اطاعت از پيغمبر و امام به خدا راه پيدا مى كنند

عشقى كه فقط . بودمكه من به خاطر جميله و عشق او به سوى خدا رفته 
از نگاه هاى دوران كودكى كه بين ما رد و بدل شده بود و كلمات كوتاهى 

. سرچشمه مى گرفت، كه با حجب و حيا به هم زده و از هم گريخته بوديم
   ! ؟چرا؟ دست خدا؟ سرنوشت غمبار ما بود حال چه دستى رقمزن اين

 روز بعد به ح رساندم و غروبآن شب را در كنار مزار جميله به صب
  .  همسايه رفتمةخان

بچه هايش به ، بعد از مرگ جميله: مى گفت . مرد مهرباني بود
چون جوان سال بودند و نياز به .  پدرشان رفتندةهمدان نزد خانواد
  . سرپرستى داشتند

روزها به قبرستان مى رفتم و با معبود به .  مدتى در شيراز ماندم
 و شب ها به مسافر خانه باز مى گشتم و خاك خفته ام راز و نياز مى كردم

در تنهائي با خداى خود به گفتگو مى نشستم تا اين كه شبي جميله به 
  : خوابم آمد و گفت 

. من راحت شدم. ناراحت من هم نباش.  مرا نخورةغص! پسر عمو«ـ 
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اگر هنوز هم مرا دوست . سرنوشت من اين بود. اى ندارم ديگر غم و غصه
من نگران آنها هستم كه نه پدر . به آنها برس. ايم را ببينبرو بچه ه، دارى
بچه هاى من كوچك اند و محتاج مهر و محبت و . نه مادر، دارند

سن و سال بايد يتيم و بي  گناه آنها چه بود كه به اين.  هستندسرپرستى
  ؟ سرپرست شوند

به مزار جميله رفتم و با او وداع كردم و راهى ،  فرداى آنشب
 برادر شوهر جميله را پيدا ةخان، در همدان با پرس و جو. دمهمدان ش

. در برويم گشود»او«بار نيز اين، صدا در آوردمه وقتيكه درِ خانه را ب. كردم
دوستش  شناختم وميكه من  جميله همانطور. باز هم جميله بود

  . داشتممى
دختر جميله مثل اولين روز در شيراز در به رويم گشود و با ، فرشته

  :يدن من شادمانانه فرياد زد د
جمله كه جميله مرا به آن  با شنيدن اين! . . . پسر عمو رجب، ـ آه
با آمدن . در آغوشش گرفتم و هر دو گريستيمآشفته شدم و ، صدا مى زد

خود را آرام كردم تا باعث ناراحتى بيشتر بچه ، اميد و ديدن پريشانحالي او
بستگانش نيز با شنيدن خبر آمدن برادر شوهر جميله و ساير . ها نشوم

  :گفتم، بعد از صحبت هاى زياد. در خانه جمع شدند، من
 ولي از نظر،  من استةاز نظر مالي بر عهد  امور بچه هاةـ ادار

بعد از .  كسى كه خود بچه ها انتخاب كنندةنگهدارى و سرپرستى برعهد
ا به من  خانواده پذيرفتند كه بچه ها رةبالاخره هم، گفتگوى بسيار

  . بسپارند تا زندگيشان را به سامان برسانم
خوشحال از اين كه عزيزترين يادگار جميله را با خود خواهم 

  .همدان را ترك كردم و با فرشته و اميد به ولايت بر گشتم، داشت
بخصوص فرشته كه هميشه مرا ، حضور فرزندان جميله درخانه ام

دگيم داده بود كه هيچوقت در چنان صفائي به زن، به ياد او مى انداخت
  . طور خوشحال نبودم تمام عمرم آن

اميد را . فرشته با مرد مورد علاقه اش ازدواج كرد، چند سال بعد
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براى ادامه تحصيل به فرنگ فرستادم كه بعدها يكى از پزشكان معروف 
  :چنين ادامه داد، حاج رجب با آهى از آسودگى. شد

 ديگر، مادرش بعد از ديدار با من ـ من از زبان فرشته شنيدم كه 
دوست  آرامشى نداشت و در بستر بيمارى اعتراف كرده بود كه هميشه مرا

  . مى داشته است
فرشته بيشتر اوقات خاطره هائي از مادرش برايم تعريف مى كرد 

خود فرشته هم ، در عين حال. خوشحال مى شدم، كه من از شنيدن آنها
  . داشت مياه ده نگ مادرش را زنةبدين وسيله خاطر

  :اين طور به اتمام رساند حاج رجب قصه زندگيش را
كه جان به جان آفرين تسليم كردم و در مقابل فرشتگان   ـ وقتي

هيچ بهانه اى براى جلوگيرى از آمدنم به ، دادگاه عدل الهى حاضر شدم
از  گوئي هايم در موقع شنيدن خبر مرگ جميله كه مگر كفر. بهشت نبود

  .  به دليل وضع بد روحيم چشم پوشيدند و مرا به اين جا فرستادندآنها هم
حرفهاى ساده و صميمانه حاج رجب و شوريدگى و عشق پاكش به 

  . چنان دوستانش را تحت تأثير قرار داده بود كه قابل توصيف نبود، جميله
ابو . از شوريدگى دوست خود به تعجب بود، خيامِ هميشه شوريده

مورد تازه ، شق و شيدائي هاى آنرا به كتابت كشيده بودعلي سينا هم كه ع
اى براى تعمق و تفكر پيدا كرده بود و عزت الملوك بي خبر از قصه 

بار به مكنونات  براى نخستين، خود» مقدس مĤب«شوريده حالي برادر
در اين ميان ابو . برادر مى سوخت ضمير وى پى برده بود و دلش به حال

  اين انسان شوريده راةقص،  آنچه كه در نظر داشتعلي سينا بي نتيجه از
  :مرور مى كرد و با خود مى گفت 

از بندگان مخلص و  اين چنين رحمتش را، ـ چرا خداوند عالم
و ! ؟آيا او واقعاً شاهد اعمال و پندار ماست! ؟صادق خود مضايقه مى كند

ا او نيز آي! ؟چه احساسى داشت، او ناظر سر نوشت غم انگيز جميله بود اگر
مسبب ؟ مى شوريد باعث و باني سرنوشت اين دو عاشق شوريده مثل ما بر

 ؟قضا و قدر بود؟ سرنوشت بود؟ خدا بود؟ بدبختى آنها چه كسى بود
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  ! ؟كدام. . .پيغمبر، دين، محيط؟پدر و مادرشان بودند؟خودشان بودند
از ، خيام كه به دخالت خدا در سرنوشت انسان ها عقيده نداشت

  :ى پرسيد خود م
چه ؟ است ـ چه كسى باعث محنت و اندوه اين دو دلداده شده

ست كه بخواهد  اچرا كه او بزرگتر از آن!  اين كس خدا نبودهيقيناً؟ كسى
، پروردگار عالم، از اين گذشته. مخلوقاتش را به چنين سرنوشتى مبتلا كند

بت با شاهكارهاى بديع خلقتش كه سراسر توأم با زيبائي و مهر و مح
. نمى تواند حزن و اندوه را بيشتر از شادى و مهر و محبت بپرَورد، است
قضايا بيشتر قضا و قدر را مقصر مى شمرد و آنرا نيز به خوى  در اين، خيام

و خصلت و جهل و جهالت انسانها و رهنمونهاى نادرست راهنمايان عالم 
  : بشريت مربوط مى دانست و مى گفت 

 است از آنها ها كه آزادى و آزادگىى انسانـ اگر اولين حقوق طبيع
حق كشُى ها و ، ها را عبد و عبيد نمى شمردندسلب نمى شد و انسان

تحميل هائي از قبيل ازدواج حاج رجب با دختر مجتهد روى نمى داد و 
  . اينهمه سيه روزى نصيب امثال حاج رجب و جميله نمى شد

نتيجه عدم ،  دهدها رخ مىاتفاق ناگوارى كه در زندگى انسانهر 
آگاهى آنها به حق و حقوق طبيعى آدمى است و تا روزى كه بشر خود به 

هميشه ، نكوشد  خودود هستيجاى خدا و پيامبر و دين و مذهب براى بهب
 . قبيل در انتظار اوست حوادثى از اين

  
  
  
  
  



  
  

 آداب شدند آنان كه محيط فضل و

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند        

  شب تاريك نبردند برونره زين

  گفتند فسانه اى و در خواب شدند       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فصل ششم
  

   ديدار با بدعت گذاران



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
6-  
  

   . . .سنگتراش پير
  

 بهشت مشغول سير و سياحت بودند كه به كارگاهى سياحتگران
      .رسيدند كه در آن مردى مسن ولي نيرومند مشغول سنگتراشى بود

 هاى بزرگ و كوچكى كه به طور مرتب در بيرون كارگاه چيده شده لوحه
  . نظر آنان را جلب كرد، بودند

با خوشحالي به پيشواز آمد و به آنان ، پس از لحظه اى سنگتراش
كاسه هاى   بامرد پير.وارد كارگاه شدند ياران به دعوت او. خوش آمد گفت

  . شير به پذيرائي از آنان پرداخت
همانان سئوال كرد و ياسم و رسم و آئين و مليت ماز ، سنگتراش

 بويژهبه تعريف و تمجيد ايرانيان ، ايراني هستند  آنهادانست كه چون
  . پادشاه ايران پرداخت» كوروش بزرگ«

احترام ياد مى كرد كه  او آنچنان از اين پادشاه ايراني به نيكى و
  . براى خيام و دوستانش باور كردني نبود

كنجكاوانه ، با شنيدن آنهمه ستايش از كوروش بزرگ، ابو علي سينا
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، نگاهى ديگر به در و ديوار كارگاه انداخت و با ديدن لوايح يك شكل
فرامين «اين لوايح نيز  و»االله موسى كليم«حدس زد كه اين سنگتراش بايد

  : با خوشحالي گفت ، اينرو از. او باشد »دهگانه
  ؟پدر، اينطور نيست، يمـ ما در پيش گاه موسى كليم االله هست

نزديك . هستم» موسى«من!  بلي:شادمانانه پاسخ داد ، سنگتراش
سال است كه اين كارگاه را بر پا كرده ام و شب و روز مشغول  سه هزار

هستم تا به زائراني كه براى ديدار من و آگاه شدن » ده فرمان«ه لوايح يته
مهمانان الم كه شما اكنون خوشح. هديه كنم، از انديشه هايم مى آيند
  .عزيز ايراني اينجا هستيد

 موسى با خوشحالي تعدادى لوح سنگى از روى پيش خوان كارگاه
  :ش برداشت و به هر يك از حاضران لوحه اى هديه كرد و گفت ا

 ةبه همين فرامين دهگانها اگر انسان! ـ به اين لوحه ها نگاه كنيد
من  پيروان. ده نمى شدديگر مشكلي در عالم دي، من توجه مى كردند

حاشيه رفتند و حرف هائي به من نسبت دادند كه روح من نيز از آنها بي 
 حرفهاى من در اين خلاصه مى شد كه انسان ةكه هم در حالي. خبر بود

! نسبت به هم نوع خود چه وظايفي دارد و در مقابل خدا تكليفش چيست
   !ده فرمان من كجا و كار كرد پيروان من كجا

 نيز گوئي حوصله اش از تنهائي و اقامت طولاني در بهشت موسى
بعد از گفتگوهاى زياد از ديدار كنندگانش خواست تا چند  او. سر رفته بود

تصميم گرفتند دعوت او را  ياران پس از مشورت. روزى ميهمان وى باشند
بپذيرند تا بيش تر به افكار و انديشه هاى اين پيغمبر نامدار قوم يهود آشنا 

  . شوند
مردى مهربان با سخاوت و بلند نظر و مهمان نواز بود كه با ، موسى

  . خلوص نيت و صميمانه به پذيرائي از مهمانان خود دل سپرده بود
مى دانيد كه يكى از ! يا كليم االله: پرسيد از او  خيام وقتي

  ؟ رسالت و پيام آورى شما انبياء بوده، بزرگترين مشكلات بشر
  . مى دانم! بلي: تمام گفت موسي با شهامت 
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 بنا به مندرجات كتاب مقدس، مسلمانان و مسيحيان: خيام گفت
ولي در عين حال هم مسيحيت و هم ، شما را پيغمبر مى دانند، خود

 در حالي؟ اين تضاد از كجاست. اسلام با دين و پيروان شما خصومت دارند
  : بود  گفتهاحتاٌبه كلام خود صر،  عيسى بن مريمكه مى دانيم

 را منسوخ انبياءفكر نكنيد من آمده ام تا تورات و نوشته هاى «  ـ
يقين بدانيد كه تا . بلكه تا به تحقق برسانم، نيامده ام تا منسوخ كنم. نمايم

هيچ حرف و نقطه اى از تورات از بين ، جا هستند آسمان و زمين بر
  )17/5 -20متى(انجيل »نخواهد رفت تا همه آنها تحقق يابد

 و پيغمبرى شما را براى صحت رسالتيغمبر اسلام نيز انبياء يهود پ
بگو ما به خدا و به آنچه . . . « شاهد آورده و طى آيه اى گفته است خود

برخودمان و بر ابراهيم و بر اسماعيل و اسحاق و فرزندان يعقوب نازل شده 
 ايم و به هر چه خدا به موسى و عيسى و پيغمبران داده است ايمان آورده

. . و ما ميان هيچيك از آنان فرق نمى گذاريم و خداى ما و شما يكى است
  ).وره آل عمرانس 84آيه ( . 

تجاوزها و ، كشت و كشتارها، آن جنگ و جدالها، با اين وصف 
 فرزندان يهود را به اسارت گرفتنها و به حريم خانوادهها ها و زنان وغارت

  ؟ چه معني مى داد. . . ها وتجاوز كردن
كه انگشتانش را در انبوه موهاى سپيد خود فرو  موسى در حالي

  :با تأثر گفت ، برده بود
دستوراتى براى هدايت قومم داده ام كه ، من به عنوان يك پيغمبر

آسايش و راحتى  در آنها هيچ ابهامى نيست و همه آنها در جهت سلامت و
، ن رهبرى قوممدعيا، چون عمر من به پايان رسيد، اما. قوم يهود است

چيزهائي به رهنمونهاى من افزودند و اعمالي مرتكب شدند كه عيسى بن 
مريم را وادار به قيام كرد و پيروانش از رهنمونهاى او طريقتى بنا كردند 

  .كه عالمگير شد
او با قوم يهود در . در مورد محمد هم كمابيش داستان چنين بود 
ست كه ما پيغمبران  اعيت اينواق. ولي منكر پيغمبرى من نشد، ستيز شد
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آنچه را كه به مصلحت قوم و قبيله ، هر يك در زمان و در شرايط خود
دليلي هم نداشت كه حرف بي فايده و . كرديممي عنوان ، ديديممي  خود

در . حساب نشده بزنيم و يا در جهت خلاف مصالح مردم قدم برداريم
ا مغشوش مى كنند و به حقيقت اين متوليان بودند و هستند كه آئين ها ر

وئي خود پيرايه هائي آنها به خاطر سود ج. راه هاى نا درست مى كشانند
، بندند و مردم را به گمراهى مى كشانند كه نمونه مشخص آنبر اديان مى

  . دين يهود است و نتيجه آن هم ظهور عيسى است
 در سركشى و طغيان عيسى بن مريم و جدا شدن پيروان او از 

د به نظر شما گناه از من بود يا از آن كساني كه با اعمال و رفتار آئين يهو
  ؟ خود او را به قيام وادار كردند

، حرف من. حرف و راه و رسالت ما راهنمايان تفاوتى با هم نداشت
همه در يك موضوع خلاصه مى شد و آن اينكه  محمد و ديگران، عيسى

چطور حق و . داشته باشندانسانها چطور زندگى كنند و چطور با هم تعاون 
. حقوق يكديگر را رعايت كنند و مقام و منزلت خدايشان را در نظر بگيرند

ولي ، من چند قرن قبل از عيسى بپا خاستم و او چند قرن قبل از محمد
، خاطر تفاوت شرايط و زمانه اگر ب.  ما يكى بودةهر س ةمحتواى خواست

اصل همان . فرع قضيه است، آنها مطالبي به دستورات من اضافه كردند
هائي كه بعدها ميان پيروان  جنگ ها و خونريزي. ها بودههدايت انسان

اديان به وقوع پيوسته همگى ناشى از آن بود كه گروهى گسترش يك 
هت منافع مادى خود و قوم و تر را در ج بيشدين و پيدا كردن پيروان

ران و علل معنوى بي آنكه به هدف پيغمب،  شان سودمند مى دانستندقبيله
  . ظهور اديان واقف باشند

براى من به عنوان پيغمبر قوم يهود فرقى نمى كرد كه عيسويت در 
محمد هم از قوم عرب برخيزد و  .رم و ساير بلاد تبليغ خدا پرستى كند

مرا  ضمن اينكه هر دو نيز. اعراب بت پرست را به خدا شناسى دعوت نمايد
مصلحت ه منهم ب البته. محترم مى شمردندو ساير انبياء قوم يهود را 

ان بخصوص ديدم كه در قضيه يهوديان ساكن عربست يمپيغمبرى محمد ن
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  . رحمى و خشونت رفتار كنديثرب و خيبر با چنان بي
شما از عيسى و محمد ، ظاهراً! يا كليم االله: ابو علي سينا پرسيد 

  ؟ گله و شكايتى نداريد و به آنها معترض نيستيد
چرا كه دين من يك دين قومى است و قوم يهود هم ! اًـ ابد

هايشان تا حدودى آئين من و پدرانم را  خوشبختانه با همه كژرفتاري
بنابراين ، چون من كارى به اقوام ديگر نداشتم و ندارم. حفظ كرده اند

مسلمان باشند يا ، فرقى به حال من نمى كند كه مردم عرب يا ساير بلاد
به ، من به ايرانياني كه هنوز هم زرتشتى هستند، مثالبه عنوان . مسيحى

اخلاق و مردانگى و ، فلسفه زرتشت چرا كه در.  احترام مى نگرمةديد
از اينكه . اديان ريشه دارد حرمت نهادن به عقايد ديگران بيش از همه

من و همه بزرگان قوم ، پيروان زرتشت به دين و قوم من خدمت كرده اند
اين كه مى بينم آئين زرتشت هنوز هم پايدار . سگزاريميهود از آنان سپا

بر ؟ چرا چنين آئين گرانقدر و پر آوازه اى از ميان برود. خرسندم، است
در  قوم يهود و پيروان من اين يك وظيفه ديني و قومى است كه

بزرگذاشت اين آئين و ارجمند شمردن پيروان زرتشت و محترم شمردن 
هيچ وقت قدمى بر خلاف مصلحت آنان بر  .مردم ايران هميشه بكوشند

 حيات قومى و ديني خود را ةدين و قوم يهود بخش عمد بعلاوه. ندارند
مديون آئين پاك ايرانيان و پيغمبر آريائي آنها و پادشاهان پاك نهاد و 

خشايار شاه و ، داريوش بزرگ، آزاده منش ايران مانند كوروش كبير
  . اردشير اول هخامنشى مى باشند

  ؟ مى بينيد شما بهشت را چگونه! يا كليم االله:عزت الملوك گفت
  ! ؟اى بانو، منظورتان چيست :موسى پرسيد
  ؟ ست كه آيا از بهشت راضى هستيد اـ منظورم اين

بهشتى داريم كه مى خواستيم و تصور و  :موسى با تأثر گفت
 ما را كه بايد طور اگر عيب و ايرادى دارد و اگر آن. را مى كرديم آرزويش

  . مربوط به خود ماست، راضى نمى كند
ست كه  امنظور حضرت اين!  يا كليم االله:با تعجب پرسيد ، خيام
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بهشت آن چيزى است كه شما مى خواستيد و براى پيروان خود در نظر 
  ! ؟گرفته بوديد

 ما بهشتى را تجسم كرده بوديم و. است كه مى گوئيد طور ـ همين
 گاهى مى تواند پاداش نيكى براى مى پنداشتيم كه چنين وعده

اگر . همين است كه امروز ما در آن هستيم، و آن بهشت. پرهيزگاران باشد
بنا به معلومات ، آنروزها. مربوط به برداشت هاى ماست، عيب و نقصى دارد

چنين بهشتى ميعاد مناسب و پرارزشى بنظر ، و احتياجات و آرزوهايمان
، اما در آنروزها. ن چنين عقيده اى ندارمدر حال حاضر م، البته. مى رسيد

  . بهتر از اين را نمى توانستيم تصور كنيم
بهشت چيزى نيست كه ، بنابراين!  يا كليم االله:پرسيد ابو علي سينا

   ؟ پروردگار عالم به بندگانش وعده داده باشد
ست كه ما از آفريدگار جهان بهشتى را آرزو  اـ حقيقت مطلب اين

  . . . م كهو تمنا مى كردي
  : ندائي از عرش اعلاى رب العالمين رسيد ، در اين لحظه

 »!تو را چه كه اسرار بارگاه ما را بر ملا سازى! يا كـليم االله«
  . »؟!خواهى كه بفرمائيم تا باز هم به لكنت زبان دچار شوى

با لكنت ، بيمناك شده بود، موسى كه از شنيدن نداى رب العالمين
  :فت زبان و لرزش كلام گ

 نمى آلايد زبانم به دروغ! در بهشت تو هستم! معذورم بدار! ـ بارالها
  :و به استغفار و توبه كردن افتاد و رو به مهمانان خود كرد و گفت 

بهتر است شما سفر خود را ادامه دهيد و مرا ، ـ بيمناك خشم اويم
ن ما پيغمبرا. شايد كسى ديگر به پرسشهاى شما پاسخ دهد. تنها بگذاريد

  . نمى توانيم همه چيز را به همگان بگوئيم
حال خروج از كارگاه بودند  ابو علي سينا و خيام با همراهانشان در

  :كه موسى با دلتنگى گفت 
  ؟ !ـ لوحه هايتان را نمى بريد

ما در حال سير و سياحت هستيم و ! يا كليم االله: حاج رجب گفت
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  . مشكل است، »الواح سنگى«حمل اين 
  : فرياد زد، بگذاريد تا لوايح سبكترى هديه كنم! ـ مى فهمم

  ! هارون! ـ هارون
در حاليكه دستهايش را با ، برادر موسى، هارون،  در اين لحظه

از پستوى كارگاه خارج ، پاك مى كرد، پيش بندى كه به گردن آويخته بود
  :شد و به موسى گفت 

  ! ـ بلي برادر
نان عزيز ايراني ما براى مهما »پلاستيكى« چند لوح:موسي گفت

ده فرمان باز » پلاستيكى« كوچك ةلحظاتى بعد هارون با چند لوح .بياور
  . گشت و آنها را به مهمانان تقديم كرد

، هارون خيام و دوستانش با تشكر از موسى كليم االله و دستيارش
  : خيام به ابو علي سينا گفت ، بيرون كارگاه. سنگتراشى او را ترك كردند

  ! ؟حال چگونه ايد! خ الرئيسـ حضرت شي
گيج و  بيش از پيش، سامى از ديدار اين پيغمبر! ـ حكيم گرامى

  . سرگردان شده ام
اگر چه رشته سخنش ! ـ ولي كليم االله حرفهاى قشنگ و جالبي زد

. ولي پيغمبر قوم يهود لبُ مطلب را ادا كرد. به فرمان حق گسسته شد
 ةبه عقيد. »ا به آب داده استبند ر«دير متوجه شد كه پيغمبرش ، خدا

از آنچه كه  من توضيحات بعدى موسى نمى توانست روشن تر و صريح تر
او هرچه مى دانست در همان آغاز با سادگى يك شبان . باشد، بيان كرد

  . عهد عتيق به زبان آورد
شنيدن اين گونه مطالب از . كاش ادامه مى داد :ابو علي سينا گفت
  . حجت است، ر نامدار قوم يهودزبان كساني مثل پيغمب
  :يد سخن ابو علي سينا گفتئخيام ضمن تأ

خدا هم كه عجولانه به . ـ ولي اين پيغمبر با عوام صحبت نمى كرد
مى دانست چرا به پيغمبرش عتاب مى كند و خبر ، امر و نهى كردن افتاد

به . هم داشت كه مهمانان و طرف صحبت اين پيغمبر چه كساني هستند
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  ! عتاب الهى يا بيهوده بود يا دير، هر حال
حرفهاى حضرت موسى آن چنان ساده و ! پدر: حاج رجب گفت

  .منظور او را درك كرديم، روشن بود كه ما هم كه عوام هستيم
موسى . كرديشان كه با رمز و اشاره صحبت نمىا! بلي :خيام گفت
فكر اما خدا در مشكل خود گرفتار بود و بدان جهت به . مشكلي نداشت
  ! چه دير اگر، چاره جوئي افتاد

  
   !سامرى و گوساله اش

جماعت هنوز مسافتى از سنگتراشى موسى دور نشده بودند كه دو 
كارگاه . كارگاه نزديك به هم كه وسائل تزئيني مى فروختند روبرو شدند

او مجسمه و تصاوير . اداره مى كرد» سامرى«اولي را شخصى بنام 
مى ، ورت گردن بند و دستبند و گوشوارهرا به ص»  طلائيةگوسال«

 و غلمان جوان گاه او را دختران و پسران و حوردور تا دور كار. فروخت
كالاى خود را به مشتريانش ، اين مرد شاد و خندان. احاطه كرده بودند

مجسمه هاى خاك خورده ، گاهى هم از پشت پيش خوان، عرضه مى كرد
رو . علاقه مندان آثار باستاني ارائه مى دادو زنگ زده را به عنوان عتيقه به 

را به شكل » ده فرمان«شخص ديگرى بود كه لوحه هاى، به روى بساط او
  . گردن بند و گوشواره به مشتريان مى فروخت

 »گوساله« و دو گوشواره »ده فرمان« عزت الملوك يك گردنبند
  . كردخريد و خيام نيز چيزهائي براى هديه كردن به بلقيس خريدارى 

شگفت زده پيش ، با ديدن اين دو كارگاه در كنار هم، ابو علي سينا
  : سامرى رفت و پرسيد 

 ةرا در كنار دك، ات»گوساله«چگونه است كه بساط تزئيني! ـ مرد
   ؟ موسى پهن كرده اى» ده فرمانِ«

 سامرى نگاهى به اطراف انداخت و چون كسى را ناظر گفتگوى 
هم مال خود » ده فرمان«بساط فروشِ ، ادربر: آهسته گفت ، خود نديد

ما اين معركه ها را راه انداخته ايم تا به هر كس كه گوساله دوست . ماست
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ده فرمان ، گوساله و به هر كس كه به ده فرمان علاقه مند است، دارد
 فرقي ميان تزئينات ده فرمان و .غرض كاسبي است و سود بردن. بفروشيم

  گوساله وجود ندارد
سنگ مى ، خوشباور است و شب و روز با جان كنَدن، ى پير موسا

 تراشد وآنها را مفت و مجاني به اين و آن هديه مى كند و هميشه هم بر
  . بساط او سوت و كور است،  ماةعكس معرك

 براى تهيه) موسى(وقتى هم كه پير مرد، مگر نمى داني! راستى
هاى پيش كشى مردم ما گوساله اى از طلا، به كوه رفته بود» ده فرمان«

 ما ةدم نيز با شادى و مسرت به گوسالمر. ساختيم و كلي هم سود برديم
همين هارون كه فعلاً كارش سنگ خُرد ! حتى برادر موسى. ايمان آوردند

  . كردن براى موسى است
با خوشحالي ، سامرى در حاليكه به صندوق پولش نگاه مى كرد

مى  كى. تفاده كرد و پولي جمع نمود بايد از فكر و انديشه اس:ادامه داد 
! كردير ييا مقررات بارگاه الهى تغ! شايد فردا دكان بهشت تخته شد! داند

! نمى شود اطمينان كرد» يهوه«لابد مى داني كه به دستورات و احكام 
. دادد و دستور تازه اى مى ارسولي مى فرست، اينكه هر چندى مگر نه

به ، خداييبا چنين . گذاشت پا مى بيشتر وقتها هم دستوراتش را زير
عقيده من بهترين كار همين است كه طلائي دست و پا كرد و سرِ بزنگاه 

   .زندگى كرد»حرف« و همه جا كه نمى شود فقط باهميشه. زد به چاك
 كه از رندى سامرى دچار سر گيجه شده بود ابو علي سينا در حالي

ى كرد و به جمع ياران اش سپاسگزار»نصايح خردمندانه«از او به خاطر
 . و همگى از آن بازار مكاره دور شدند. پيوست

  
   !ى در بهشتنيايشگاه

جماعت همچنان به سياحت مشغول بودند كه به دشتى رسيدند 
خيام كه پيشاپيش ديگران حركت مى كرد . بسيار سر سبز و خرم و دلگشا

  :بر تابلوئي چنين خواند
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  رده اند، به اينك را قرباني ورود كساني كه حيوانات
  .مكان ممنوع است

روز در  تا آن. عادى مى ديد انگار چيزى غير، خيام شگفت زده
براين . نديده بود، بهشت منطقه اى كه ورود به آن مشروط بوده باشد

معبدى از مرمر ، بخش از بهشت سكوتى سنگين حاكم بود و در ميان آن
 و بز و گاو و شتر و  دشت نيز پر بود از گوسفندةپهن. سفيد قرار داشت
   . غيرهمرغ و خروس و

معلوم شد كه تنها حاج رجب ، همراهان با هم به مشورت نشستند
  . قرباني كرده است در آن دنيا گاو و گوسفند و حتى شتر

من . تو از ورود به اين سرزمين محرومى، دوست عزيز :خيام گفت
جا چه حكمتى است ميل دارم كه براين نيايشگاه قدم بگذارم و ببينم در آن

  . و اين نيايشگاه بهشتى چه معنائي دارد
  :گفت ، افسرده از جدا شدن از ياران، حاج رجب

من براى قرباني ! از ورود به اين مكان محروم نكنيد مرا! ـ پدر
مرا منطقى ، اگر اين عمل به هر باورى نا پسند باشد. كردن دليلي داشتم

  ! هست كه از خود دفاع كنم
  : يدن نا راحتى حاج رجب گفت خيام با د

، ولي يادتان باشد من به شما هشدار دادم. ـ هر طور ميل داريد
  . باقى با خودتان است

از ساير همراهان خواست تا در همان حول و حوش اطراق ، بعد
عزت الملوك و حاج رجب به سمت معبد ، ابو علي سينا كنند و خود همراه

  .به راه افتاد
كه ناگهان گوسفندى شتابان  ودشان نگذشته بودهنوز دقايقى از ور

نگاهى ، وقتى به نزديكشان رسيد.  كردنبه سمت آنان شروع به دويد
بناى بع ، جستجوگر و كنجكاو به جمع انداخت و سپس رو به حاج رجب

ديگر حيوانات يكباره دست از چريدن و لميدن ، با صداى بع بع او. بع نهاد
لحظاتى . تند و به سمت گروه هجوم آوردندو جست و خيز كردن برداش
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  . از حيوانات مختلف جمع بود و گرداگردشان پر، بعد
 حيوانات را گرد ةگوسفندى كه با بع بع خود هم، در همين هنگام

  : به زبان آمد و فرياد زد ، آورده بود
 حيوانات يك صدا به فرياد در ةو به دنبال او هم! . . . قاتل! ـ قاتل

  ! قاتل! اتلق :آمدند
   فريادهائي كه مثل تيرهاى زهرآگين به سمت حاج رجب پرتاب

حيواناتى كه هميشه . ترس و وحشتى شديد بر جمع غالب شد. مى شدند
اين بار با حالتى تهديد آميز به ، با بردبارى و صبورى دركنار انسانها بودند

  . سمت جمع بانگ خروش مى كشيدند
از نيايشگاه بلند ،  كوبيدن طبلدر اين هنگام صداى مهيبي مثل

درِ نيايشگاه گشوده شد و .  حيوانات به سمت آن بر گشتندةشد كه هم
سال در  دشت را فرا گرفت و مردى كهن ةهم تابش نورى زيبا و آرامبخش

  .  معبد ظاهر گشتةهاله اى نوراني در آستان
گوئي حضور آن مرد كهن سال را حرمت مى ، حيوانات آرام گرفتند

  . دندنها
و ! عجله كنيد! بيائيد: خيام با ديدن اين حالت به يارانش گفت 
مرد ،  نيايشگاهةدرآستان. همگى به سرعت به سمت نيايشگاه به راه افتادند

  .  در سكوت مجسم به انتظار مهمانان نا خوانده بوديكهن سال
عزت الملوك با نزديك شدن به نيايشگاه و ديدن سيماى نوراني 

  :  با هيجان و شوق زدگى گفت مرد كهن سال
اين پير . اين مرد زرتشت است! نگاه كن! نگاه كن! مرشد! ـ مرشد

و در حاليكه آستين خيام مات . . . زرتشت ماست. كهنسال پيغمبر ماست
مى كرد تا اينكه  مرتب جملات خود را تكرار، و مبهوت را تكان مى داد

  :خيام به صدا در آمد و گفت 
و بعد در . . . مى دانم كيست. مى بينم. بينممى ! ـ عزت بانو

به اتفاق دوستانش به مقابل ، حاليكه اشك شادى از ديدگانش جارى بود
، وقتيكه ديدگان خيام به سيماى پر مهر زرتشت افتاد. مرد نوراني رسيدند
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ابو علي سينا و حاج رجب و . كرنش كردنا خودآگاه و فروتنانه در مقابلش 
  .  او تبعيت كردندعزت الملوك نيز از

خيام و بعد به نخست . زرتشت با تبسم دلنشيني به كنارشان آمد
  :عزت الملوك گفت به ابو علي سينا و به دنبال آندو 

انسان را به ركوع و سجود   همخداوند جان و خرد، ـ اهورا مزدا
مى پنداريد اين ؟  مى كنيدچنينچرا در مقابل مخلوق او . نطلبيده است
آدمهائي بودند كه سجده ؟  اندكرده نشستن خود به ما سجده حيوانات با

كردن را دليل كوچكى خود مى دانستند و چه بسا حيوانات به سبب 
آنگاه . بودن و به خاطر عدم شعور و درك از آنها تقليد مى كنند» حيوان«

  :به حاج رجب گفت
، بنابراين. شما حيوانات بسيارى را كشته ايد. ـ حساب شما جداست

به اين . از ندامت و خجلت است  شماةسجد، گر هم به سجده باشيدا
. حيوانات نگاه كنيد كه چطور از ستم امثال شما به اينجا پناه آورده اند

چه رضايت خاطرى در كشتن ، اينك كه اين جا هستيد از خود بپرسيد
  ؟ آيا كردارتان نيك بود؟ حيوانات داشتيد

 شما ةجان بخشيدن و وظيفد كه كار خدا چگونه باور كرديبعد 
اين بع بع ها ؟ اين حيوانات غضبناك چه مى كنيد با؟ جان گرفتن است

  .كه مى توانند خروش انتقام شوند
ولي ، از حيوانات مظلوم آيا. حاج رجب نمى دانست چه كند

به خدا و رسولي متوسل شود ؟ عذر خطاهاى گذشته را بخواهد، خشمناك
و يا به خرد پيام آورى كه او را ؟  كرده بودنداز او طلب كه قرباني كردن را

مى جست و خود را  راهى. ندامت او قطعى بود، بهر حال؟ نهيب مى زند
  :ندائي از درونش بر آمد ، حالي در آن پريشان. محاكمه مى كرد

 مانند بينشوريهمه پند و اندرزهاى  آن چطور با! ـ راست مى گويد
حاضر شدى جانداراني را براى ، رده بوداز قرباني كردن منع ك راو او كه ت

خدا به ؟ قرباني كني، »راه يافتن به بهشت«يعني ، منفعت احتمالي خود
مقلد بي ، يز دهى و مانند حيواناتيداده تا نيك و بد را تمو خرد تو عقل 
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هم به  آن» كشتن حيوانات«چطور نفهميده بودى كه ! چون و چرا نباشى
ايزد يكتا كه نمى ! ى توانست درست باشدبه ايزد پاك نم» تقرب«منظور

از  تواند اينقدر بي رحم و قسى القلب باشد كه به عنوان سپاسگزارى
از عادات ، كشتن موجودات جاندار به منظور قرباني! بندگانش خون بطلبد

اگر اين عمل نا پسند به نظر تو لازم . و رسوم مردمان نيمه وحشى است
، به خدا نزديك مى شوى، با قرباني كردنبود و اگر پندارت اين بود كه 

  ؟ چرا خودت را قرباني نكردى
خيام كه ديگر تاب تحمل درد و رنج دوستش را ، در همين هنگام

 : به سخن درآمد و گفت ، نداشت
آنچه او كرده بنا به احكام ! دوست ما را گناهى نيست! ـ حضرت زرتشت

 هم مانند بيشتر او. آئيني است كه حكايتى بس تلخ و دردناك دارد
، است نا خواسته به اين كار نا پسند كشيده شده، مردمان سرزمين پاك تو

او انساني پاك و وارسته اى است و اگر ! رنج او را بيش از اين افزون نكنيد
. خطائي كرده به سبب اعتقادى بوده كه زمانه در دل و جان او افكنده بود

  . ان ديگرندبلكه كس، مقصر و گناهكار واقعى او نيست
!  بگذاريد او بيرون اين نيايشگاه بماند:فتبا تأثر تلخى گ، زرتشت

بگذاريد پشيماني و ندامت در تمام وجودش اثر كند تا بفهمد چه عذابي 
  . به مخلوقات خدا داده است

  . آنگاه جملگى را به درون نيايشگاه دعوت كرد 
از  ن شمامن نيز چو: گفت ، ضمن خوش آمد گوئي، پيامبر آريائي

او نبايد به اين جايگاه قدم مى . بابت فرزند خطا كارمان متأثر و متأسفم
هزاران سال پيش ما به روشني مردم سرزمينمان را از اين كردار . گذاشت

آنروزها كه انسانها هنوز در آغاز تفكر و . زشت و اهريمنانه بر حذر داشتيم
آنهم ، كرديم كه قرباني كردنما با زبان ساده به آنها تفهيم ، انديشه بودند

بلكه در شأن و ، نه تنها شايسته مقام و منزلت او نيست، براى ايزد يكتا
مرتكب چنين كردار ، براى نزديكى به ايزد پاك. مقام انسان نيز نمى باشد

 زحمات و رنج هاى ما آن ةنتيج. ناپسند و زشت و بي خردانه اى نشويد
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عابد نجات يابند و مردمان سرزمين ما شد كه حيوانات از قرباني شدن در م
  . بخشودني كناره جويند نخستين كساني باشند كه از اين گناه نا

كه بعد از گذشت هزاران سال و شكوفائي فكر و پيش رفت ! شگفتا
هم به دلائل نا معقول مخلوقات آفريدگار جهان را  باز، علم و معرفت

يز مى پندارند كه باعث قرباني مى كنند و با اين كردار نا بخردانه ن
  .خشنودى ايزد يكتا و سبب نزديكى به درگاه او مى شوند

طاقت ، عزت الملوك كه لحظه اى از درد و رنج برادرش غافل نبود
  :از دست داد و گفت 

برادر من تنها ايراني نيست كه به عمل قرباني ! ـ اى زرتشت پاك
بر ايران و مردم آن ند كه پيامبر بزرگ ما مى دا. كردن دست يازيده است

او هم يكى از ميليونها انساني است كه ساده دلانه براى . چه رفته است
لابد زرتشت بزرگ مى داند كه قرباني . رضاى خدايش قرباني كرده است

آيا . يكى از دهها فرايض ديني است كه هر مسلماني بايد انجام دهد، كردن
؟ احكام آئينش عمل كردهگناه برادر من است كه به دستور پيامبرش و به 

آئيني است كه چنين اعمالي را از پيروان خود  يا گناه به گردن پيامبر و
  ؟ طلب كرده اند

  :خطاب به زرتشت گفت ، در اين هنگام ابو علي سينا با تأثر
قرنها است كه از سرزمين ايران رخت بر بسته و ، ـ آئين پاك مزدا

پرست و آن آئين پاك و  مزداآن مردم. دين اسلام جايگزين آن شده است
درين صورت بر دوست . دچار سرنوشتى ديگر شده اند، دستورات اهورائي

اين . او را اين چنين خوار شماريم ما ايرادى نيست و سزاوار نمى باشد كه
شايد در آن دنيا ذكرى هم از شما و آئينتان . مرد در آئين شما نيست

شايد ، ز هجوم اعراب باز بيني كنيماگر اوضاع ايران را بعد ا. نشنيده باشد
شمه اى از اوضاع ، آنگاه. راهى بر بي گناهى امثال دوست ما پيدا شود

نابسامان آئين زرتشت در دوران ساسانيان و آنچه از دست آئينمداران اين 
  : شرح داد و افزود، كيش برمردمان رفته بود

آن به گناه بر چيده شدن آئين مزديسنا و پراكنده شدن پيروان 
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گردن آنهائي است كه با اعمال و رفتار ناپسند خود باعث به بيراهه 
موبدان زرتشتى براى حفظ منافع مادى و دنيوى . كشيدن اين آئين شدند

پا از حريم خود بيرون گذاشتند و در كار حكومت مداخله كردند تا ، خود
كه مردم را هم از حكومت و حكومتمداران و هم از آئين و  جائي

پاسداران ، خسروان ساساني به كژراهه رفتند .ينمداران روگردان نمودندآئ
آئين زرتشت نيز هيزم به آتش كجرويهاى آنها نهادند تا دود آن به چشم 
مردم و آتش آن به جسم و جان دودمان ساسان و نكبت آن به حريم آئين 

  . افتاد مزدا
ط سقو، با تأثر و تأسف، پژوهشگران و تاريخ نگاران جهان

امپراطورى ساساني به دست اعراب و از ميان رفتن آئين زردشت و رواج 
دين اسلام را يكى از بزرگترين مصائب جامعه بشرى قلمداد كرده و گناه 

گذارند و مسبب مى اين مصيبت بزرگ را نيز بگردن موبدان آئين زرتشت
  .  دانندواقعى اين حادثه اسفبار تاريخ را از بد عملكرد متوليان اين آئين مى

 مگر از دخالتهاى موبدان و موبد موبدان در حكومت و سلطنت 
؟  را نشنيده ايدان شاه بردن و شاه كشتن هايش،؟شاه آوردنآگاه نيستيد

اهورا مزدا را به ياد  بيراهه رفتن هاى آئينمداران و بستوه آمدن پيروان
كلي ماني و مزدك هر يك به ش، آوريم كه چگونه قبل از يورش اعراب

دانيم كه بسيارى از  مي.  بسته بودندرت را به تازيانهپيكره آئين آن حض
ولي به ، جان باختند، مردم مزديسنا كه به ماني و مزدك گرويده بودند

ولي از آئين نويني كه ، جلاى وطن كردند. آئين پدران خود بر نگشتند
اعمال و  اين اثرات سوء در نتيجه ةهم. برگزيده بودند دست بر نداشتند

  . كردار بي رويه آئينمداران آن حضرت بوده است
زرتشت با اندوه فراوان به سخنان ابو علي سينا گوش مى داد و هر 
لحظه تازيانه هاى تلخ كلام اين حكيم روشن ضمير بر آئينمداران 

  : و روانش را مى آشفت تا عاقبت عتاب آميز گفت جان، زرتشتى
بگو ،  جهانيةمندى و دانائى شهرتو كه به هوش! ـ اى مرد فرزانه

ين كرده يآئينمدار تع، چه كسى گفته است كه من براى آئينم ببينم؛
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ن از دست فرياد م؟ سخن گفته بودم، كجا من از موبدان و هيربدان؟ بودم
به آسمان ،  بين ايزد يكتا و مردم مى ناميدندةآنهائي كه خود را واسط

نها را از دخالت در زندگى روحاني  كوشش من اين بود تا آةهم. رفته بود
. من رنجها بردم تا توانستم اين واسطه ها را كنار بگذارم. انسانها باز دارم

و دم از دخالت آنها در ؟ حال تو از موبدان و موبد موبدان سخن مى راني
و آئين مرا با آئين هائي كه من بر ضد آنها ؟ حكومت و سلطنت مى زني

آنچه من گفته ام و راهى كه ؟  رديف قرار مى دهىبپا خاسته بودم در يك
كه صدها انسان مصلح و  همه روشن است و با وجودي، من نشان داده ام

خير انديش بعد از من براى هدايت بشر قيام كرده اند هنوز هم دستورات 
من نيز جز . من ساده ترين و مفيد ترين رهنمونها براى سعادت انسانهاست

  .  هدف و منظورى نداشتمنيكى و نيكبختى بشر
حقيقت ! سرفرازا: خيام لب به سخن گشود ، با سكوت زرتشت
آلوده به ، ولي آئين شما نيز با گذشت ايام! همان است كه فرموديد

حتى وقتى . خرافاتى شده بود كه با آئين هاى ديگر چندان تفاوتى نداشت
 تكيه گاهّى ميكه ايرانيان وعده هاى اسلام را دروغين يافتند و به دنبال 

، آنها به هر آئيني رفتند. حاضر به بازگشت به زرتشتيگرى نشدند، گشتند
ولي نخواستند دوباره گرفتار پيچ و تاب شعائر آئين زرتشت و حرص و 

  . طمع آئينمداران آن بشوند
كه مردان  وقتي: ابو علي سينا در ادامه صحبت هاى خيام گفت 

 حكومت و ة را آلودگذارند و خود  مي وظايف خود بيرونةاز محدود خدا پا
آن زمان نه كار دين به پاكى و نه كار حكومت به ، حكومتدارى مينمايند

درستى مى انجامد و نهايتاً هم هر دو به مسير انحراف و اضمحلال مى 
شاهان  سر چنانكه در عهد دودمان ساسان رخ داد و ديديم كه چه بر. روند

 آئينمداران اهورا مزدا رفت و چه به چه بر آئين و، و سلطنتشان آمد
  :مگر نشنيده ايد كه مى گويند. روزگار مردم ايران رسيد

  . »دين دولتى دين نيست و دولت ديني دولت نيست«
 من هم :افزود ،  ابو علي سينا در حاليكه تأثر از سيمايش هويدا بود       
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دا نيازى به مانند زرتشت بزرگ عقيده دارم كه انسان در رابطه اش با خ
به چند دليل اين واسطه ها و ، اما. واسطه و احتياجى به دلال ندارد

دلالان هميشه وجود داشته اند و چنين به نظر مى رسد كه تا زمانيكه 
اين واسطه ها ، روشنائي علم و معرفت بر كل جامعه حكمفرما نشود

. ودهمچنان وجود خواهند داشت و كنار نهادنشان چندان آسان نخواهد ب
عادت ، ل و بي سوادى و فقر و خرافي بودنزيرا اكثريت مردم به خاطر جه

پندار اينگونه انسانها . دارند تا كساني آنان را در دين و ايمانشان راه ببرند
ديگر اينكه . ست كه خود به تنهائي قادر به پيمودن اين راه نيستند ااين

زايا و سود فراواني شغل و منصب دلالي بين خدا و انسان هميشه داراى م
به نحوى كه هر انسان زرنگ و فريبكار و تن پرور را به اين شغل ، است

كه اين دو بهانه از ميان برداشته  تا زماني، از اين رو. تشويق مى كند
  . ى به عنوان شريعتمدار خواهند بودجوامع بشرى قشر هميشه در، نشود

از   و جامعه انساني رااما كساني كه قادرند با اين پديده مبارزه كنند
آنها هستند كه مى . همانا خردمندان هستند، آسيب آنها نجات دهند

توانند با علم و معرفت خود با كسانيكه به نام دين و مذهب سد راه پيش 
، بستيزند و با خرافات و موهوماتى كه شريعتمداران، رفت جامعه مى شوند

ر آزادى و آزادگى بكوشند بجنگند و براى استقرا، مبلغ و مروج آن هستند
 حقايق و گفتن درستيها و نشان دادن ساختنملا  و با افشاگريها و بر

  . اين افراد فريبكار رها سازند از شر انسانها را، ناراستيها
آيا ! اى زردشت پاك: ابو علي سينا پس از سكوتى كوتاه پرسيد 

و ؟ ستمشكل اساسى انسان ها به مشيت الهى مربوط ا، فكر نمى كنيد
  ؟ انسان ها آلت فعلي بيش نيستند

رفتارى هاى خود را گ، جمع كثيرى از مردم :زرتشت پاسخ داد
در ،  اهورا مزدا يا به ترفندهاى اهريمني مربوط مى دانندةخواست و اراد

بنابراين بايد سعى كند به مرحله ، انسان مختار است. حاليكه چنين نيست
، بر خلاف باور انسان. ند و چه نكندچه بك، اى از معرفت برسد كه بداند

نقشى در  ايزد دانا هيچ گونه دخالتى در زندگى او ندارد و اهريمن نيز
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 :بقول حكيمى .  بازى نمى كندبشرزندگى 
   مائيم كه اصل شادى و كان غميم         
 سرمــايه داديم و نـهـاد ستميم                                           

  نديم و كماليم و كميم لپستيم و بـ          
  آئينه زنـگ خورده و جـام جـميم                                         

، عزت الملوك كه درين بحث ها جاى برادرش را خالي مى ديد
  :طاقت از دست داد و بر خاست و گفت 
اگر چه شرف و افتخار محسوب ، ـ ديدار و گفتگو با پيامبر آريائي

. ولي من بيش از اين قادر به لذت بردن از محضر ايشان نيستم،  شودمى
وقتيكه برادرم به دليل مومن بودن به آئينش از حضور در اين مجلس 

اين بگفت و به راه افتاد و . من نيز بايد به دنبال او بروم، محروم مى شود
قدمى هنوز اين زن مغرور . هر سه اين مردان نام آور را به شگفتى انداخت

  :چند بر نداشته بود كه زرتشت ندا داد 
بگذار تا سخنانم را به پايان برسانم تا ، قدرى تأمل كن! ـ اى بانو

كه  بدانيد كه چرا ما را به كساني، شما كه دوستدار حقيقت هستيد
مهرى نيست و نمى توانيم با آنان مدارا ، آزارشان به مخلوقات خدا رسيده

  . يمكنيم و از گناهشان در گذر
از رفتن باز ماند و زردشت ، عزت الملوك با شنيدن سخنان زرتشت

  :چنين ادامه داد 
كه به هر دليل و بهانه اى از آئين درستى و راستى و پاكى  ـ آناني

پاداشى بنا به باور خود از ، نهاده اند دست برداشته و به مذاهب ديگر سر
ايد برخلاف چنين انسانهائي چرا ب. خداى آئينشان خواهند داشت

 آئين هائي ةه شده به جستجو بيفتند و به حيطدستوراتى كه به آنان داد
اينجا ، شما كه به اين مقام آمده ايد؟ پا بگذارند، كه بدان باور نمى دارند

اينجا بهشتى ! آن گفتگو شده است از بهشتى نيست كه در آئين شما
، اينجا! ه داده اندنيست كه به عنوان پاداش كردار و پندارتان به شما وعد

. جائي كه سراى پاكان و درستكاران و نيك انديشان است. فردوس است
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در . بدانديشان و بد گويان و بدكاران را مكان و مقامى در اين سرا نيست
يكى از بدترين . گناه و گناهكاران را مرتبت هاى بسيارى است، آئين پاكان

ان موجودات جاندار ايزد همانا بي حرمتى به ج، و پست ترين اين مراتب
گذشتن جايز  گناهى كه به هيچ دليل و بهانه اى از آن در. يكتاست
  . نيست

 پروردگار عالم ةخلاف اراد، بخصوص كشتن بنام ايزد پاك»كشتن«
داشتن برادر شما  حقانيت مرا در بيرون نگاه، تعمقى در اين فلسفه. است

، ف اراده پروردگارمزيرا من نمى توانم به كسى كه خلا. روشن مى كند
روزگارى . رأفت و ترحم كنم، سلاخى كشيده استه آفريده هاى او را ب

چرا . آئيني بودند آنها نيز پيرو. انسانها فرزندانشان را قرباني مى كردند
براى اينكه آن عمل ، لابد؟ برادر شما خود و فرزندانش را قرباني نمى كرد
برحق ، حكمى تجويز مى كردرا صحيح نمى شمرد و آئيني را كه چنين 

. بنا به همان منطق قرباني كردن حيوانات هم درست نبود. نمى پنداشت
حتى اگر هم كساني به هر نام و عنواني چنين عملي را جايز شمرده و 

برادر شما بايد از . جزو مراسم و آداب و شعائر ديني خود قرار داده باشند
ام و دستورات نادرست آن سر اين آئين نيز كناره مى گرفت و يا از احك

كه نمونه و شاهد چنانكه بسيارى از مردم چنين كرده اند ، پيچى مى كرد
زنده آن، همين حكيم عمر خيام و خود شما هستيد كه در اينجا حضور 

  . داريد
اين جائي كه ما در آن   فرموديد؛!سرافرازا :ابو علي سينا پرسيد 

   !؟پس اينجا كجاست! ؟هستيم، بهشت نيست
  :زرتشت، با نگاهى خيره به چشمان ابو علي سينا، گفت 

ـ بهشتى كه شما باور داريد، جائي است كه غلمان و حوران از سر 
شراب و عسل و شير هاى روان در جويبارهايش، . و كول شما بالا مى روند

 اى پر شكوهش عطشكامتان را شيرين مى سازد و جواهرات و قصره
  . يراب مى كندهوس هاى بي پايانتان را س

ت كه شما در آنجا به بهشتى كه به شما وعده داده شده جائي نيس
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فتيد و به دنبال مجهولات برويد و در جستجوى يافتن فكر كردن بي
  . حقيقت باشيد

هاى بي نعمت آنجا بايد بمانيد و از. بهشت شما در آخر خط قرار دارد
 هاى زندگى را حد و حصر آن لذت ببريد و عقده هاى ندارى و محروميت

  . با فراواني هاى آن تلافي كنيد
منظور نشده ، انديشيدن و به دنبال حقيقت رفتن، در بهشت شما

 منع كرده اند و جستجواز تفكر و  همانطوركه در زندگى نيز شما را. است
و منافق و بي ايمان و كافر ، بودند» چون و چرا«كساني را كه به دنبال

  . جهنم حواله كرده اندنام نهاده و به آتش مرتد 
! خواست بداند، »ابوالبشر«در آئين شما آدممگر نشنيده ايد كه 

 ةوقتيكه به پدرتان با هم! ؟گوشش را گرفتند و از بهشت بيرونش كردند
، قائل بودند و او را شاهكار خلقت مى ناميدند عزت و احترامى كه برايش

 جستجوى حقايق چطور شما جرأت كرده ايد به، اين اجازه را ندادند
نمى ترسيد كه شما را هم از بهشت بيرون بياندازند و به التماس ! ؟بيفتيد

  ! ؟التفاتى نكنند» آدم«و توبه كردنهايتان مثل پدرتان 
اين بهشت چه  شما در، براينبنا! بزرگوارا : خيام با هيجان پرسيد 
  ؟ مگر نه اينكه اينجا بهشتِ اسلام است! ؟ مى كنيد

من در بهشت افكار ! بهشت شما و جنت اسلام نيستم ـ من كه در 
شما مرا به بهشت اسلام آورده ايد . و انديشه هاى شما تجسم پيدا كرده ام

مرا با بهشت شما چه كار . و به گفتگو و به سئوال و جواب كشيده ايد
به ، مى سوخت آتشى كه در آتشدان به آرامى، در اين هنگام. . .است

يايشگاه را در خود فرو برد و همانگاه ندائي از عرش  نةسركشى افتاد و هم
   :اعلي بر آمد 
  »!اسرار را بايد در دل نگهداشت و فاش نكرد! اى زرتشت«

. نه از زرتشت پاك خبرى،  لحظاتى بعد نه از نيايشگاه اثرى بود
  . هر يك در گوشه اى برزمين افتاده بودند، سياحتگران نيز خسته و نا توان
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   ! پسر انسان

جمع و حيرت از حادثه اي كه رخ داده بود،  در سكوتى تأثر بار
در حالي كه هر يك تحت تأثير سخنان . ياران بار ديگر به راه افتادند

  . ..زرتشت در اندرون خود در كلنجار بودند
مسير خود كارواني را ديدند كه كشيشى پيرو خوش سيما و  در
يك به سمت يكى از كاروانيان ياران هر . كاروانسالار آن بود، خنده رو

  . رفتند تا از حال و روز و مقصدشان آگاهى يابند
با صليبي ، لب اورادى زمزمه مى كرد در حاليكه زير، پدر روحاني
شاى كاروان ايستاده بودند دعا كه به تما به كساني، كه در دست داشت

  . كردمى
با درودى به كنار او رفتند و ، خيام و ابو علي سينا و عزت الملوك

  . مقصد آن جويا شدند  كاروان و مسير وة كردند و در باراداى احترام
اينها كساني هستند كه در اثر اقامت طولاني در  :كشيش پير گفت

حس مى كنند و من كه خود را بيمار ، بهشت و بيكارى و بلاتكليفى
 ماران را جمع آورى و به درمانگاهاينگونه بي، هستم»آخرين كشيش«
  . برم يم»پسر«

» پسر «ةبر عهد،  بيمارىةه در بهشت خدا نيز مسألك از اين، خيام
، او. شد برحيرتش افزوده، واگذار شده و بيماران را به درمانگاه او مى برند

  : از كشيش پرسيد ، با دلسوزى به حال بيماران بهشتى
  ؟ به فكر مداواى بيماران افتاده است» پسر«از كى ! ـ پدر روحاني

در ابتداء . انيكه كارشان درآن دنيا به اتمام رسيده استـ از زم
موعظه ايشان مثل دنياى خاكى در بهشت پرسه مى زدند و براى بيماران 

ولي از چندى پيش به دليل كثرت . دادندردند و آنان را شفا مىكمى
 كرده ايم و بيماران را به حضورشان مى پابدرمانگاهى براى ايشان ، بيماران

  .  زحمت ايشان كمتر شود و هم بيماران زيادترى را درمان كنندبريم تا هم
  ! ؟نيستند» پدر«چگونه است كه ايشان پيش  :خيام پرسيد
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. چندان برايشان دلچسب نباشد» پدر«بودن با ، ـ حدس مى زنم
به  ترجيح مى دهند، از اين رو. برايشان كارى نيست»پدر«چون در كنار 

لابد . پردازند و به آنها سر و سامان بدهندب» پدر«اوضاع نابسامان املاك 
        »پدر« نامه هاى ب ر بهشت كه يكى از سرزمينحال حاضمىدانيد در

باعث بگو مگو هاى زيادى شده و ، با مشكل بيمارى ساكنانش، باشد مي
 »پدر«ان تا حدودى از گرفتاريهاى ايشان مى خواهند با مداواى اين بيمار

و بالاخره روزى به ! اند»پدر«تنها وارث» پسر«كه فراموش نكنيد . بكاهند
بايد به اوضاع و احوال ، بنابراين. به سلطنت خواهند رسيد» پدر«جاى 

  . مردم سرزمينش آشنا شوند
عزت و . بيچاره پير دارد هذيان مى گويد :خيام به آهستگى گفت
  : الملوك با كنجكاوى پرسيد 

ت اينطور به بيمارى چگونه است كه ساكنان بهش! ـ پدر روحاني
 كار و زندگيش را گردد خدا مجبور ةبيچار»پسرِ« تا جائي كهشوندميدچار 

  ؟ رها كند و مانند دنياى خاكى به مداواى بيماران مشغول شود
در ، من چراى آنرا نمى دانم، راستش را بخواهى! ـ ببين دخترم

. دشو  بهشت سرم نميةزيادى هم از اوضاع و احوال آشفتحقيقت چيز 
، هر چه به ما مى گفتند. ما در آن دنيا هم همينطور بوديم مى داني كه

ولي در اينجا فكر مى . بدون چون و چرا مى پذيرفتيم و انجام مى داديم
به نظر من غرض از اين . كنم بيمار شدن ساكنان بهشت حكمتى دارد

از ايجاد »پدر«شايد هم منظور. است»پسر«ايجاد مشغوليت براى، بيمارى
همانطور كه در دنياى خاكى فداكارى كردند » پسر«د كهيمارى اين باشب

. در اينجا هم پسرشان را وادار به فداكارى بكنند، تا مردمان رستگار شوند
، در ضمن به بهشتيان هم بگويند كه اينجا و آنجا خدا همان است كه بوده
 عوض نشده و كارهايش هم مثل سابق است تا مبادا به دليل در بهشت

  . بودن هوس هاى بيهوده بكنند
فكر مى كم كم من هم دارم ، حقيقت را بخواهيد :كشيش پير افزود

لزومى نداشت ، گرنهو!شودش مى»چيزى«يك) پدر(كنم كه اين بابا 
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كند » بيمارى«و » بلاتكليفى«بندگان بيچاره اش را در بهشت هم گرفتار 
 لقايش ببخشند و تا جائي كه بهشتيان حاضر باشند عطاى جنت او را به

خيلي ها هم معتقدند كه دليل البته . خود را از زير بار منت الهى رها كنند
بي معني بودن اين وعده گاه و بيكارى و ،  بيمارى ساكنان بهشتةعمد

گروه ديگرى هم عقيده دارند كه تكرار و . نداشتن اميد و آرزوست
همان . چار مى كندكم كم آنها را به ماليخوليا د، يكنواختى زندگى بهشت
  . با سختى به مداواى آن مشغول است»پسر«بيمارى كه در حال حاضر

، روى آب به خنده افتاده بود» پدر«كشيش پير كه با ريختن پته 
فكر نمى كنيد ؟ شما نمى خواهيد به كاروان من بپيونديد: با لودگى افزود 

  ؟  خواهيد شدشما هم مثل سايرين محتاج دكتر و دوا و درمان، دير يا زود
برويم و ! خيام گرامى :ابو علي سينا نگاهى به خيام كرد و گفت

 را در  خودشايد جواب بعضى از پرسشهاي! را هم ببينيم»پسر«درمانگاه
تعريف هاى زيادى ، را هم زيارت كنيم» پسر«بد نيست ! آنجا پيدا كنيم
   :خيام گفت! ازاو كرده اند

  .  را هم درك كنيم»پسر«برويم تا محضر. فكر خوبي است
با ، كشيش پير كه جماعتى ديگر را به كاروان خود افزوده بود

خوشحالي صليبي روى سينه خود و مشتريان جديدش كشيد و زمزمه 
از پير مردى ، همچنانكه با كاروان مى رفت، حاج رجب. كنان به راه افتاد

  :پرسيد ، زد و بشكن مى انداخت مى خواند و سوت مي  كه آواز
  ؟ تو و اين جماعت به كجا مى رويد! درـ پ

  ! به هيچ كجا :پير مرد با تمسخر گفت
، همه آدم اين؟ !چطور به هيچ كجا:حاج رجب با تعجب پرسيد 

  ؟ !اينطور با نظم و ترتيب در سفراند و نمى دانند به كجا مى روند
  » هيچ كجا « به ما : حقيقت همان بود كه گفتم :پير مرد گفت

  :پس گوش كن ، اگر تفصيلش را مى خواهى اما! مى رويم
كه من مشترى و عضو ثابت اين كاروانم و مرتب با آن  با وجودي

ولي هنوز هم نفهميده ام كه غرض از اين رفت و ، رفت و آمد مى كنم
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واقعيت اين است كه من از اقامت  ؟چيست، آمدها و بردن و آوردن ها
، سرزمين به تنگ آمده بودمطولاني در بهشت و از زندگى تكرارى در اين 

گرفتم تا اينكه روزى سر و اعتراض مىكردم و ايراد مىمدام به اين پاداش 
  :اطمينان گفتاب، او وقتي سخنان مرا شنيد. پدر مسيحى پيدا شد كله اين

ـ من بيمارم و بايد مداوا شوم و مدعى بود كه هيچ طبيبي بهتر از 
مرا با اين ، آنروز مثل امروز. دبراى درمان بيمارى من وجود ندار» عيسى«

است برد تا مرا شفا » پسر«ذكرگويان به سرزميني كه جــايگاه ، كاروان
، موعظه هايش شنيدن نصايح و،»پسر«در آن ديدار من با ديدن. دهد

پس از ، اما. اندكى آرام شدم و از اعتراض و ايراد ـ موقتاً ـ دست برداشتم
از نو شروع به اعتراض كردم كه ، رفتچندى دلتنگى دوباره گريبانم را گ
از همان وقت كار من اين شده كه . باز اين كشيش پير به سراغم آمد

بروم و درمان شوم و باز گردم و از نو » پسر«مرتب براى معالجه به ديدار
  . بيمار شوم

  : حاج رجب پرسيد 
  ؟ چگونه اى، وقتى بيمار مى شوى! پدر -

 از اينكه هيچ. ت بدم مى آيداز بهش. ـ بيمارى من ساده است
دست به اعتراض مى زنم و ، دلخوشى و سرگرمى راضى كننده اى ندارم

  . خدا و حكمت و بهشتش را بباد انتقاد و سخره مى گيرم
  ؟ ـ فقط همين

  ! فقط همين! ـ بلي
  ؟ آنوقت چگونه اى؟ ـ وقتى مداوا مى شوى چه

وتش را به  را مى بينم و دع»پسر«چون سيماى جوان و پر مهرـ 
ولي با ، چند صباحى دلخوش و آرام مى شوم، صبورى و بردبارى مى شنوم

 صبرم لبريز مى ةكاس، طولاني شدن انتظارم و برآورده نشدن وعده هايش
همان موقع سر و . شود و بيمارى شورش و طغيانم بار ديگر عود مى كند

ز نو به ا كله اين پدر مقدس مجدداً پيدا مى شود و با قسم و آيه مرا
در اين هنگام نگاهى به اطراف خود كرد و ، پير مرد. مى برد» پسر«ديدار
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  :آهسته گفت ، چون مطمئن شد كشيش پير مواظب او نيست
براى من نوعى تفريح و ، اين رفت و آمد! بين خودمان باشد

مهمتر از همه . كلي هم وقتم را پر مى كند. سرگرمى و ديد و باز ديد است
 نسبت به ما لطف و محبت خاصى پيدا كرده و از ديدن ما اينكه عيسى هم

  . خوشحال مى شود
گلُ از ، هر وقت مرا مى بيند،  و ناكاماين پيغمبر جوان و زيبا روى

. گلُش مى شكوفد و خنده اى بسيار شيرين و دلنواز بر لبانش مى نشيند
ى ما هم برايش كلي جوك تعريف م. او با من شادمانانه بگو مگو مى كند

زود به زود ، به همين علت است كه اصرار دارد. كنيم و بابا را مى خندانيم
ولي حقيقتش را بخواهى من هم مثل گذشته ها ديگر . به ديدارش برويم

  . حوصله اش را ندارم و از وعده هاى تو خاليش پاك كلافه شده ام
وى را رها كرد و ، حاج رجب پس از شنيدن آخرين سخنان پيرمرد

پيرمرد هم به آواز خواني و بشكن زدن خود مشغول . ستيوانش پبه دوست
  . شد

تمام ساحلش را  كاروان به كنار رودخانه اى رسيد كه، غروب آنروز
واردين را با  تازه، مردى خسته و بي حالي. كرده بودند پر، »پسر«بيماران 

به »پسر« داد تا غير مسيحيان قبل از ديدار آب رودخانه غسل تعميد مي
  . بود» يحيى تعميد دهنده«نام اين مرد . ين او مشرف بشوندآئ

شب را در محفلي گذراندند كه برعكس پذيرائي هاى دوران ، ياران
همه چيز در آنجا يافت مى شد و بيشتر به ، )عشاى رباني( حيات عيسى

  . ميهماني هاى آن چناني شباهت داشت
خنديدند و ، دگفتن، نوشيدند، آنشب تا توانستند خوردند، بيماران
  . رقصيدند

 ولي محروم ،تنها فرصتى بود تا در جوار فرزند فداكار، گوئي آنشب
همراه ه افراد كاروان ب، فردا. دلي از عزا در آورند، بيماران دردمند، خدا

  :همچون پدر» پسر«جائي كه ، كشيش پير به كوه صيهون رفتند
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***  
صورتش مانند سنگ يشم و  بر تختى كه در آسمان قائم بود نشسته بود و «

عقيق و قوس و قزحى در گرداگرد تختش كه بمنظر شباهت بز داشت و 
كه جامه سفيد گرداگر تخت را بيست و چهار تخت و بر هر تخت پيرى 

 . سر هر پيرى تاجى زرين بوددربرداشتند ديده مىشدند و بر
 پيش خاست و هفت چراغ آتشين در  از تخت، برقها و صداها و رعدها بر مي

تخت افروخته بود كه نشان از هفت روح خدا بود و چهار حيوان كه از پيش و 
 . پس بچشمان پر بودند

وان سيم صورتى يحيوان اول مانند شير بود، حيوان دوم مانند گوساله، ح
مانند انسان داشت و حيوان چهارم مانند عقاب پرنده و آن چهار حيوان كه 

چشمان پر بودند و شبانه ه رداگرد و درون بهر يكى از آنها شش بال داشتند گ
روز باز نميايستادند و از گفتن قدوس ـ قدوس ـ قدوس خداوند، خداى قادر 
مطلق كه بود و هست و ميĤيد و چون آن حيوانات جلال و تكريم و سپاس به 
آن تخت نشيني كه تا ابد آلاباد زنده است ميخوانند و آنگاه آن بيست و چهار 

د در حضور آن تخت نشين و او را كه تا ابد آلاباد زنده است پير ميافتادن
اى خداوند : عبادت ميكنند و تاجهاى خود را پيش تخت انداخته ميگويند

مستحقى كه جلال و اكرام و قوت را بيابي زيرا كه تو همه موجودات را آفريده 
 »  تو بودند و آفريده شدندتو محض اراد

رداى بلند در بر راغدان طلا قرار داشت، در ميان هفت چ«: تخت نشين كه 
و سر و موى او سفيد چون پشم، .  وى كمربند طلا بسته بود ةداشت و بر سين

مثل برف سفيد و چشمان او مثل شعله آتش، و پاهايش مانند برنج صيقلي كه 
در دست راست خود . در كوره تابيده شود و آواز او مثل صداى آبهاى بسيار

 از دهانش شمشيرى دو دمه تيز بيرون ميĤمد و چهره اش هفت ستاره داشت و
من هستم، اول و ! نترسيد: ميگفت . . . چون آفتاب بود كه در قوتش ميتابد 

رده شدم و اينك تا ابد آلاباد زنده هستم و كليد هاى موت و آخر و زنده و م
  )حناى رسوليومكاشفات بر گرفته از ( ». عالم اموات نزد من است

***  
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با ديدن ابهت و جلال تخت نشين و سخنان پر ، ماران دردمندبي
درد و رنج بي شمارشان را فراموش مى كردند و با نگريستن ، طمطراقش

غم و غصه هايشان تخفيف مى يافت و مى ، به رسول مهر و محبت
  . پنداشتند كه مداوا شده اند

ن منش و رفتارشا، كه نوبت به خيام و دوستانش رسيد وقتي، آنروز
چنان با ديگر بيماران تفاوت داشت كه الزاماً تخت نشين نيز تحت تاثير 

  . شخصيت ديداركنندگانش قرار گرفت
وهشان در مورد رنج و محنت و اند تخت نشين وقتى از مهمانان

با خشم به كشيش . بيمار نيستند، خلاف ديگران پرسيد و دانست كه اينها
  : پيرخروشيد

براى چه . اينها كه بيمار نيستند؟ ىـ اين چه كارى است كه كرد
  ؟ وقت مرا تلف مى كني و مردمان را بي جهت به اين جا مى كشاني

مرتب اظهار پشيماني و ، كشيش بيچاره از اشتباهى كه كرده بود
به ، تخت نشين پس از فراغت از كار او. تقاضاى عفو و بخشش مى كرد

  :خيام و دوستانش گفت 
ميل داريد چند روزى در اين ،  ايدـ اكنون كه به اينجا آمده

فكر مى كنم از گفتگو ؟ كوهستان اطراق و با حواريون ما حشر و نشر كنيد
دلشاد خواهيد شد و منهم با ، با آنها كه آدم هاى بسيار جالبي هستند

  .فرصت بيشترى مى توانم شما را ببينم
نگاهى به ابو علي سينا كرد و چون او را غرق در انديشه ، خيام

  :از عيسى به خاطر دعوتش سپاسگزارى كرد و سپس پرسيد ، افتي
در ،  خشم بر تن كرده ايدةچگونه است كه اينجا جام! يا روح االله

شتيد و به آن آساني به كه در دنياى خاكى پوشش تسليم بر تن دا حالي
 خاخام هاى يهود و سربازان رم رفتيد و آنهمه درد و رنج و ةسلاخ خان

  ؟ !يدمصيبت متحمل شد
در تخت خود جا به جا شد ، عيسى با شنيدن اين سخن طعنه آميز

. و با بي حوصلگى به چپ و راست نگاه كرد و اخمى بر پيشانيش ظاهر شد
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به نظر مى رسيد كه مى خواست به كشيش پيرى كه اين آدم هاى فضول 
بعد از ، حال با اين. بد و بيراه بگويد، و گستاخ را به ديدارش آورده بود

  :دتى با بي ميلي گفتم
. آنجا ما به گفتار وكردار خاخام هاى يهود ايراد و اعتراض داشتيم -

بلكه به تحريكشان ما را به ، آنها نه تنها به هشدارهاى ما توجهى نكردند
ولي در عوض آئيني به طرفدارى ما پا . وضع فجيعى به صليب كشيدند

كثريت آنان و پيروانشان گرفت كه هم بازار خاخام ها را كساد كرد و هم ا
  .  دنيا پراكنده و سرگردان نمودة روز سياه نشانيد و در چهار گوشرا به

رضا دادند كه ، چطور پروردگار عالم! ياروح االله :ابو علي سينا پرسيد
  ! ؟دردانه شان را با چنان وضع ناهنجارى به صليب بكشند» پسر«

  . دخالتى در زندگى بندگانش نمى كند، »پدر« -
  ؟ حتى در زندگى فرزندشان :خيام پرسيد 

  ! حتى سرنوشت فرزندانشان، آرى -
  ؟ مگر پروردگار عالم چند فرزند دارند: ابو علي سينا پرسيد

  . هستند» پدر« انسانها فرزندان ةـ هم
  ! ؟خدا بودن شما هم از اين اعتقاد نشأت مى گيرد» پسر«ـ پس 

ردم دوست دارند م! ولي چه مى شود كرد، ـ حقيقت همين است
كه ما را با خشونت و بي  وقتي.  ساده اى داستان بسازندةبراى هر قضي

و به  ما از درد و رنج فرياد مى زديم. رحمى مى بردند تا به صليب بكشند
ولي . ناله مى كرديم و از او كمك و استعانت مى طلبيديم، »پدر«درگاه 

و ما را در آن تنگناى هيچ كمكى به ما نكرد » پدر«همانطور كه مى دانيد
اما به كورى . مصيبت بار تنها گذاشت تا با خوارى و ذلت جان بسپاريم

با استفاده از  دوستان ما با زرنگى خاص صيادان آنروزگاران، چشم دشمنان
. حكايتى ساختند و ما را فرزند خدا قلمداد كردند، »پدر«همان لفظ 

و مستاصل آنروز و چطور از منِ درمانده ؟ !ديديد كه چه كردند
  . ساختند و بقيه قضايا كه لابد خبر داريد»يلي«

          ابو علي سينا كه از شنيدن بيانات پر راز و رمز عيسى مسيح
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  : گفت ، خنده اش گرفته بود
 آن داستانهاى عجيب و غريبي كه در مورد شما گفته ةهم، ـ پس

  ؟ ناشى از همان كلمات لحظات دردمندى بوده، شده
خصوصى بود و نمى خواهم جائي باز ، البته آنچه گفتم :گفتعيسى 

واقعيت قضيه اين است كه دوستان براى به راه انداختن معركه . گو گردد
! پدر«احتياج به افسانه اى داشتند كه خوشبختانه كلمات ، اى به نام ما

كه به دليل درد و رنج از زبان ما جارى مى شد به دل آنها نشست » ! پدر
  . كردند ميان ما و پدر ارتباطى برقرار استو فكر 

در مورد شما حرفهاى ، مى دانيد! يا روح االله: ابو علي سينا گفت
  . مثل زنده كردن مرده و غيره؟  زده اندعجيب و غريبخيلي خيلي 

 نمى زدند كه ا راحرفهاين اگر  :عيسى با لبخند مليحى گفت
خارق العاده باشد بهتر حرف دروغ هر چقدر بزرگ و . كارشان نمى گرفت

، حرف درست و حسابي كه به سادگى عنوان شود. به باور مردم مى نشيند
  . خريدارى پيدا نمى كند

 راهبه اينجا  اين بساط چيست كه در! يا روح االله: خيام پرسيد
  ؟ انداخته ايد

ين داستان ها زندگى قرنهاى درازى است كه مردم با ا :عيسى گفت
 ةهم مصلحت نيست كه پيروان ما بفهمند؛. ت نموده اندها عادكرده و به آن

ما براى اينكه در اين . آن داستان ها ساختگى و كار حواريون ما بوده است
دردى از دردهاى بي پايان پيروانمان را ، در حد امكان خود، دنياى وانفسا
تازه خود كشيشان هم احتياج . اين بازى را راه انداخته ايم، درمان كنيم

ى سرخوردگى آنها هم بالاخره برا. د كه سرشان به نحوى گرم باشددارن
اين بيچاره ها بيشتر عمرشان را با اين باورها . كرديمبايد فكرى مى

  . گذرانده و اكثراً هم لذتى از زندگى نبرده اند
او چطور اجازه مى دهد چنين  ؟او چه! خدا: ابو علي سينا پرسيد 

و خلق االله را در اينجا هم مثل دنياى ؟ يدبساطى را در بهشتش راه بيانداز
  ؟ خاكيش گمراه و سرگردان كنيد



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٢٠١ 
 
  

 ما كلي هم منت بر، برعكس دنياى خاكى، در اينجا: عيسى گفت
. استتمام اين بساط با اجازه و رضايت او بر پا شده . گذاشته ايم» پدر«سرِ

د تعدا. ما عده زيادى از ساكنان بهشت را بدينوسيله مشغول كرده ايم 
راضى شده اند و ديگر نق نمى زنند و ، زيادى از كسانيكه ناراضى بودند

» پدر« كلي باعث خوشحالي مسألهخود اين . گله و شكايت نمى كنند
  . شده است

اينجا هم خدا مخلوقاتش را مى ،  به اين ترتيب:خيام رندانه پرسيد
  ! ؟فريبد

 كه صلاح آفريدگار است و هر كارى را» بابا«! ـ چه اشكالي دارد
  . انجام مى دهد، بداند

 آيا براى خدا امكان :پرسيد ، عزت الملوك با نوعى حيرت زدگى
پذير نبود به طريق ديگرى سر مخلوقاتش را گرم كند تا نيازى به اينگونه 

  ؟ فريبكارى ها نباشد
ـ پدرِ بيچاره آنقدر گرفتار رتق و فتق امور عالم خلقت است كه 

براى كسى كه عالم خاكى و انسان فقط . ئل نداردوقتى براى اين گونه مسا
ديگر فرصتى باقى نمى ماند كه ، دو نمونه از ميليون ها مخلوق او هستند
كه كارى را با  به خصوص وقتي. بخواهد به هر كارى شخصاً رسيدگى كند
  . نظر خودِ انسانها نظم و ترتيب داده باشد

ت كه بهشت بنا به س امنظور روح االله اين :خيام با تاكيد پرسيد
  ! ؟ميل و نظر انسانها ترتيب و تنظيم شده است

  ! ـ البته
خدا ة خواسته و اراد، بهشت و آخرت، اينبنابر :ابو علي سينا گفت

! ؟ساختگى بوده» آفرينش« و طويليض آن داستان عرةو هم ؟نيست
  ! ؟اينطور نيست يا روح االله

صرفاً ، فته شدهـ داستان آفرينش و آنچه در مورد خلقت انسان گ
جهان هستى را خالقى ، براى آگاهى و هشدار دادن به انسانها بود تا بدانند

. است كه مى تواند حتى در شش روز جهاني به بزرگى اين عالم بيافريند
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. توانست باشد حرف خدا نبوده و نمي، والا همه مى دانند كه اين حرف
حضور نداشته و به  زيرا هيچ يك از پيغمبران شخصاً در موقع آفرينش

 هم با هيچيك از آنان بيچاره پدر.  خلقت را نديده بودةچشم خود معرك
  .رايشان نقل كندبديدار و گفتگوئي نداشته تا چنين داستاني را 

» پدر«  توحيدى گاهگاهى فقط نداىحپدر انبياء به اصطلا، ابراهيم
مورد مگر در ، ر در هر زمينه اى صحبت كردهباين پيغم. را مى شنيد

موسى هم جز ندا و ده فرمان از پروردگار خود چيزى نشينده و . آفرينش
حتى وقتى كه به در خواست قوم يهود تمناى رويت او را ، نگفته است

  . خاموش شد» لن تراني«با جواب تند ، كرد
ير خواب مى كرد و بيوسف پيغمبر هم فقط خواب مى ديد و تع

با كس ديگرى تماس نداشته » وىزيبا ر«لوط هم جز با دو فرشته. بس
داود و سليمان و ديگر انبياء .  نه با خدا و نه با فرشتگان مقرب خدا،إست

دستشان نه به ، هم تا آنجائي كه گفته اند و در سرگذشت آنها خوانده ايم
كومت و حآنها بيشتر به . و نه به دامان فرشتگان خدادامان خدا رسيده

  . ودند تا چيز ديگرجنگ و جدال و عيش و نوش مشغول ب
رى است كه ادعا كرد كه يك شب تا صبح با بتنها پيغم، يعقوب

اين . ناشناسى كشتى گرفته و عقيده داشت كه آن ناشناس خود خدا بوده
سرگرم كشتى گرفتن و زور زدن و پشت پا انداختن به  آنچنان، پيغمبر
   .بود كه حتى فرصت حرف زدن با او را هم پيدا نكرده بود» حريف

من كه چيزى در مورد آفرينش به زبان . من و محمد، مى ماند 
محمد هم كه مى دانيم قصه هاى كتابش برگردان تورات است و . نرانده ام

جش هم از همه احتى در معر. خود چيزى نداشته كه به آنها اضافه كند
. زياد نبايد آن قصه ها را جدى گرفت، بنابراين. آفرينش چيز حرف زده جز

ران هر كدام ابتكاراتى از خودشان نشان مى دادند تا بهتر بتوانند پيغمب
داستان آفرينش نيز از جمله آن ابتكارات . مردم را به دنبال خود بكشانند

  . بود كه در آنروزگاران داستاني جالب و جذاب به نظر مى رسد
از شنيدن  خيام در حاليكه نمى توانست تعجب و حيرت خود را
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  :پرسيد، مر پنهان كندسخنان عيساى پيغ
، مسأله معاد نيز زير سئوال مى رود، اين ترتيب با! يا روح االله

ترازو نهادن و پل ، به دادگاه بردن، ردگان را زنده كردنم؟ اينطور نيست
بهشت و جهنم بر پا نمودن و پاداش و كيفر دادن هم بايد غير از ، ساختن

  ! ؟مگر نه، ودندآن باشد كه تا به امروز به گوش ما خوانده ب
؟ عالمَ را دانا و توانا نمى دانيد مگر شما آفريدگار! ـ معلوم است

چنين آفريدگارى كارى بيهوده و عبث و ، چگونه است كه مى پنداريد
را از نو بازسازى كند و بر بشكند و شكسته خود ، بسازد. بچگانه انجام دهد

ب و ايراد و نقصى مگر ساخته اولش عي؟  تازه اش مزايائي بيفزايدةساخت
   :ابو علي سينا گفت؟ !داشت

 :از سر شگفتى و حيرت بگويد  حق داشت كه، پس حكيم ما
  جامى است كه عقل آفرين ميزندش         
 د بوسه ز مهر بر جبين ميزندش ص                                         

  اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف           
  دشمى سازد و باز بر زمين ميزن                                             

كسى حق دارد كه براى شناخت  هر :عيسى با لحني پر مهر گفت 
بگويد و بنويسد و ديگران را به پيروى ، هستى بيانديشد و آنچه مى پندارد

ن و آن است و نه هم نه پدر انحصارى اي» پدر«. از افكار خود دعوت كند
اگر در هستى .  مخلوقات عالم استةاو پدر هم.  خاصىة و قبيلپدر قوم

مربوط به ، براى هر يك از موجوداتش سهمى متفاوت منظور كرده است
 :من با حكيم شما موافق نيستم كه مى گويد . حكمت اوست و لاغير

  گر بر فلكم دست بدى چون يزدان          
 برداشتمى من اين فلك را ز ميان                                           

   لك دگر چنان ساختمى  از نو فـــ          
  ـام دل رسيدى آسانكĤزاده بـه ك                                          

چرا كه كار دنيا عيب و نقصى ندارد و آنچه مى گذرد خوب و بدش 
 از حياتش و اگر هر انساني درست زندگى كند. به دست خود انسان هاست
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زندگى آنقدرها هم بد ، به نحوى مطلوب بهره ببرد و از زشتى ها بپرهيزد
اين خودِ انسانها هستند كه با اعمال و رفتارشان زندگى را به خود . نيست

قابل تحمل مى كنند و بعد هم گناهش را به گردن  و ديگران تلخ و غير
 مخلوقات عالم در هر يك از. مى اندازند و او را مقصر مى شمارند» پدر«

  :آنكس كه گفته است . ذات خود نشانه اى از خالق جهان دارد
   نبيندارسد آدمى بجائي كـه بجز خـد          
    بنگر كه تـا چه حـد است مقام آدميت                                

  :بوده به اين علت است كه مى گويندحرفش بي حكمت ن
  مقامه رسيدن ب ،مرحله عروج كمال انسان در

  .ستاو مرتبت حق 
  

در اين هنگام بادى برخاست و توفاني آغاز شد و در افق ديد خيام و 
  . هويدا شد» اورشليم«سرزمين ، يـارانش

، عيسى بن مريم را ديدند كه اين بار به جاى سربازان امپراطور رم
 كوه او را به خوارى و زارى و بيرحمى تمام به سمت، فرشتگان بارگاه الهى

  . صيهون مى بردند
با دردمندى صليبي را كه از بالاى آن به آسمان ، »پسر«بيچاره 

بر دوش مى كشيد و مدام نيز سر به سوى آسمان مى كرد و با ، رفته بود
مى گشت تا مگر اين بار دلش به رحم آيد و » پدر«تضرع و زارى به دنبال 

   .فرزند درمانده اش بكند فكرى به حال زار
! پدر« اين بار هم از درد و رنج ناله مى كرد و، قوم يهودمصلح  

  . مى گفت و او را به كمك مى طلبيد» !پدر
اتى به التف، با بيرحمى و بي اعتنائي» پدر«كه اين بار هم ! شگفتا

ش نمى كرد و مانند بار اول او را در »پسر«فريادها و ضجه هاى دلخراش
البته فراموش هم نكرده بود كه  .تنها رها كرده بود، درد و رنج و مصيبت
   :را بر سر پسرش فرو بكوبد و به او بگويد  خطاب عتاب آميزش

 »نمى كنند يك اشتباه را دو بار تكرار. . . ! پسر «          
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از يحيى  نه، خبرى بود )پسر(ديگر نه از عيسى ، لحظاتى بعد          
بيماران رواني جنت تعميد دهنده اثرى و نه از آن كشيش دوره گرد و 

گوئي هرگز ، اره با عيسى از صحنه بيرون رفتندهمه يك ب. الهى نشاني
  . وجود نداشتند

  
  ! آن پيغمبر شمشير زن و

لحظاتى بعد جمع ياران خود را در شن زارى گسترده يافتند كه نه 
 ةپرنده اى در آسمان بيكرانش پرواز مى كرد و نه چرنده اى در پهن

گرماى آفتابش نيز چنان سوزاننده بود كه . شغول بودزمينش به چريدن م
  . تشنگى جان آنان را برلب آورده بود، در همان دقايق اول
، وقتى خوب به سيماى پريشان دوستانش نظر كرد، ابو علي سينا

  :با تبسمى طنز آميزى گفت 
 ما ةسخت از بي پروائي و كنجكاوى هاى گستاخان»بابا«ـ مثل اينكه

 همانطور كه مى خواستيم ما را به سمت جهنمش پرتاب به خشم آمده و
  . كرده است

، »دم و حواآ«ما را نيز مثل، قول زرتشتب: با نيشخندى گفت خيام
  . از بهشتش بيرون انداخت تا فضولي و گستاخى ما را كيفر دهد

 حاج رجب كه بيش از ديگران در مقابل گرما و تشنگى بي تاب 
ما هم كه ؟ مگر نه، گرماى زياد مردن است نهايت بي آبي و :گفت ، بود

  . بگذاريد يك بار ديگر هم بميريم، چه فرقى مى كند، يك بار مرده ايم
، رسيدمى تر و مقاوم تر به نظر حال عزت الملوك كه از ديگران سر

سايه اى و آبي پيدا . برخيزيد تا به جستجوى محل امني برويم: گفت 
در زير آفتاب ، اينكه ما را به جهنمش برساندقبل از » بابا«كنيم وگرنه اين 

  . سوزان صحرايش كباب خواهد كرد
ساعتها راه مى رفتند و عرق مى ريختند بي آنكه كوچكترين اثرى 

قبل از همه از ، حاج رجب. از حيات در اين صحراى بي پايان پيدا كنند
علي خيام و ابو . خستگى و گرما و تشنگى از پا در آمد و به زمين افتاد
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 تنها عزت الملوك بود كه به. سينا و ديگران نيز خسته و درمانده شدند
مسيرش ادامه مى داد كه او هم ناچار شد به جمع ياران برگردد و 

  . دركنارشان بنشيند
همين ، به نظر من رفتن ما بيهوده است: خيام با بي اعتنائي گفت 

رتاب كرده نقشه اى يقيناً كسى كه ما را به اينجا پ، جا منتظر مى مانيم
  ! است» مردعرب«ظاهراً اينجا سرزمين آن . برايمان دارد

از سر لج »پسر«فكر نمى كنيد كه! حكيم عزيز:ابوعلي سينا گفت 
  ؟ ما را به اينجا پرتاب كرده تا با پيغمبرمان ديدار كنيم

كار خود  پسرى كه من ديدم آن چنان در! نه: خيام با ناباورى گفت
. كنم چنين انديشه اى به مغزش خطور كرده باشد فكر نميگرفتار بود كه 

اوست كه ما را هر دم به . است» بابا«كار خودِ ، كار! تازه با كدام اقتدار
كشاند و هر دم به نحوى ما را با مسائل تازه  سراى يكى از پيغمبرانش مي

گرد و غبارى افق دور دست را پوشاند و از ، در همين لحظه. كند روبرو مي
  . جماعتى شتر سوار عرب هويدا شدند، يان آنم

در ، حاج رجب، وقتى سواران به نزديك اين جمع رسيدند
پيشاپيش سواران مردى را كه قبلاً بر بالاى منبر مسجد در حال قرائت 

عده اى  ابوسفيان و خالد و، عباس، ابوبكر، عمر. شناخت، قرآن ديده بود
  . ديگر اطراف مرد را احاطه كرده بودند
كه در هشتى مسجد با آنان روبرو  حاج رجب با شناخت كساني

  :رو به خيام كرد و گفت ، شده و گفتگو كرده بود
. پيغمبر اسلام است، مردى كه بر جهاز شتر سفيد نشسته! ـ پدر

  .  ديده ام مسجدمن او را در بر بالاى منبر
خيام . خيام و دوستانش از جاى بر خاستند، با نزديك شدن سواران

  :  نهاد و به زبان فصيح عرب گفت قدمى پيش
  . درود بر بزرگِ نامداران عرب

  :سالار سواران رو به همراهانش كرد و گفت 
به ظاهر  ـ اين دومين مرد جسورى است كه بزرگى و سرورى ما را
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  .ولي به نبوت ما ايمان ندارد، مى پذيرد و حرمت مى نهد
 :فت  شمشير برد و گةخالد بن وليد دست به قبض

رخصت دهيد تا به خاطر عدم ايمانش به نبوت پيغمبر ! ـ يا رسوال االله
  . اسلام سر از تنش جدا كنم

. كشتن او روا نمى باشد!  نه:با تبسمى شيرين گفت ، محمد
سپس از . آنان از دانايانند. بگذاريد با او و دوستانش به صحبت بنشينيم

يام و دوستانش هديه شد به دستور محمد مشكى آب به خ. شتر پائين آمد
سفره اى گستردند و طعامى چيدند و آنان را به صرف غذا دعوت ، و بعد
   .كردند

نخست از اسم و رسم و قوميت ياران سئوال كرد و سپس از ، محمد
  . پرسيد دين و پيغمبر و خدايشان

در . دو پيغمبر و دو خدا بود، ما را دو دين، درآن دنيا:  خيام گفت 
ن بوديم و به پيغمبرى شما شهادت مى داديم و خدايتان را مسلما، ظاهر

پيغمبر ما ، دين ما علم و دانش، ولي در باطن.  مى شناختيمخداييهم به 
آفريدگارى كه به دور از صفاتى است ، عقل و خرد و خدايمان ايزد يكتا بود

  . كه خداى اسلام و ساير اديان به آن متصف است
و خداى مورد پرستش شما چه  بين خداى اسلام :محمد گفت
  ؟ تفاوتي وجود دارد

هم ، هم رحيم است و هم شقى. جمع اضداد است، ـ خداى اسلام
هم منتقم است و هم ، هم كريم است و هم لئيم، رحمان است و هم جبار

نمى تواند خداى ، خداييچنين . . . هم مكار است و هم مدبر و، غفار
  . دراستين و خداى همه مخلوقات جهان باش

  ؟ ـ كدام پيغمبرى مبلغ خداى راستين بوده
  .زماني موسى و بيشتراز همه زرتشت، زماني عيسى، ـ زماني شما

   : گفتچهره در هم كشيد و، محمد
ولي رسول و ، داني مىخداييچگونه است كه تو مرا مبلغ چنين 

  ؟ نبوتم را نيز تصديق نمى كني ؟ او نهةبرگزيد
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ه قوم خود را به اسلام و خداى در مك، شما قبل از هجرت - 
به نامش ) مدينه( كه در يثرب خداييآن خدا با . راستين دعوت مى كرديد

 و دستتان به انداخته بوديدشمشير مى زديد و برايش غارت و چپاول راه 
شما در مكه مبلغ خداى . فرق داشت، شده بودخون مخلوقاتش آغشته 

  ! نه، ولي در مدينه، خداى راستين بوديد، من
به زمزمه ، محمد دقايقى در خود فرو رفت و بي آنكه سخني بگويد

، سكوت طولاني پيغمبر اسلام! خدا داند با خود چه مى گفت. كردن افتاد
كه ابو علي سينا   حاضران را غرق در شگفتى و حيرت كرده بود تا اينةهم

  :لب به سخن گشود و گفت 
 مردم و بخصوص ـ نظر حكيم ما اين است كه جماعت كثيرى از

معتقدند كه نبوت شما در هجرت به مدينه به پايان ، جويندگان حقيقت
شما در مدينه حكومتى را بر مبناى آئيني غير از آنچه كه در . رسيده بود

مكه مى گفتيد تاسيس كرديد و به عنوان فرمانرواى آن حكومت بر كرسى 
ت و آن مصلح  مهر و محبةشما ديگر آن دعوت كنند، در مدينه. نشستيد

  . خيرانديش و دلسوز به حال فقرا و بيوه زنان و يتيمان نبوديد
محمد همچنان آرام بود و با دقت به سخنان اين دو حكيم گوش 

  :خيام گفت ، با پايان سخن ابو علي سينا. مى داد
ـ شهرت و امتياز هر پيام آورى منوط به پندار و گفتار و كردار 

همچنانكه توسعه و گسترش دين هيچ . نه به كثرت پيروانش، اوست
. پيغمبرى نيز دليل اصالت نبوت و يا حقانيت آئين وى به شمار نميرود

ـ پيام آور ايراني ـ به قدمت هزار و دويست » ماني«آئين ، چنانكه ديديم
سر آمد ، سال رواج داشت و از نظر وسعت و گستردگى و كثرت پيروانش

رو به زوال نهاد و ديگر اثرى از او و از ولي در نهايت . همه آئين ها بود
  . جاذبه اش باقى نماند آئين پر

  ؟ شهرت و امتياز من و آئينم كدام بود:  محمد پرسيد 
لا اكراه في « آيه  آئين اسلامةبا ارزشترين جنب :ابو علي سينا گفت

بر آزادى عقيده و نداشتن اجبار در پذيرش آيه طبق آن شما .  بود»دين
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 خداييسخني بزرگ و با ارزش و ، اين آيه. يدن صحه گذاشتدين و ايما
چون به اين اصل بنيادى مهر تأئيد مى زد كه انسان را به پيروى هيچ . بود

  . واداشت توان عقيده و ايماني نمي
به اين ، زرتشت و پيروانش با خردمندى واحترام به اديان ديگر

ن قومى از تحميل موسى و پيروانش نيز در قالب دي. عقيده عمل كردند
  . آئين خود به اقوام ديگر خودارى نمودند

اسلام هم در مورد آزادى عقيده نظر خود را  : پيغمبر اسلام گفت
  ؟ مگر نه، ارائه داده است

مشكل اساسى اسلام و خدا و پيغمبرش از همين نقطه  :خيام گفت
ر از طرف خدا ب«شما اين مطلب را به عنوان يك آيه كه . آغاز مى شود

به گوش خلق االله رسانديد و مانند عيسى بن مريم ، »شما نازل گرديده بود
نيز با موعظه هاى خير خواهانه به هدايت مردم و دعوت آنان به خدا 

ديگر دست از موعظه ، وقتى قدرت پيدا كرديد، اما. پرستى مشغول شديد
اى را كه مى »آيه «خود به دست خود. و ارشاد و هدايت برداشتيد

 به دور انداختيد و در، »از طرف خدا بر شما نازل گرديده است«دگفتي
خدعه و نيرنگ و ضرب ، عوض نشان داديد كه در تحكيم قدرت و دينتان

اين ، به همين دليل. كار سازتر است، و شتم و غارت و چپاول و كشتار
مى خواستند مردم را اسير و  حربه اى شد در دست كساني كه، بدعت

ستاويز قرار دادند و با آن آنها اين شيوه غير اخلاقى را د. استثمار كنند
  . بشرى را دچار مصائبي كردند كه هنوز هم اثرات سوء آن بجاستةجامع

كوشيد ، با اين حال،  خشمى در چشم هاى محمد مى سوختةشعل
  :او با لبخند كمرنگى گفت . آرام و بردبار نشان دهد تا خود را

 بت پرست پائي اسلام براى رهائي مردم  ـ اعمال و كردار من در بر
براى رسيدن » وسيله« كار مرا صرفاً به عنوانةشيو.  بودسرزمينم

نا درست اين شيوه اگر هم . در نظر گرفت»اسلام«يعني بر پائي، »هدف«به
چاره اى جز دست  چرا كه من. از ديد من موجه به حساب مى آمد، بود

بعد از من كار آنهائي كه . نداشتم، مزدن به اعمالي كه در مدينه انجام داد
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. ربطى به من و آئين من ندارد،  نا مشروع كردندةاز آن شيوه ها استفاد
  . گناه بدكارى آنها به گردن خود آنهاست

 پيغمبر اسلام درست و منطقى ةاگر چه گفت:ابو علي سينا گفت 
دار اعمال و گفتار و پن، ولي نبايد فراموش كرد كه پيروان اسلام، است

. هم طراز قرآن و ملزم به اطاعت مى دانند، »سنت«پيغمبر خود را بعنوان 
، وقتى شما در بر پائي اسلام توسل به هر وسيله اى را جايز مى شمرديد

پيروانتان نيز از هيچ خدعه و فريب و قساوت و بي ، به تبعيت از شما
  . رحمى در گسترش اسلام ابائي نداشتند

خاموش ،  ديدار پيغمبر اسلامةه در جذبوقع حاج رجب كدر اين م
  :لب به سخن گشود و گفت ، بود

        دوستان من قرن هاست كه از دنيا رخت بر! ـ يا رسول االله
. كه بايد از اوضاع و احوال مردم مسلمان آگاه نيستند بسته اند و آنطور

 شمه اى از اوضاع نا، بگذاريد من كه يك سالي است به اين دنيا آمده ام
برايتان بگويم تا به ، بسامان امروز مسلماناني كه پيرو شريعت شما هستند

اثرات سوء شيوه اى كه براى مسلمان كردن قوم و قبيله خود اتخاذ كرده 
  . پى ببريد، بوديد

آنگاه حاج رجب شمه اى از مصائب و مشكلاتى كه عالم اسلام و 
ه چطور در شرح داد و تاكيد كرد ك، مردم مسلمان دچار آن هستند

حكومتى تشكيل گرديده كه تماماً الگو بردارى از دوران ، مملكتش ايران
او با نقل نمونه هائي . حكومت ده ساله پيغمبر اسلام در مدينه بوده است

از جنايات و مصيبت هائي كه توسط حكومت اسلامى بر مردم ايران رفته 
  . با بغضى گريه آلود خاموش شد، بود

  شنيدن مصيبت ها و شور بختى هاى مردم پيغمبر اسلام با
مسلمان و بخصوص ايرانيان و خشمناك از بدكردارى شريعتمداران آئين 

  :گفت ، خود
 ،پائي اسلام برگزيده بودم كه قصد من از شيوه اى كه در بر! ـ باالله

بود تا بدان وسيله بر جان و مال و ناموس و شرف و الگو دادن به پيروانم 
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وظيفه و . من فقط يك پيغمبر بودم. مفرمائي كنندحيثيت مردمان حك
رسالت من بر پائي اسلام و پرهيز دادن قوم و قبيله ام از پرستش اصنام 

من بارها و بارها در قرآن . مرا چه كار به حكومت و حكومت كردن. بود
وظيفه ام را تشريح كرده و گفته ام كه رسالت من چيست و وظيفه ام در 

بايد ، كه مرا به پيغمبرى قبول دارند كساني. ام استكد مقام يك پيغمبر
من حرف حكيم عمر خيام را . بدانند كه يك پيغمبر با يك حاكم فرق دارد

. كاملاً رد مى كنم، من در مدينه حاكم بودم و حكم مى راندم كه گفت؛
اگر به دلايلي ناچار شدم كه در مدينه به . من هميشه يك پيغمبر بودم

ناشى از برداشت هاى من و ،  دنيوى مسلمين هم بپردازمرتق و فتق امور
نظرات اصحابم بود و ربطى به دين و ايمان و خدا و وظيفه پيغمبرى من 

  . نداشت
نمى  همانطور كه يك حاكم، يك پيغمبر نمى تواند حاكم باشد

امور روحاني و مسائل مربوط به دين و ايمان  ةادار. تواند پيغمبر باشد
  . دو مقوله جداگانه است،  امور دنيوى از جمله حكومتةها و ادارانسان

 و همزمان نبي» سليمان«و » داود«داستان حكومت كردن امثال 
 ارشاد و براى تشويق حاكمان به نيك ةبودن آنها در دين يهود فقط جنب

كردن كوروش بزرگ پادشاه  همانطور كه مسيح قلمداد. رفتارى بوده است
، اطر رفتار انساني او نسبت به اديان و اقوام مختلفايران در تورات نيز به خ

وگرنه اين پادشاه نه يهودى بوده كه نبي اين . منجمله قوم يهود بوده است
   . قوم باشد و نه هرگز ادعاى نبوت كرده است

 بلكه مسأله اى است،  دين كارى به اجراى سياست جامعه ندارد
 و ايمان به خدا فقط دين. خصوصى و اخلاقى و مربوط به درون انسان

.  به عمل خير و نيكى استشانبراى پرهيز دادن انسان از بدى ها و تشويق
 خويشناچار شدم براى مردم قوم و قبيله ، اگر من همزمان با نبوت خود

صرفاً به اين دليل بود كه تا آن زمان ، مقررات اجتماعى نيز وضع كنم
اگر به . خود نداشتندقبايل عرب هيچ ضابطه اى براى زندگى اجتماعى 

خواهيد ديد كه اكثريت ، دقت نمائيد، محتواى مقرراتى كه من وضع كردم



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٢١٢ 
 
  

قريب به اتفاق آن مقررات متكى بر آداب و رسوم و سنن اعراب بود كه 
يقيناً اجراى آنها در ساير جوامع عملي نيست و حتى ممكن است مخالف 

  . سلامت و نظم و ترتيب جوامع ديگر به شمار رود
 ن پيغمبر بودم و مردم را به دين اسلام و يكتا پرستى دعوت ميم
صورت  چرا كه در آن. من هيچوقت حاكم نبودم و حكومت نكردم. كردم
  : محمد در اين موقع از خيام پرسيد . توانستم پيغمبر باشم نمي

آيا در جائي شنيده يا خوانده اى كه براى حكومت كردن ! ـ اى مرد
، و يا پروردگار عالم براى ايجاد حكومت؟ ه باشدهم پيغمبرى ظهور كرد

  ؟ پيغمبرى را مبعوث و وظيفه او را تشكيل حكومت الهى قرار داده باشد
  ! هرگز! خير :خيام با قاطعيت گفت
غير از كار ، پس چطور فكر مى كنيد كه من :پيغمبر اسلام گفت

از پيغمبرى وظيفه داشتم كه به نام اسلام حكومت تشكيل بدهم و يا 
  ؟پيروانم بخواهم كه حكومت ديني بر قرار كنند

 عزت الملوك كه با شيفتگى به سخنان پيغمبر اسلام گوش 
  :گفت ، كردمى

 مسلمانان ةايشات پيغمبر اسلام را به گوش همـ كاش مى شد فرم
رساند و به آنها تفهيم كرد كه پيغمبرشان چه فكر مى كند و به آنها چه 

، با وجوديكه اسلام در همه جا گسترش پيدا كردهامروزه . توصيه مى نمايد
از اين آئين ، رسول االله» سنت«متاسفانه گروهى سودجو به بهانه پيروى از

كه بخواهند از كثرت پيروان  به جاى اين. بهره بردارى نا مشروع مى كنند
از وجود پيروان بي ، اسلام در راه بهبود وضع مسلمانان بهره بردارى كنند

در نتيجه ميان دهها . مى كنند سوء استفاده، صب اين آئينسواد و متع
يك كشور مسلمان پيدا نمى شود كه مردم آنجا در رفاه و ، كشور اسلامى

مسلماني مترادف است با فقر و ، در دنياى امروز. آسايش و امنيت باشند
در ميان ملل مترقى و پيشرفته جهان به عنوان  .جهل و عقب ماندگى

، گوئي دين اسلام دين فقرا. شودشور مسلمان پيدا نمىنه حتى يك كنمو
  . عقب ماندگان است بيچارگان و، ضعفا
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 حرف هاى شما ةهم!  راست مى گوئيد:محمد با تأثر و تأسف گفت
اينكه فكر مى كنيد مسلمانان با آگاهى از نظرات ، اما. را تصديق مى كنم

ه دارند رها ير روش بدهند و از اوضاع ناگوارى كيممكن است تغ، من
چرا كه همين حرفهائي كه . خيالي است خام و آرزوئي است محال، شوند

خود من دهها بار از زبان مردمان خردمند ، شما از زبان من شنيديد
هر . اين نظرات لزومى ندارد كه از زبان من عنوان شود. مسلمان شنيده ام

. شخيص دهد خود را تةانسان با شعورى به آساني مى تواند مشكلات جامع
  : محمد بعد از مكثى طولاني گفت 

، مردمى كه به هوش و ذكاوت،  من از مردم ايران حيرت مى كنم
چطور خود را اينطور در بند گذشته ها و در ، سرآمد اقوام و ملل بودند

چگونه است كه مى . حصار تاريك قرون و اعصار محصور نگهداشته اند
؟ صر جاهليت مى توان زندگى كردپندارند با توسل به حرف و حديثهاى ع

چطور مى شود باور كرد كه مردمى كه خود زماني دراز پرچمداران تمدن 
امروزه اينطور در جهالت و تعصب و تاريكى و ، و فرهنگ عالم بوده اند

  ؟ باشندغفلت غرق 
  :گفت، غمگين از سخنان عبرت انگيز پيغمبر اسلام، ابو علي سينا
دانهاى نبرد نظامى از اعراب شكست اگر چه در مي، ـ ايرانيان

ولي در پهنه علم و معرفت و در . خوردند و اسلام را به ـ ناچار ـ پذيرفتند
. از پيشگامان علم و انديشه و فلسفه بودند همچنان جستجوى راستيها

بخش قابل ، هر چه دارد، خود» آئيني«وسعت و گسترش اسلام در قالب
، شوكت و عظمتى كه اسلام پيدا كرد. دتوجه آن را از فرزانگان ايران دار

.  مسلمانان بدان افتخار مى كنندة كه امروزه همهمرهون نخبگان ايران بود
امرى است ،  هوشمندى به اين حال و روز افتادهةحال چرا اين ملت با هم

  . كه بايد آنرا در جاى ديگر جستجو كرد
دن آئين ست كه آيا زمان برچيده ش ااين، آنچه امروز اهميت دارد
آيا بايد به خاطر اعمال و كردار ناهنجار ؟ اسلام هم فرا رسيده است

؟ از اين دين نيز مثل آئين هاى پيشين كناره گرفت، شريعتمداران اسلام
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  . به آن فكر كرد اين است آن اصلي كه بايد عميقاً
ولي ديديم ، قرنها رواج داشتند آئين مهر و زروان و ماني و مزدك

اگر سرنوشت آنها را . كلي از ميان رفتند يا فراموش شدندكه هر يك به ش
اين آئين ها سبب  غالباً متوليان و شريعتمداران، مى بينيم، مطالعه كنيم

آيا ! ؟آيا چنين سرنوشتى براى اسلام هم در پيش است. افول آنها بوده اند
آئينشان چه مى كنند و دينشان را به  حافظان اين شريعت مى دانند بر

  . بايد صبركرد و سرانجام آنرا ديد؟ مى برندكجا 
با استفاده ، محمد كه با دقت به سخنان ابوعلي سينا گوش مى كرد

  :گفت ، از سكوت او
هر ديني دوره اى دارد و مسلماً اسلام نيز ، ـ همانطور كه مى دانيد
مى   خدا؟ بقا و فناى اسلام دست كيست. از اين قاعده مستثني نيست

يكى از ادياني خواهد بود كه تا مدت ها حيات ،  اسلامبدون شك! داند
من هم از اينكه آئين مرا جماعتى به هزار و يك عيب ، البته. خواهد داشت

چرا كه اين آئين با توجه به كثرت و . آزرده خاطرم، و ايراد آلوده كرده اند
يك . مى توانست يك آئين پاك و منزه الهى باقى بماند، تنوع پيروانش

چنان آئيني است كه بشود با زمان آنرا اصلاح و متحول كرد و ، خوبآئين 
اعمال و رفتارى را كه من با گروهى . در لباس نو به پيروانش ارائه نمود
نمى توان و نبايد در همه اعصار به مردم ، مردم جاهل و بت پرست داشتم

، مربوط به اوضاع و شرايط خاص آن زمان بود، تعدد زوجات؟ تحميل كرد
خواهند همان احكام را به زنان و مردان آگاه اعصار و قرون  چطور مي

، شهادت، جهاد، همينطور است احكام برده دارى؟ ديگر تحميل كنند
  . جزيه و غيره، سنگسار

بيشترين احكام و ، باره به پيغمبرى مبعوث شوم اگر امروز من دو
برخواهم داشت و از ميان ، دستوراتى را كه در زمان نبوتم صادر كرده بودم

از مشكلات ناشى از امر و نهى هاى قديمى و قيد و بندهاى  مسلمانان را
يقين ، اگر از نو به من وحى نازل گردد. عهد جاهليت نجات خواهم داد

  .دارم اين بار آن گونه نخواهد بود كه در زمان بعثتم بود
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، خيام كه تا آن موقع در انديشه هاى دور و دراز خود غرق بود
  : قى در چشمانش درخشيد و با خروش گفت بر

 »پيام آوران«مگر شما! ؟مگر اختيار خدا دست شماست! ـ يا محمد
مگر پروردگار عالم ! ؟را هم داريد)خدا(حق دخالت در كار پيام دهنده

از چه ! ؟آياتش را با نظر و مشورت شما پيغمبران تهيه و نازل مى كرد
آياتى كه ، غمبرى مبعوث شويدباره به پي كسى شنيده ايد كه اگر دو

اين  آيا منظور شما؟ !آيات قبلي نخواهد بود، برايتان نازل خواهد شد
و  ؟شدميل و اراده و خواست شما نازل مىنيست كه آيات قبلي نيز بنا به 

  ؟!آنچه شما مى خواستيد خدا برايتان تهيه و تنظيم و نازل مى كرد
 با نگاههاى محمد با پرسش هاى پى در پى خيام و بخصوص

براى اينكه هر گونه شك و شبهه اى را از دل ، كنجكاو و پرسشگر حاضران
   :خطاب به خيام گفت ، با اطمينان به نفوذ كلامش، آنان بزدايد

 ـ آفريدگار جهان به پيغمبراني كه در جهت يكتا پرستى كوشش
مى   اى را كه آنها صلاح»آيه«آنقدر اعتماد داشت كه هر، مى كردند

  ! برايشان نازل مى كرد، دديدن
هنوز اين اعتراف صريح محمد به پايان نرسيده بود كه گرد بادى 

محمد و ،  و در يك چشم به هم زدنن گرفتعظيم در صحرا وزيد
اصحابش را در ميان گرفت و آنها را چون شن هاى سرگردان صحرا با خود 

رب  « نداى پرعتابدر عين حال نيز.  و سپس ناپديد كردبردبه هوا 
  : شنيده شد كه مي گفتدر ميان صداى مهيب گرد و باد  »العالمين
  »!؟اسرار چند هزار ساله را چرا فاش كردى!  يا محمد«
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باز خود را در ، خيام و يارانش،  شدن محمد و اصحابشپديد نابا

آنان با . قسمت هاى سر سبز و پر گل و خوش آب و هواى بهشت يافتند
زماني در . كردند دركنار بركه اى اطراق، »ينيخاتم النب«حيرت از سخنان 
  : و خيام اولين كسى بود كه لب به سخن گشود و گفتسكوت سپرى شد

موسى بن ، عيسى بن مريم، ـ با تعمق در سخنان محمد بن عبداالله
فكر مى كنم خيلي از مسائل براى ما ، عمران و زردشت پسر پوروشب

بهتر است هر يك از ما ، حال براى نتيجه گيرى. روشن شده باشد
  . م به كجا مى رسيمبرداشتهاى خود را مطرح كنيم تا ببيني

  :گفت ،  پريده و شتابزده به نظر مى رسيدابو علي سينا كه رنگ
 ست كه ما در تمام مدت گرداگرد حقيقت ااين، ـ آنچه من فهميدم

ست كه ما  احقيقت اين. بي آنكه از ماهيت آن با خبر باشيم، مى گشتيم
ه تصورات هر يك از ما بنا ب. اصلاً بهشتى وجود ندارد. در بهشت نيستيم

در ذهن او شكل گرفته و در دنياى ، اشاره به حاج رجب، ذهني اين مرد
گردشِ جمع شده ايم و در صحنه ، باور او به طرزى كه او دوست دارد

نقش هائي . سازى هاى افكار و انديشه هايش نقش هائي را بازى مى كنيم
  . را كه او به عهده ما گذاشته است
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است كه هر لحظه به قالب يكى » رجبحاج «اين ! نه ما، اين اوست
، از طرف ما حرف مى زند. از ما مى رود و در قالب ما نقش بازى مى كند

  .حركت مى كند و عمل مى نمايد
آخرين كلمات ابو علي سينا به پايان نرسيده بود كه چونان شبَحى 

  . ابرگونه از ديد دوستانش نا پديد گشت
  : ام كرد و پرسيدعزت الملوك با حيرتى تمام رو به خي

او را چه پيش آمد كه اينطور ؟ دوست ما چه مى گفت! ـ مرشد
  ؟ چرا حرفش را نا تمام گذاشت و رفت؟ ناگهاني ما را ترك كرد

فقط ،  شيخ الرئيس حرفش را زد:خيام تبسمى كرد و گفت 
  . توضيحاتش نا تمام ماند
  ؟ حقيقت را فهميد، شيخ الرئيس! پدر: حاج رجب پرسيد

  .  و به همين دليل هم از پيش ما رفتاو به حقيقت پى برد! ـ بلي
  ؟ چرا :عزت الملوك پرسيد

او تا زماني كه از بيان حقيقت خوددارى مى كرد با ما  :خيام گفت
را بداند و به زبان » حقيقت«زيرا نمى توانست هم، اينك او رفت. مى ماند

  . شدحضور داشته با، ندارد» حقيقت«براند و هم در جائي كه 
  ؟ او كجا رفت! پدر: حاج رجب پرسيد

  . ي كه بود و بايد باشديجا ـ همان
  ؟ آنجا كجاست :عزت الملوك پرسيد

جائي كه در آن هيچ چيز ! روشنائى محض! تاريكى مطلق! ـ نيستى
  . نيست

  . من كه چيزى نمى فهمم! پدر: حاج رجب گفت 
   كوشيدبراى همين بود كه شيخ الرئيس گرانقدرمان! ـ مى دانم

  . پرده هاى تاريك را از جلوى چشمان ما كنار بزند
 راحت تر است يا، ي كه رفتيآنجابه ، او!  پدر:پرسيدعزت الملوك 

  ؟ اينجا كه بود
  . است آنجا از آرامشى كامل برخوردار، ـ آنجا



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٢٢٠ 
 
  

  ؟ چرا پدر :حاج رجب پرسيد
د اگر آنها را بيا. تو حرفهاى مرا فراموش كرده اى! ـ دوست عزير

  . آنوقت مى فهمى كه چرا آنجا راحت تر از اينجاست، بياورى
  ؟ منظورتان كدام حرفهاست! پدر :حاج رجب پرسيد

برويد و به !  اينك مرا تنها بگذاريد:خيام با لبخند تلخى گفت 
و از  .گفتگوهاى من و شيخ الرئيس فكر كنيد تا فردا به صحبت بنشينيم

  . آنها جدا شد
ي را كه از يج رجب و عزت الملوك حرف هاحا، در تمام طول شب

كردند تا شايد با ياد آورى آنها مرور مى، خيام و ابو علي سينا شنيده بودند
ولي مطلب خاصى . به حقيقتى كه خيام اشاره كرده بود دست يابند
نيازى به فكر كردن «:دستگيرشان نشد و خسته و درمانده با خود گفتند

  . و به خواب رفتند» هد ساختفردا حكيم آگاهمان خوا، نيست
  : و خيام خسته و افسرده با خود به زمزمه افتاد 

حيف كه او را از دست . م با شيخ الرئيسيـ خوش ايامى داشت
حيف كه اسرارى را كه بايد با . م ديديحيف كه ديگر او را نخواه. ميداد

  .تنها گذاشت خود مى داشت بر زبان آورد و ما را در اين دنياى پوچ
چرا قفل سكوت را ، شيخ الرئيس! براستى: عد از خود مي پرسيدب
مگر نمى دانست كه من هم حقيقت را مى ! چرا امانت دارى نكرد! شكست
و يا با ؟ آيا قصد و غرضش نجات حاج رجب بود! چرا شتاب كرد! دانستم

چيست تا ما را »افشاى اسرار«فدا كردن خود مىخواست بگويد كه جزاى
وقت كه موسى را  دانست كه من همانس مىشيخ الرئي؟داز آن بپرهيزان

پيامبر يهود بند را به آب «كه گفتم اين نه مگر. پى به حقيقت بردم، ديديم
من هم همان موقع ، اگر لذت مجالست با شيخ الرئيس نبود. »داد
  . توانستم پرده درى كنم و حقيقت را فاش سازممى

 حاج رجب افتاد و ديد كه ياد عزت الملوك وه خيام ب، در اين موقع
چون به فردا . دارد چطور به اين خواهر و برادر عادت كرده و آنها را دوست

سخت ، انديشيد و اينكه ناچار است او هم مهر سكوت از زبان بردارد
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  . غمگين شد
جاى ابو علي سينا ، از خواب بيدار شدنددوستان وقتى ، صبح فردا

  .  بودندخالي بود و همه غمگينشان در جمع 
، بشنويم و بدانيم،  آنچه لازم بود ببينيم: خيام با افسردگى گفت 

در ديدارها و . گفتگوهاى زيادى با هم داشتيم. ديديم و شنيديم و دانستيم
با . گفت و شنودهايمان باساكنان بهشت نيز از مسائل زيادى آگاه شديم

  »!؟حقيقت چيست«:همچنان از خود مى پرسيم، حال اين
بهتر است حوادثى را كه شاهد بوديم و ، پى بردن به حقيقت براى 

  : گفتگوهايمان را سر جمع كنيم و ببينيم حاصلمان چه خواهد شد
آيات الهى بنا «شنيد كهوقتى از زبان پيغمبر اسلام ، شيخ الرئيس

كه آيات را در  يعني اين پيغمبرانند، » پيغمبران نازل مى گرددةبه خواست
تنظيم مى كنند و صدور و نزول آنها را به خدا نسبت  خود ةفكر و انديش
خلقت خدا «كه  شنيد»پسر انسان«از زبان عيسىهم  وقتى .مى دهند

كارى ، پدر. عيب و نقصى ندارد كه بخواهد به رفع و رجوع آن بپردازد
باره شكسته اش  نمى سازد و نمى شكند و دو! بيهوده اى انجام نمى دهد
 زبان زماني هم كه .»بهتر و زيباتر نمى كند، روغنرا باز سازى و با رنگ و 

دانست ، موسى نيز شنيد كه بهشت خواسته و آرزوى انسانها بوده نه خدا
، به حقيقت ببريمپي براى اينكه ما هم . كه حقيقت چيست و چگونه است

لازم است كه با توجه به گفته هاى آنان به بعضى از سخناني كه من 
در ، اولين بار كه من اين دوست عزيز را ديدم. ديمبر گر، مطرح كرده بودم

  :جواب اين سئوالش كه پرسيده بود
. ست كه خدا ما را بميراند اتكليف آن: گفتم» ؟تكليف چيست«

بهترين ، معناى اين جمله براى پى بردن به؟ خدا ما را بميراند يعني چه
ى توان از آفرينش عالم كه آنرا به سه طريق م ست كه سخن را اكار اين

  :آغاز كنيم ، بررسى كرد
شيوه اى  دوم به. است ـ نخست به طريقى كه در اديان مطرح شده

دانشى كه هنوز به با سوم . كه علم و معرفت انسان بدان دست يافته است
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  . آن نرسيده ايم
هستند با پيشرفت علم و معرفت  بند طريقى كه اديان بدان پاي

شيوه اى . نيازى به بحث ندارد، ستبي پايه بودنش مسلم گرديده ا، بشر
اگر چه به صورت كامل چگونگى ، كه پژوهشگران علم بدان دست يافته اند

، حداقل ما را به چند نتيجه مثبت رسانيده اند، آفرينش را روشن نكرده اند
  :از جمله
با حقايق علمى ، ـ بي پايگى سخن اديان را در مورد آفرينش1 

  . ثابت كرده اند
» هزار سال چند« رينش را برخلاف ادعاى اديان كه بهـ زمان آف2

  . به ميلياردها سال پيش برده اند، محدود مى كردند
 ـ چگونگى ايجاد كائنات و كرات و منظومه ها منجمله چگونگى3

رده اند كه آغاز حيات موجودات كره خاكى را به صورت علمى روشن ك
  . ندارد» آفرينش «ةاصلاً هيچ ربطى به قص

نكه هنوز دانشمندان و پژوهشگران به جستجوى خود ـ اي4
  . مشغولند و هر روز به كشفيات جديدى دست مى يابند

اين همان است كه ما آنرا ، دانشى كه هنوز بدان دست نيافته ايم
  . مى گوئيم و در جستجويش هستيم» حقيقت«

، مى دانيم كه بشر ميليونها سال بي آنكه بداند حقيقت چيست
اين مطلب را هم توضيح داديم كه دانستن اينكه خدا . استزندگى كرده 

حال بر همان منوال مى . مشكل اساسى انسان نيست، هست يا نيست
 دانستن و ندانستن. حقيقت هم داستانش مانند داستان خداست گوئيم؛

  ومشكل اساسى انسان اينست كه زندگى چيست.  مشكل انسان نيستآن
  ؟ زندگى چه بايد بكندو با ؟ از زندگى چه مى خواهد

انسان بايد تكليفش را با زندگى اش روشن كند و براى بودن و 
بي آنكه خود را به بيراهه هائي مانند ، هدفي برگزيند، زندگى كردنش

  . حقيقت و خدا و بهشت و جهنم و غيره بكشاند
. تجربه ثابت كرده كه زندگى انسان هم مانند ديگر موجودات است
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، جز خودش و انسانهاى ديگر و فعل و انفعالات طبيعىدر زندگى او نيز 
هر موجودى به شكل طبيعى  انسان هم مانند. موجود ديگرى دخالت ندارد
ايامى را زندگى مى كند و بعد مجدداً به ، از نيستى به هستى مى آيد

، آنچه مهم است، در اين آمد و رفت و تأمل در هستى. نيستى بر مى گردد
ن كوتاه حيات و بهره بردن از مواهبي است كه برايش معني دادن به دورا
 كه به »حقيقت«است يا آن مقدار از»حقيقت«اين اصل . فراهم شده است

  . درد بشر و زندگيش مى خورد
سه حالت ، وقتى حيات انسان به پايان مى رسد :حال مى گوئيم

  :ممكن است بعد از مرگ او به وقوع بپيوندد 
ن انسان بعد از مردن به شكلي دوباره ست كه اي اآن، حالت نخست

تناسخ  به صورتى كه پيروان، به هستى برگردد و به حيات خود ادامه دهد
  . معتقدند

باره زنده كنند و به دادگاه ببرند و  ست كه او را دو ااين، حالت دوم
  . مطابق اعتقادات پيروان اديان سامى، پاداش بهشت يا كيفر جهنم بدهند

ست كه با مردن انسان همه چيز پايان بگيرد و از  اآن، حالت سوم
  . اثرى بر جــا نماند، او به صورت و هيكل و مشخصاتى كه بود

حالت سوم است ، آنكه معقول تر بنظر مى رسد، از اين سه حالت
  . كه تجربه و تحقيق دانشمندان نيز آن را تأئيد مى كند

، هنوز هم برقرارنداديان عالم از نخستين آنها گرفته تا آنهائي كه 
  . تناسخ و رستاخيز :پيرو دو فلسفه بوده و هستند

، هزار سال مى رسد اين فلسفه كه عمر آن به چند : تناسخ
نخستين بار در قوم آريائي هند مطرح گرديد و يكى از اصول اديان مردم 

امروزه بيش از يك ميليارد انسان پايبند اين . اين سرزمين قرار گرفت
 براى رسيدن به نيروانا، پيروان مكتب تناسخ مى گويند. فلسفه هستند

ارواح بر حسب پندار وگفتار و كردارشان از بدني به بدنهاى  )آرامش ابدى(
، بنابراين. ديگر مى روند تا اينكه پاك گردند و لباس رستگارى بپوشند

انسان براى اينكه روحش به ابدان پست منتقل نگردد و به آرامش ابدى 
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  . يد نيكوكار و ثوابكار باشدبا، برسد
فلسفه اى است كه نخستين بار در آئين زردشت عنوان : رستاخيز 

امروزه حدود سه . و سپس به اديان ديگر از جمله مذاهب سامى راه يافت
اعمال ، گويندمى معتقدان به رستاخيز .اند ميليارد انسان پيرو اين فلسفه

ه عدل الهى به ترازو عدل نهاده در روز قيامت در دادگا، نيك و بد انسانها
كيفر يا پاداش مى گيرند و به بهشت يا ، مى شوند و بر حسب گناه و ثواب

انسان بعد از ،  حال ببينيم غير از آنچه كه اديان گفته اند. جهنم مى روند
مى  آيا به شكل ديگرى به زندگى باز؟ چه سرنوشتى پيدا مى كند، مردن
  ؟ يا براى هميشه از ميان مى رود؟  روديا به بهشت و جهنم مى؟ گردد

 تجربه و تحقيق و مطالعات پيگير دانشمندان نشان مى دهد كه
غير از ، ذرات انسان و موجودات ديگر بعد از مرگ در قالب هاى ديگر

البته منظور اين . به زندگى خود ادامه مى دهند، قالبي كه داشته اند
به ابدان پست يا عالي » رستگارى«نيست كه به قول اهل تناسخ براى 

  : ير و تحولات مى بينيم كه يدر اين تغ! بروند
ـ اصل مسلم و شناخته شده اينست كه هر موجودى از ميلياردها 

يك تجمع و تشكل و تركيب اين سلولها در . سلول زنده درست شده است
دوران ، اين موجود زمان معيني. ميشود باعث هستى يك موجود همجموع

كند تا اينكه عمرش به انتها برسد و قالبش  كه دارد طى ميحيات قالبي 
  . از نو ذرات وجود او به قالبهاى ديگر برود و)بميرد(را رها كند

نمى ، ست كه هيچوقت موجودات جديد الحيات اـ اصل ديگر اين
چطور و چرا ؟ با كى بوده اند؟ كجا بوده اند؟ دانند كه قبلاً چه بوده اند

  ؟  و چطور به قالب جديد در آمده اندچه زماني؟ بوده اند
، ست كه من بار ديگر به اين صورت كه هستم اـ اصل بعدى اين

ولي ذرات بدن من در تركيب و تشكيل ، زاده نمى شوم و حيات نمى يابم
قسمت هائي از من امروزى سهمى . قالب موجودات ديگر شركت مى كنند

من و .  چه اندك باشداگر، در ايجاد قالب موجودات جديد خواهند داشت
نمى دانيم فردا چه خواهيم بود و بكدام قالب ،  انداممةاعضاء تشكيل دهند
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ولي مى دانيم كه حوادث و ماجراهاى خوب و بد و زشت . . . خواهيم رفت
و زيباى قالب امروزيمان را فراموش خواهيم كرد و بارى از زندگى كنوني 

.  و نه تلخى هايش رانه خوشى هايش را، را با خود نخواهيم برد
گذشته مان را كاملاً فراموش ، همانطوركه وقتى هم به اين دنيا آمديم

  . كرده بوديم
مردن و زنده شدن باز مردن ، ير قالبيست كه تغ ا ـ اصل ديگر اين

وقتى بار يك قالب سنگين مى . و باز زنده شدن را هيچ درد و رنجى نيست
دستگاهها بدن از طراوت ، حيات نينقوايعني در اثر گذشت زمان و ، شود

و سلامت و قدرت مى افتند و پيرى و بيمارى و ناتواني جايگزين آنها مى 
علاج راحت شدن از اين مشكلات همان مردن يا رها شدن از آن ، شوند

  ـ مردن و از نو زاده شدن ـ  .إست»نو«قالب و رفتن به قالب هاى 
ابد  حيات بوده اند و تا ر قيداز ازل د، نتيجه اينكه دارندگان حيات

علم ثابت كرده است كه هيچ موجود معدوم . نيز در قيد حيات خواهند بود
چ همانطور كه هي. نمى شود و از هستى به صورت مطلق ساقط نمى شود

هيچ چيزى بوجود نمى ، از هيچ«يعني. موجودى از عدم به هستى نمى آيد
يك حرف بي پايه و ، ه استخلقت به صورتى كه در اديان مطرح شد. »آيد

اين  دليل روشن آن. بي اساس و به زبان ساده بي دليل و منطق است
نش مى آاست كه ما از يك طرف قصه آفرينش را داريم كه خدا در قر

يم و از نفس خود به او حيات را از گلِ آفريد»آدم«ه ما انسان گويد ك
 ن ميآان قراز طرف ديگر همان خدا در آيه اى ديگر در هم داديم و
ز نطفه آفريده است كه يعني انسان را ا، »خلق الانسان من علق«گويد

آدم «مگر اينكه بگوئيم ،  تناقض آشكار در كلام خداستةنشان دهند
   . انسان نبوده است» ابوالبشر

جوهر و آيا «شود و آن اينكهيك پرسش ديگرى مطرح مى، اينجا در
بحثى است كه بايد با ، »؟!يستما هم به قول قدما ـ قديم ـ نذات وجود 

  . فراغت خاطر در باره اش فكر كرد و به گفتگو نشست
 من مى توانستم با دلايل منطقى و با تكيه بر تحقيق و تجربه هاى 
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ولي در قرن پنجم هجرى و . به اين نظريه بپردازم، خود و ساير دانشمندان
پناه و هاى و در بحبوحه اسلام بازى تركان و شمشير زني غازيان اسلام 

هوى زاهدان قشرى و تعصب مردمان جاهل خراسان آنروزگاران چنين 
، من هيچوقت آرزوى بهشت و ترس از جهنم نداشتم. ممكن بود امرى غير

، قالبي ممكن بود آرامشى كه در هر. ولي در آرزوى يك آرامش ابدى بودم
 تعصب آرامشى كه در قالب انساني متاسفانه به خاطر جهل و. نصيبم شود

  . عصرم هيچوقت بدستش نياوردم خواهى مردم هم و خود
 من هم مثل خيلي ها به فكر دوران پس از مرگ بودم و با توجه 

معقول و منطقى هم مى داد و تناسخ را نبه اينكه عقلم به قيامت گواهى 
. راه سومى را آرزو مى كردم كه به اختصار شرح دادم، بنابراين، مى ديدن

 :اصل اين تفكرات است رباعيات زير ح
   هر سبزه كه بر كنار جوئي رسته است         

 وئي رسته است    گوئي ز لب فـرشته خ                                 

    !  خوارى ننهىهپا بر سرِ سبزه تا ب          
 كان سبزه زخاك لالـه روئى رسته است                      

*  
    باز بر سر سبزه گريست ابر آمد و        
   بي بـاده گلـرنـگ نمى بايد زيست                                     

  اين سبزه كه امـروز تماشاگه ماست           
   تـا سبزه خاك مـا تمـاشـاگه كيست                                  

هستى بر دادن اين پيام بود كه ، قصد من از سرودن اين رباعيات
 ةمرگ جلو. بلكه متداوم و پايداراست، فاني نيست، خلاف ادعاى اديان

تنها به دليل ضعف و زبوني انسان در درك حقيقت . ديگرى از حيات است
از جمله پيغمبران وادار شدند كه افسانه ، است كه انسانهاى هوشمند زمانه

هم اميد بدهند و هائي چون تناسخ و قيامت بسازند تا بدانوسيله به انسانها 
  . هم بيم و از آن حربه براى راه بردن صحيح زندگى بشر استفاده كنند
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من با همه محدوديتهائي كه از نظر پژوهش و تجزيه و ، آنروزها
تحليل داشتم با تعمق به آنچه در اطرافم مى گذشت به اين فلسفه رسيده 

ده اى هر موجود زنكل هيچ وقت معدوم نمى شود و  بودم كه وجود در
  .  هستى هائي است كه قبل از او هستى داشته اندة دهندهادام

از . گيرد مرد و زني حيات مي» جوهر«نوزاد يك انسان از آميختگى
اين يك . حيوانات هم به همين ترتيب. درختان نو مى رويند، »تخم ميوه«

ست كه انسان و حيوان و  اصورت ديگرش اين. صورت تداوم هستى است
 پايان حيات خود در قالب هاى ديگرى غير از قالب اوليه به ةلنبات در مرح

نبات و حيوان غذاى انسان مى شوند و گوشت و . زندگى ادامه مى دهند
 يعني ذرات وجود، خوراك نباتات و حيوانات مى گردند، استخوان انسان

در كل پايدار  هر موجودى از اندامى به اندام هاى ديگر مى روند و حيات را
به روشني درمقابل ، ست كه تداوم هستى احقيقت اين .دارندنگهمي

ديدگان ما قرار دارد و به اين علت است كه دانشمندان مى كوشند كه اين 
را به باور انسان ها بكشانند و آنان را به مسير درست زندگى  حقايق

ها ان ادوار در صحنه زندگى انسةنداى اين فرزانگان در هم. رهنمون گردند
  :داز بوده كه مى گويندطنين ان

ـ بايد باورهاى كهنه و افسانه هاى سراپا نادرست را كنار گذاشت و 
 از قيد و بند انسانها بايد. واقعيتها را جايگزين خرافات و موهومات كرد

رها شوند تا زندگيشان برمبناى حقيقت استوار  اوهام و خرافات هزاره ها
عالم بشريت بنشينند تا قدر و ارج بايد پيامبران در مقام راهنمايان . گردد

 خود برگردد تا ديگر آلت خداييبايد خدا به مقام . آنها محفوظ بماند
. دست اين و آن قرار نگيرد و وسيله اى براى سودجوئي سودجويان نشود

قيامت و تناسخ مردود و به عنوان يك تدبير بي ثمر و غير مفيد عهد  بايد
 كه با عتيقه سپرده شوند و دكان كسانيدكهن به صندوقخانه افكار و عقاي

  . كلاشى مردم مشغولند براى هميشه تعطيل شوده اين ترفندها ب
انديشه خود  خيام سكوت كرد تا دوستانش بتوانند سخنانش را در

  . حلاجى كنند
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عزت الملوك كه چهره اش چون مهتاب سفيد شده ، در اين هنگام
  :به سخن در آمد و گفت ، بود

  . اكنون من هم حقيقت را فهميدم! دمرش! ـ مرشد
  :نگاهى غمزده به سيماى رنگ پريده او كرد و گفت ، خيام

، بي آنكه مجال صحبت به خيام بدهد، و عزت الملوك! . . . ـ شايد
! ؟مگرنه مرشد! ؟حقيقت اين است كه مادر بهشت نيستيم! مرشد :گفت 

در دنياى ذهن ، درممگر حقيقت اين نيست كه ما بنا به معتقدات و باور برا
ما از نيستى به صورتى ؟ حقيقت بايد اينطور باشد! ؟ايم او حضور پيدا كرده

دوباره لباس هستى ، كه داش رجب باور و علاقه داشت به صورت وهمى
عالم خيال و وهم او و در بهشتى كه او بدان سخت  بتن كرده ايم و در

 ما ديگر به. نجا نيستيمما به صورت واقعى اي. كشيده شده ايم، دلبسته بود
هر چه هست همه اش . آن صورتى كه بوديم و او مى پندارد وجود نداريم

ما به صورت يا قالب قبلي . ما مرده ايم مرشد. ستوتصورات و توهمات ا
  . . . ديگر وجود نداريم و هرگز هم وجود نخواهيم داشت

نكه عزت الملوك نيز ناگهان مانند شبَحى از نظر غايب شد بي آ
قطرات لرزان اشك هائي كه از ديدگان برادرش سرازير بودند و غم 

  . ببيند، واندوهى را كه بر سيماى خيام نشسته بود
سكوتى سنگين اين دو ، كه خيام و حاج رجب تنها ماندند وقتي

مرد را براى مدتى از هم جدا كرد تا اينكه حاج رجب با صدائي اندوهگين 
  :گفت 

او هم مثل شيخ . او هم به حقيقت پيوست؟ !ديديد؟ !ـ ديديد پدر
  . از ما جدا شد حقيقت را فهميد و، الرئيس

او هم . او هم حقيقت را يافت! بلي دوست من: خيام با تأثر گفت 
  . مثل شيخ الرئيس به آنجائي رفت كه حقيقت دارد

. من هم به حقيقت واقف شده ام؟ ! من چه پدر:حاج رجب گفت 
  ؟ !نمى پيوندمپس من چرا به حقيقت 

ولي ، ـ براى اينكه تو فقط حقيقتى را مى داني كه شنيده اى



   هوشنگ معين زاده!                                  خيام و آن دروغ دلاويز

٢٢٩ 
 
  

  . هيچوقت با حقيقت نبوده اى
ا پس شما چر؟ !مگر شما حقيقت را نمى دانيد؟ !ـ شما چى پدر

  ؟ !مثل آنها به حقيقت نمى پيونديد
. من هم خواهم رفت؟ چرا شتاب دارى؟ عجله مى كني مرد ـ چرا

 حقيقت ةست كه تو هنوز هم اعلتش اين، اينجا هستماگر مى بيني هنوز 
  . را نمى داني

ست كه شيخ الرئيس و عزت الملوك باز  اآن از ـ مگر حقيقت غير
  ؟ گو كردند

 ةاين من هستم كه بايد هم.  حقيقت را نگفتندةولي آنها هم! ـ چرا
  . حقيقت را براى تو برملا كنم

؟  راحتم كنيدممكن است! پدر :حاج رجب با بي صبرى گفت 
آن يكى   حقيقت را بفهمم و باةممكن است كمكم كنيد تا زودتر هم

من ،  دورى شيخ الرئيس و بعد خواهرم و اگر شما هم غايب شويد؟شوم
  ؟ اين همه رنج و محنت را به تنهائي چگونه تحمل كنم

ولي بگذار امشب را نيز به پايان بريم و فردا . ـ هر طور ميل توست
و سپس هر يك . مچنانكه هست برملا سازي  بزنيم و حقيقت راپرده را كنار

  . متفكرانه و محزون به گوشه اى رفتند و خفتند
  

  از ميعادگاهبازگشت 
از خواب بيدار  زود، حاج رجب و خيام بر خلاف هميشه، آنروز صبح

غايب بودن عزت . شدند و هر يك با سكوتى اندوهگين به كنار هم آمدند
بيش از پيش اين دو مرد را ، دن جاى ابو علي سيناالملوك و خالي بو
  . غمگين كرده بود

 و  او غمةدر چهر، حاج رجب وقتى در كنار خيام بر زمين نشست
احساس كرد كه اين آخرين نشست و گفتگويش با   سنگيني ديد واندوه

با تأثرى تمام ، خيام نيز كه مى دانست چه خواهد شد. خيام بزرگ است
سخت ، اه مى كرد و از اينكه بايد او را ترك كندبه دوست خود نگ
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  : سخن را حاج رجب آغاز كرد، آنروز. اندوهگين بود
 دارم به چند پرسش دوست، از من دور شويد قبل از اينكه! ـ پدر

  . من پاسخ بدهيد
  ! مرد، سعى مى كنم: خيام با تبسم شيريني گفت 

  ؟  خواهيم ديدباز هم يكديگر را، وقتى به حقيقت پيوستيم! ـ پدر
  : خيام با نگاهى اندوهبار پاسخ داد

  ! دوست من ـ نه
  ؟ ـ مى توانم بپرسم چرا

همين جا  بايد، قرار باشد باز هم يكديگر را ببينيم ـ براى اينكه اگر
! حقيقت ندارد، مگر نه اينكه بهشت و جهنم. در بهشت يا در جهنم باشيم

  .  انسانها نيستة تجمع دوبارعلتى هم براى
  :حاج رجب با تعجب و حيرت پرسيد 

صورت ما چگونه گردهم آمديم و گفتگو كرديم و به گشت  اين ـ در
  ؟ !آدم ها ملاقات كرده ايم اين همه و گذار پرداختيم و با
 پايان گفتگويمانبگذار اين پاسخ را در ! دوست من: خيام گفت 

  . بدهم
با . فتهر طور صلاح مى دانند و به فكر فرو ر :حاج رجب گفت

  :خيام گفت ، سكوت حزن انگيز حاج رجب
از من و شيخ الرئيس و  گفتم حرف هائي كه، چند روز پيش! ـ مرد

 ؟ يادت هست، پيش خود مرور كني، ديگران شنيده اى
  . آن حرف ها را بياد دارمةهم! ـ بلي پدر

ار و ستان اين ديداست كه دا اين وظيفه تو را، بنابراين :خيام گفت
اين . باز گو كني و به آگاهى همگان برساني، جزيه و تحليل ها راگفتگو و ت

گردن تو نهاده شده است تا ماجراى اين  مسئوليت بزرگى است كه بر
كه در جستجوى  ديدار اتفاقى و استثنائي عالم بشريت را به اطلاع كساني

  . حقيقت هستند برساني
به چه ؟منظورتان چه كساني است! پدر :حاج رجب با تعجب پرسيد
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  ؟ كساني بايد باز گو كنم
 اين گفتگوها و ةبگذار ديگران هم از نتيج. ـ به هر كسى كه بتواني

. آگاه شوند، ه بوديگفتگو نشسته از چگونگى فكر ما و بزرگاني كه با آنان ب
 دفترى تنظيم دربه عقيده من اگر نتايج اين ديدار و گفتگوها را يك جا و 

مى داني . بسيار مفيد و سودمند خواهد بود، يكني و به آگاهى مردم برسان
عالم بشريت اتفاق مى افتد و  چنين حادثه اى به ندرت در! دوست من

ما . چنين تجمعى از انسانهاى گذشته به طور اتفاقى حادث مى گردد
حرفهائي كه در حياتمان كمتر جرأت بر زبان ، حرفهاى زيادى زديم
ر و انديشه هائي آگاهى پيدا كرده اى حال تو به افكا. راندنشان را داشتيم

 و فاشرازهاى زيادى ، اين حرفها در. كه در نوع خود كاملاً تازگى دارند
چنانچه اين .  و پرده هاي بسياري كنار زده شدگوشه هاى تاريكى روشن

يقيناً چشم و گوش آنان باز و افكارشان ، گفتگوها به گوش مردم برسد
ايد با شنيدن و آگاه شدن به ماهيت ش؟ كى مى داند. روشن خواهد شد

نمايشى از آنها نيز بالاخره باور كنند كه زندگى ، افكار و انديشه هاى ما
. نيست» خدا«به نام، »نامرئي«عنصرى » مطلق«پيش ساخته و در اختيار

آگاهى به اين حقيقت دگرگوني بزرگى در جامعه بشرى آغاز  چه بسا با
ه اى پيدا كند و اوضاع و احوال انسانها گردد و زندگى انسانها مفهوم تاز

،  دورانديشةآنگاه در مقام يك فرزان. بهبود يابد و به سر و سامان برسد
  :چنين ادامه داد 

!  خود باشىنياكانپدران و » پيام آور«بكوش تا! ـ تو هم اى مرد
آنچه را كه آنها در روزگارشان فرصت يا جرأت ابرازش را نداشتند و يا با 

صريحاً باز گو كني و به گوش ،  رمز و اشاره مطرح كرده بودندكنايه و
شايد افكار و انديشه هاى ما از زبان تو و در زمان تو ! اخلافشان برساني

  .مورد پذيرش قرار گيرد
 فرزندان ما بايستى روزى پى به حقايق ببرند و حقيقت را آنطوري

امروز ، شايد آنروز . و از دروغ و ناراستى ها دورى بگيرندبدانند، كه هست
اينكه فروزش تمدن و  مگر نه! چنين رسالتى تو باشى»پيام آور«باشد و
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اينك نيكوتر خواهد بود كه مشعل شناخت . فرهنگ بشر از شرق آغاز شد
  . بتابداز زبان وانديشه هاى مردم شرق  از شرق و حقيقت نيز

كه من به حقيقت  وقتي! پدر:  حاج رجب با درماندگى پرسيد
مگر ! ؟ افكار وانديشه هاى شما باشمةچطور مى توانم بازگو كنند، ستمپيو

كسى با كسى صحبت ؟ !كسى كسى را نمى بيند» حقيقت«نه اينكه در
  ! ؟حال و احوال كسى با خبر نمى شود و كسى از؟ !نمى كند

با تبسمى ، خيام كه با تأثر به دوست خوب خود مى نگريست
ر حاليكه او هم مى رفت تا در ميان و د! . . . چرا مرد: شيرين گفت 

با ، انبوهى از ابرهاى روشن و شفاف از چشم حاج رجب پنهان گردد
  :اندوهى فراوان گفت 

و سالهاى ! تو زنده اى! آخر تو كه هنوز نمرده اى! مرد« 
   ».غايب شدسپس و . . . درازى زنده خواهى ماند

ليت سنگين حاج رجب ماند و دنيائي از حيرت و شگفتى ها و مسئو
  . . . پيام رساني

هاله  را ديد كه در تنها عشق زندگي خود همانگاه سيماى جميله 
  : اى از رنگين كمان به او لبخند مى زند و با صداى دلنواز مى گويد

ديدى همه اش دروغ ! ؟. . . ديدى پسر عمو رجب! ؟. . . ـ ديدى
ه ها فقط افسان سراسر آن! ؟ديدى نه بهشتى بود و نه جهنمى! ؟بود
  . . . و بس! ؟ بود براى فريب ما»دروغ دلاويزى«

  !  ؟. . . ديدى! ؟پسر عمو رجب. . .  ديدى
حاج رجب ، »اميد«آخرين تلاش هاى دكتر در بيمارستان وقتى با

را حس  دختر جميله، به هوش آمد و نوازش دست هاى پر مهر فرشته
  پايان  . . . در كجاست تازه فهميد كه، كرد

  
 هوشنگ معين زاده– 1376                       پاريس، فروردين ماه      



  
  نامه اي از نادر نادر پور

  
  آقاي هوشنگ معين زاده: دوست ناديد، گرامي

با سلام و درود فراوان، از اينكه كتاب تازه خود را با نامه اي پر از 
ه تاريخ كتاب، ك. مهر و معرفت براي من فرستاده ايد، بسيار سپاسگزارم

فروردين است و نامه شما، كه تاريخ تحريرش همان ماه است در : انتشارش
در امريكا  »پست« كه با تاخير–اوائل خرداد ماه به دستم رسيد و من 

 از دير رسيدن كتاب و نامه شما تعجب نكردم اما –آشنايي بسيار دارم 
 با تاخير اكنون شرمسارم كه به علت مشغله هاي گوناگون، جواب شما را

  !مي نويسم
مي توانم گفت كه تا » خيام و آن دروغ دلاويز«و اما در باره كتاب   

به پايان نرسيد، از دست من نيفتاد و شيريني مضمون و پختگي نثر شما 
چنان است كه من پنداشتم يكي از نويسندگان مجرب و نام آور، اين 

ن شماره تلفن و نشاني كتاب را با امضايي مستعار انتشار داده است، اما چو
شما را در نامه يافتم، آن پندار را به يكسو نهادم و از خود پرسيدم كه 

هرگز با ) 1980- 1986(چگونه در طي اقامت شش ساله خود در پاريس 
  !شما روبرو نشده ام

به هر حال، من، تولد تازهِ شما را به عنوان نويسندهِ اين كتاب، به   
م تهنيت مي گويم و اميدوارم كه آثار بعدي شما خودتان و همگي ارباب قل

  .نيز، حضور نويسنده چيره دستي را در عرصه ادب معاصر ايران اثبات كند
از من خواسته ) »تعارف«شايد به رسم (و اما در باره نظري كه   

ايد، بايد به عرضتان برسانم كه من هيچ كتابي را بار اول با نظر انتقادي 
البته اگر اين سود رساني را داشته (به قصد لذت بردننمي خوانم، بلكه 

 اين لذت را به من – چنانكه گفتم -مي خوانم و چون كتاب شما ) باشد
چشانيد، لذا از نظر انتقادي خود  بايد پس از دوباره خواندنش براي شما 

ر                                 با آرزوي توفيق شما، نادر نادر پو......بنويسم



  : آذر پژوهش : سروده اي از
===========================  

  با استقبال از فريدون مشيري، 
  معين زاده تقديم به هوشنگ
  »خيام و آن دروغ دلاويز«  به پاس كتابش

  

   بوي خاك   گندم، بوي سبزه، بوي

  بوي خاك خورده باران، بوي پاك

  فريدون مشيري

*  

  »سرير سبز « 
  

  يه مرد دلير،بازي نور و كوير، سا

  مرد تنها، مرد شير،

  رنگ خام خشت و آجر، شرم سرخ روي لاله

   جان بالغ پشت خرمن،

  دست سوزان نوازش

  در نبرد بيم و خواهش

پير كور آنسوي تر، رو به درگاه نيايش



  كو؟ كجا آن باد؟

  كو؟ كجا رگبار و طوفان 

  ....كو؟ كجا فرياد

  . داد  از بيدادتا كه گيرد                            

  تا رهاند لاله را از شرم گونه

  تا بباراند شراب نور را در كام چشمه

  تا بروباند كوير دور را 

  تا رهاند تاك بي تزوير را

  . از خدايان نديده                                       

  كو؟

   كجا آن مرد، آن بي تاب

  تا كند با نوك تيشه

  تيغ سخت زهد و پيشه

   چراغيتا برافروزد

  تا فشاند گوهر ناب خرد را

   بر سرير سبز                                             

  .پيشه                                                                   

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  :قلم نويسنده ثار منتشر شده بآ

=================  
  :كمدي خدايان در دو كتاب :  الف 

 

  )بهشت! ( خيام و آن دروغ دلاويز-   1
  )دوزخ(  هفت خوان آخرت-  2
  
  خدا:  ب 
  
   آنسوي سراب - 3
  ! آيا خدا مرده است؟- 4
  . بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد-5
  
   متفرقه–پ 
  
    ظهور- قصه من و امام زمان - 6
   پيامبران خرد در پيكار با تاريكي هزاره ها- 7
  

  :يسنده آثار در دست انتشار نو
==================  

   وصيت نامة خدا - 1
  انسان خداييفلسفة  -2
   تراژدي الهي- 3
  »قصه قصه قصه« حكومت الهي- 4
   قصة مرگ-5
بهشت باغ  خواب بهشت، راه بهشت و- 6
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